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آکهی فروش افساطی خودرو شرکت صاع مرند خودرو 
شفاژه لنت(۵/۸-/0۵/۸۳۵ دارای‌مجوزرشمی‌به‌شمازه۷۹/۵/۷-۵۲۳ ٠‏ 


به لطف حق این شر کت افتعار ذارن با چند سال سابقه د ,رشان و اولین شر کت معتبر در ابران در ژمیثه 
فروش اقساطی ودرو با اقتدار په استقبال و حسن اعنمان شما هموطنان مرحله جدید فروش تحود را با 
لعدان چند دستگاه خودروی سواري پزو ۲۰۹ -برایدبی کی = پوو آردی-سمند(مدل۸4) را بطرر تنام 
اقساط و پاپیش پردالحت با اقساط بلند مدت چند. ساله با شرایط ژپر به فروش برسالد 
هقرو اه ما باشید حتما صاحب خودرو می سوبد 
لش برداخت ژمان تحویل خوذوه ۵ ی داخت اقباط دک ماد بعد از تجو بل خوقود می باسد 
قلعت انی حودروها ب روز محاس یگ دد 
نوع دستگاه پیش پرداخت زمان تحویل ‏ مبلث افساط ... نعنداد الساط . قیمت نمام شده پا افساط 
IE (RE‏ ۰ ارال ۲۶ ..۱۲۱/۰../۰ ریا 
۱ ا ۱۲۱/۰.۰/۰-۰ریال 
ارال ل 7 ۷/۰۰۰ ۱۲ریال 
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پژو آرذی تمام اقساط ا ريال AF TS‏ یال 
شا یس ور زیر را سره 9 
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سی :+ ۷۶۵ ۰6۶۱-۷۲۲۵ ۱۷۵۵۹۷۳ 9 ۱-۸۱ ساعت تحانلی(۸ الی11] 
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شر کت براق عسوم آزلذ ات کي قرم دبز سورد تایید شر کت مین باشد 


اطلاعیه مهم شرکت صنایع مرند خودرو 

پدیئرسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز هی رساند که شرکت صنایم مرند خودرومجوز نمایندگی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نکردذ‌است. لذا در مقانل شرکتها بی که به تقلید از مرند خودرو اقدام 
به در آگهی فای تبلیفاتی نموده اند هیچگونه تعهدی نداشته و فعالبت این غرنه شرکتها ارتناطی به 


شرکت مرند ودرو تخواهد داشت. www.marandkhodr0.co‏ 
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فهرست مطالب این شماره: 
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داستانهای آلفرد هیچکاک 


شرکت آیرانچاب 
مدير مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 


معاون کی محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
OTT TI‏ 
نمابر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 


تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۱۸۸ - چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۴ 
۸ جمادی‌الاول ۱۴۲۶ ۵ ژوئن ۲۰۰۵ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
لا مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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سالروزتشکیل جهادسازندگی" 
در ببست و هفتم خرداد سال ۸ هجری 


0 ۳ و 
خمینی(ره) به منظور استقلال و خودکفایی 


کشور و از بین بردن فقر و محرومیت به‌ویژه در 
| روستاهاء فرمان تشکیل جهادسازندگی را صادر 
کر د. 
انجام عملیات مهندسی جنگ. احداث پلهای 
عظیم و احدات جاده‌های متعدد در شرابط سخت 
7 جنگی در کوهستانهای صعب العبور و دهها پروژه 
/ دیگر تنها گوشه‌ای از کارنامه درخشان 
یہ جهادسازندگی است. 
٤‏ شهادت اعضای ھیئت مؤتلفہ اسلامی 
چهار نفر از اعضای «هیئت مو‌تلفه اسلامی» 
" به نامهای «محمد بخارایی». «صادق امانی». 
«صفار هرندی» و «مرتضی نیک نزاد» توسط 
7 رژیم شاه در بیست و ششم خردادماه سال ۱۳۳۳ 
هجری شمسی به شهادت رسیدند. 
۲ بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ گروهی از جوانان 
, باایمان دست به ایجاد یک تشکل اسلامی به نام 
«هیئت مو‌تلفه اسلامی» زدند. این گروه پس از 
۶ تبعید حضرت امام(ره» شاخه نظامی تشکیل د 
نخستین اقدام این گروه اعدام انقلابی «حسنعلی 
منصور» نخست وزير وقت ایران و عامل اجرای 
, قانون ننگین کاپیتولاسیون بود. پس از این ترور. 
ر رژیم شاه بسیاری از اعضای شاخه نظامی و 
/ به‌ طور کلی بیش از یکصد نفر از اعضای هیئّت 
موتلفه را دستگیر و به‌طور ناعادلانه محاکمه 
کرد. رژیم شاه چهار نفر از اعضای این گروه را 
| اعد ام و عده‌ای دیگر را به زندانهای طولانی‌مدت 
م محکوم کرد. 
شهادت دکتر مصطفی چمران 
در سی و یکم خردادماه سال ۱۳۶۰ هجری 


۱ شمسی. دکتر «مصطفی چمرآن» اند یشمند و 
/ سردار شجاع اسلام در نبرد با نیروهای متجاوز 


5 
ای تا ما کی سل ی کل 
مق سسه اطلاعات. شادروان حکمت محمودی 
دارفانی را وداع گفته‌اند. بدین وسیله درگذشت 


n ` مد۵‎ 


ایشان را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم و 
همکاران محترم E‏ ۳ 
اس سس 


۹ 











عراقی به شهادت رسید. 

دکتر چمران به سال ۱۳۱۱ هجری شمسی در 
تهران متولد شد و در رشته الکترونیک به تحصیل 
پرداخت و سپس در امریکا موفق به اخذ دکترا در 
همین رشته شد. شهید چمران در دوران تحصیلات 
در ایران. در میارزات دانشجویی علیه رژیم شاه 
فعالیت داشت و در آمریکا نیز فعالیت های مبارزاتی 
خود راادامه داد. سپس راهسپار لبنان شد و با کمک 
امام موسی صدر. جنبش «حرکت محرومین» را 
برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم 
محروم لبنان و اوارگان فلسطینی پی‌ریزی کرد. 

او پس از پیروزی انقلاب اسلامی. وزارت دفاع 
رابه عهده گرفت و پس از چندی در اولین دوره 
شهید چمران در دوران دفاع مقدس. ستاد جنگهای 
نامنظم را در جیهه‌های نبرد تشکیل داد و غائله 
کردستان را نیز خاموش کرد. وی در وادی عرفان 

درگذشت دکتر علی شریعتی 

کی ی را اد 
معاصر ایرانی در بيست و نهم خردادماه سال 
۶ هجری شمسی در لندن درگذشت ت. او به سال 
۲ هجری شمسی در نزدیکی سبزوار و در 
خانواده‌ای متدین و اهل علم متولد شد. 

دکتر شریعتی تحصیلات عالیه خود را در 
رشته ادبیات گذراند و همزمان با تحصیل وارد 
مبارزه سیاسی عليه رژیم شاه شد. دکتر پس از 
چندی جهت ادامه تحصیل به فرانسه رفت و به 
دنیال اخذ درجه دکترا در رشته تاریخ ادا از 
دانشگاه سورین فرانسه. به ایران بازگشت و در 
و شهید باهنر حسینیه ارشاد را به پایگاهی جهت 
تغذیه فکری نسل جوان تبدیل نمود. شریعتی در 
eS‏ 
صورت کتاب» جزوه و نوار از خود به جای گذاشت 


خانم سوسن کاشانی و آقایان بشیر حمیدی اماه 
محمدرضا مرندی. محمد ابراهیم زاده. 
عباس شهرستانکی و جبرییل رضایی در غم از 
دست دادن عزیزان خود به سوگ نشسته‌اند. بدین 
وسیله مصائب وارده را به ایشان تسلیت می‌گویيم و 
سردییر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


هي 
شماره ۳۱۸۸ 


دیمح دارم » اي امت خویش از داشتی هوس و ارروي درل 
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بادداشت هفته 


محمدامین جوادی 





جمعه. روز انتخابات است 

جمعه این هفته روز انتخابات ریاست جمهوری 
است. مردم به پای صند وقهای رای می‌روند تا در 
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ششمین 
رئیس جمهور خود را برگزینند. 

انتخابات این دوره به جهات عدیده‌ای تفاوتهای 
برجسته و کاملا قایل لمس با همه دوره‌های گذشته 
انتخایات ریاست جمهوری دارد. 
حاکم بر انتخایات تا حدود زیادی تبدیل به فضایی 
عقلانی و منطقی شده است. این فرصت در یک 
شهروندان برای مشارکت در یک امر مدنی نه صرفا 
براساس یک تکلیف. بلکه براساس احساس نیاز و 
ضرورت و با شناخت و معرفت وارد صحنه شوند 
و سرنوشت خود رارقم زنند. این اتفاق راباید اتفاق 
مبارکی دانست. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل ایجاد 
چنین فضا و شرایطی تحول قابل توجهی باشد که 
در سیاستهای تبلیغاتی رسانه ملی اتفاق افتاده 


| نامه های بدون و اسطه 
< سقوطاخلاقی ©> 


من یک فرهنگی بازنشسته» دارای لیسانس علوم 
دخترانم در دانشگاه ازاد اسلامی درس می‌خوانند. در 
مرداد سال ۸۰ براثر سانحه رانندگی دچار ضایعه شدید 
خاطر با ۲۸ سال سابقه خدمت به افتخار بازنشستگی 
نائل آمدم. اما حال بعد از تحمل سه سال درد ورنج و فقر. 
و بعد از انکه همه زندگیام رافروختم تا بتوانم هم هزینه 
بیمارستانم و هم هزینه تحصیل بچه‌ها را تا به حال 
بپردازم. به اخر خط رسیده‌ام و دیگر نمی‌توانم هزینه 
دانشگاه ازاد بچه‌هایم را بپردازم. درخواستی از دکتر 
جاسبی دارم 0 اینکه سالهای باقی‌مانده از تحصیل 
فرزندانم را بدون دریافت شهریه بگذرانند. چرا که حتی 
دیگر خانه‌ای نیز برایم نمانده است و درحال حاضر در 
اگر اقای جاسبی و داتشصاه ازاد به درخو است 
من پاسخ مثبت ندهند. امیدوارم هموطنان خير و 
کمک کنند تا شرمنده بچه‌هایش نشود. 
محمد م ۔ سبزوار 
۳ سفارش جد ید استعمار؟! 
کشورهای استعمارگر خصوصا انگلستان 
هميشه به دنبال یک شکست بزرگ از مردم 
کشورهای جهان سوم برای جبران شکست خود و 
به زانو درآوردن مردم این کشورها خصوصا قشر 


۲۱/۳/۰ 


است. لازم می‌دانم به خاطر این رویکرد مثبت به 
مسوولان صدا و سیما تبریک بگویم که در این دوره 
شیوه‌های جذابتر. منطقی‌تر. عادلانه‌تر و 
بی‌طرفانه‌تری را برای تبلیغات انتخاباتی برگزیده‌اند 
و من مطمئن هستم که این سیاست جدید تبلیغاتی 
برای تقویت مشارکت مردم بسیار مو ثرتر از 
دوره‌های قبل خواهد بود. اما اتفاق دیکری که در این 
ال ۱ 
شیوه‌های تبلیغاتی است. گرچه هنوز هم شهرها را 
پوسترها و پلاکاردهای رنگارنگ و عریض و طویل 
تسخیر کرده است. اما در این دوره کاندیداها مجیور 
شده‌آند بیشتر حرف بزنند و ميزان سوادشان را در 
معرض داوری بکذ ارند و برنامه ای‌تر فکر بکذند و مردم 
هم از آنها برنامه می‌خواهند و وفای به عهد. 
ار 
GES‏ 
برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بوده‌اید که در آن 
از ۱ ET‏ 
احساسی یا شعاری و یا فشارهای جانبی غیرعقلایی 
ملزم به ارائه برنامه و پاسخگویی و ارائه طرح 
ی ی ی ای رت 
دیگر گمان نمی‌کنیم مردم قدرت تمیز و فهم ندارند و 
به خوبی تشخیص می‌دهند. بسیار مبارک است. 
در این روزها شاهدیم که تا چه میزان کاندید اهای 
EC NE‏ 
مدیریت و قدرت اجرایی خود را در معرض قضاوت 
بگذ‌ارند و مردم هم کاملا سیاسی شده‌اند. اینهم از جمله 


خود پناه می‌برند تا با برنامه‌های مختلف مردم این 
کشورها را درنهایت ذلت و خواری نگهدارند. 

یکی از این موارد که شیاطین بزرگ بیش از هر 
دوره دیگری روی ان متمرکز شده‌اند مساءله تهاجم 
فرهنگی از راههای گوناگون و گسترش مراکز فساد و 
فحشا و سوق دادن جوانان به این قبیل مراکز است و 
به نظر می رسد استعمارگران همه تلاش خود را 
را 
فنی و معنوی چوانان را بگیرند. اما نکته حائز اهمیت 
در این میان ایجاد مراکزی با عنوان قهوه‌خانه‌های 
سنتی می‌باشد که متاءسفانه با مجوز رسمی دایر 
گردیده و بوی حاصل از مصرف توتونهای به 
اصطلاح «میوه‌ای» ان تا پاسی از شب حتی پیرمردها 
و پیرزنها را نیز به سوی خود فرا می‌خواند و این 
ما رت و 
در مکانهایی احداث شده‌اند که از بیرون دید نداشته و 
در بسیاری از موارد به دلیل قرار گرفتن در زیرزمین‌ها 
حتی پنجره‌ای نیز به بیرون ندارند و افراد مغفرض به 
راحتی می‌توانند مقاصد پلید خود را به اجرا گذارند. 

به راستی چه کسانی مسوول صدور مجوز 
فعالیت برای این مراکز می‌باشند؟ ایا این افراد فکر 
یا ی و 
شکل دیگری در کشورمان احیا می نمایند و ایا 
دوباره تاریخ تکرار نخواهد شد؟؟! ایا وجود این مراکز 
به تعداد زیاد انهم در محله‌هایی که در بسیاری از 
موارد حتی یک مورد هم کتابخانه یا مراکز فرهنگی 
در انجا یافت نمی‌شود. تنها به خاطر پرکردن اوقات 
۳ 

ایکاش کسی پاسخ این پرسشها را برای یک بار 
هم که شده در ذهن خود مرور می‌کرد!... 

مظفر مهدیفر ۔ تهران 





برکات این دوره از انتخایات ریاست جمهوری است و 
قد رمسلم در ميزان مشارکت هركم مو ثر است. 
سرانجام مقامات کشور و چهره‌های شناخته شده و 
استفاده نکنند. مثل قیم. اقا بالاسر و از موضع بالا با 
پس از پایان دوران تبلیغات انتخاباتی نیز به همین 
میزان پاسخگو خواهند بود؟ با همان خوشرویی» سعه 
صدر و احساس مسوولیت با مردم صحبت خواهند 
ار 

اما امید دارم تغییر فضای سیاسی و تبلیغاتی که 
کر( 
فرصت رابرای انقلاب و ایران فراهم آورد تا در آینده 
کارگزاران نظام با شهروندان از موضع خدمتکزاران 
وظیفه شناس و متعهد برخورد کنند. نتیجه انتخابات 
یک اک کت ی ان 
بهتری خواهد بود. چون همگان به ضرورت کار 
تلاش. ساماندهی اقتصاد. توجه به ازادیهای مدنی و 
حدمت بی‌شائبه به مردم پی برده‌اند. 

روز جمعه مردم ما به پای صندوقهای راء‌ی 
ایا ی فا ی تک 
همه براساس معرفت و شناخت و ضرورت حضور 
در صحنه سیاسی و با میل و رغبت و برای تعیین 
سرنوشت خویش در انتخایات شرکت خواهند کرد. 


برخورد با کلاهبر داران دوره گرد ۳ 


در اطراف میادین شلوغ شهر تهران. عده ای 
کلاهیردار حضور دارند که با ترفندها و شیوه‌های 
نو و بدیع. اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. 

ی را ی را 
یکی از همین دستفروشها خریدم که اتفاقاً پوستر و 
برچسب فیلم را هم داشت اما وقتی به منزل رفتم 
ان دا و 
یعنی تنها چیزی که در آن سی دی‌ها نبود فیلم 
سینمایی ایرانی بود. 

در اطراف این میادین شلوغ -چه در تهران و چه 
در شهرستانها - انواع و اقسام دستفروشها حضور 
دارند که کیف و ساعت و لباس و... می‌فروشند و 
جالب اینکه شیوه‌های مختلفی هم برای فروش 
کالایشان دارند که چون دفتر و دستک و مغازه‌ای 
هم در کار نیست فرد مال‌باخته امکان پیگیری و یا 
پس دادن کالای قلابی خریداری شده را ندارد. 

TS‏ را 
مقابله نمی‌کنند؟ و چرا ماء‌مورین انتظامی با اینکه 
می‌دانند این افراد چه جور آدمهایی هستند اقدامی در 
جهت برخورد با آنان به عمل نمی‌آورند؟ 

مجید روشنایی ۔ تهران 

پرداخت قبضهای گوناگون 
قرار بود براساس طرحی پرداخت بدهی برق و 
اب و گاز و تلفن در قبضهای مشترکی به صورت 
یکجا انجام گیرد تا مردم مجبور نباشند هفته ای 
یکروز راصرف پرداخت انواع قبضهای سازمانهای 
دولتی کنند. این طرح با اینکه طرح خوبی بود اما 
عملی نشد. با توجه به نقشی که این کار در کاهش 
رفت و آمد و ترافیک و صرفه جویی در وقت 














فکر می‌کنم مشارکت مردم در این دوره از نظر 
معرفتی. مشارکت بهتر. عاقلانه تر و منطقی تری 
باشد. و گمان نمی‌کنم که بجز معاندان و دشمنان 
قسم خورده این ملت. هیچ روشنفکر و آدم منصفی 
بتواند در سلامت حضور مردم تشکیک کند. 

اما بعد از ذکر این توضیحات. توجه به این نکته 
هم ضروری است؛ جامعه ایران دارای مختصات 
خاصی است. از این به بعد دیگر نمی‌توان با بیان 
مشکلات ناشی از ستم رژیم گذشته و یا خرابیهای 
Ts‏ ای ر ای رز 
توجیه کرد. درآمد ملی کشور افزایش يافته است. 
بحران رشد جمعیت فروکش کرده است. تناسب 
با اک 
به وجود آمده است. فعالیت های زیرساختی قابل 
توجهی پس از انقلاب صورت گرفته که درحال 
حاضر زیرساختهای توسعه و عمران را در کشور 
TT‏ کر ی اه را ار 
N NEL‏ 
هستند. تنها درآمد حاصل از فروش نفت در طول 
سالهای اخیر به دو برابر افزایش یافته است. سطح 
سواد در جامعه به سطح مطلوبی رسیده است. همه 
انها نشان‌دهنده سطح قابل قبولی از بستر توسعه 
در کشور محسوب می‌شوند. گمان می‌کنم از این 
ما ی ترا 
شدید جمعیتی در شهرها را کاهش داد. پرداخت 
ی ها 
شهرهای بزرگ به سایر شهرها و به‌ویژه به روستاها 


شهروندان و خلوت شدن بانکها دارد چرا به بوته 
فراموشی سپرده شد ه است؟ 


٠© <‏ طم تلخ فقرا > 


به یاد دارم از زمانی که کودکی بیش نبودم» 
هميشه طعم تلخ فقر و رنج بی‌پولی را چشیده‌ام. 
همیشه نگاههای تیز و زهراگین و پر از سرزنش 
دیگران چون پیکانی بر قلبم نشسته است. وقتی 
خردسال بودم. در یک حادثه دلخراش پدرم به 
سختی تصادف می کند و پای چپش اسیب می‌بیند. 
و ی cT‏ 
گفت می‌شود با گذاشتن پلاتین به جای استخوان 
از این کار جلوگیری کرد. اما عمل جراحی او هزینه 
زیادی دارد. مادرم گفت هرچیزی را که داریم 
می فروشیم تا همسرم سلامت خود را بازيابد. با 
اصرار او همه چیز را حتی فرش زیر پایمان را 
فروختیم. پای پدرم عمل شد. اما با این عمل بدبختی 
و فقر ما بیشتر و پدرم هرگز سلامتی خود را 
بازنیافت. من تا کلاس سوم راهنمایی درس 
ار رک 
را ی را ار 
هزینه های یک زندگی ده نفره با شش فرزند 
داش امور تاءمین می‌شود؟ وقتی می‌دیدم برادران 
و خواهرانم با چه ذوق و شوقی درس می خوانند 
دلگرم می شدم و بیشتر کار می کردم. قصدم از 
نگارش این نامه درخواست کمک نیست. اما وقتی 
می‌بینم که گاهی ما مجبور می‌شویم شکم گرسنه 
بخوابیم به یاد تبعیض وحشتناکی می‌افتم که در 
جامعه وجود دارد و به ياد انهایی که هزینه یک 
شب ضیافت انان از هزینه یک سال زندگی ما نیز 





تعمیم داد و بیش از هر چیز به تولید ثروت در جامعه 
توجه داشت. 

ایرانی باید به ایرانی بودن خود افتخار کند. باید 
ثروتمند باشد و از حقوق مناسب شهروندی 
برخوردار. لدت بردن از زندگی که مدتهاست 
فراموش شده باید دوباره به عنوان یک اصل مورد 
توجه قرار گیرد. نظم. امنیت و قانون, رفاه و تاءمین 
اجتماعی, درمان مناسب و تحصیل شایسته در 
فضایی عادلانه بايد نصیب همه شهروندان شود. 
تبعیض و بی عدالتی» رانت خواری. رشوه. فساد. 
سوءاستفاده و بسترهای جرم و جنایت از جامعه 
فرهنگی و متمدن ما رخت بربندد و... 

گمان می‌کنم در سالهای آینده رئیس جمهور 
CT‏ با سر 
فرصتی برای از دست دادن نیست. ما چه زمانی 
می خواهیم به دنیای متمدن امروز در عصر 
پیشرفته اطلاعات و ارتباطات و جهان غفلت زده‌ای 
که الگوهایی غیرمعنوی دارد. یک الگوی مناسب و 
کاملا شایسته و نمونه از قدرت اسلام در اداره 
زندگی مادی و معنوی جامعه نشان دهیم؟ 

و یاد مان باشد که قرارمان این بود که جمهوری 
الا موه گام ۱ یک وه ای 
مدرن در جهان امروز باشد و نقطه اميد و آرزوی 
همه محرومان و مستضعفان جهان. 

در این راه همه بايد همت کنیم تا چنین مدینه 
فاضله ای به وجود آوریم. حضور پرشور در 


انتخایات روز جمعه. اولین گام اس 0 


مادرم دیگر از دنیا سیر شده است. خود من از 
بس قالی بافته ام. چشمهايم نوری ندارند. دستهایم 
رنجور و تنم خسته از همه چیر. چهارده سال از ان 
حادثه تلخ می‌گذرد و ما چهارده قرن را پشت سر 
گذ اشته ایم. همگی در یک خانه کاهگلی زندگی 
می‌کنیم که حتی کنتور برق هم ندارد و مجبور 
شدیم برق تقلبی بکشیم. در ابتدای جوانی احساس 
پیری و ضعف می‌کنم. پدرم گاهی وقتها با پای لنگ 
به کارگری می رود اما پایش یاری نمی‌کند. چند 
روز که به سر کار می‌رود یک هفته بعد از ان باید 
در خانه بستری شود و با درد پا و کمر و دست کنار 
بیاید. دو خواهرم ازدواج کرده‌اند که تاءمین حداقلی 
برای جهیزیه انها خود دردنامه‌ای مفصل می طلبد. 
SS‏ 
که بارها با خود می‌گویم «مرگ اک اتک 
نزد من آی». چه کسی باید جوابگوی ظلم و تبعیضی 
باشد که بر ما می رود. ما هم حی رد داریم. 
نمی خواهیم سربار کسی باشیم. می خواهیم 
بتوانیم کار کنیم و نان از عمل خویش خوریم. اما 
امکان هیچ‌یک را نداریم. فقط از خدا می‌ خواهم به 
ماهم طعم خوش یک لیوان آب سرد را در دل فصل 
کم کال یک N‏ 
از کولر و یا یک غذای گرم را بچشاند و به مسوولین 
ما تعهد دهد که به زندگانی ماو امثال ما نیم نگاهی 
داشته باشند. 

۵ توضیح مجله: از نگارنده نامه خواهشمندیم با 
توجه به اینکه هیچ نام و نشانی در انتهای نامه نبود. 
در مکاتبه بعدی نشانی کامل خود رابرایمان بفرستند 
تا در صورتی که خواننده يا خوانندگانی قصد یاری 
ایشان راداشت. امکان دسترسی وجود داشته باشد. 


۱ نامه ده سر دییر ۱ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با پوزش همیشکی به خاطر 
تاخیر در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علتی جز 
کرت نامه‌های واصله ندارد. 

سل رد یا مارا 
بخش ترازو تحویل دادم. انشاءالله در همان 
قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

4 ابوالفضل صمدی رضایی ۔ مشهد مقدس: 
مطالب مختلفی را که برای چند بخش مجله 
ارسال کرده بودید. تحویل قسمت‌های مربوطه 
ما ار رن 
هر بخش را برای همان سرویس ارسال کنید. 

4 علیر ضا پورداداش 2 تهران: نامه شما را 
خواندم و متاءسف شدم. اگر کمکی از دست من 
برمی‌اید. در نامه بعدی برایم بنویسید تا بتوانم 
خدمتی انجام دهم. 

N تا اه‎ DD 
برایمان مغتنم است. از لطف شما هم سپاسگزارم.‎ 
داستانهای خود را می‌توانید برای بخش قلمرو‎ 
داستان ارسال کنید. پیروز و سربلند باشید.‎ 

4 زهره مزیادنفرد . کاشان: مادران شهدا 
همواره بر گردن ما منت دارند و خدا نکند که ما 
نسبت به خون شهدا قدرنشناسی کنیم. من هم 
TS‏ 
شده کمرنگ شده است. خدا به همه ما توفیق 
تا 

ی 
نامه خود مطرح کردید. مورد تاءیید بنده نیز 
را ی ی مر 
مه اک E‏ 
شما دستاوردهایی را که در این ۲۵ سال 
دح 
کب مسا ال ازع با 
اعلام کرد که من این سوال را می‌کنم و شما این 
جواب را بده دلیل ان می‌شود که همه 
صحبت های مردم را فرمایشی بدانید؟ 

مهم بت ار شماار تاه ریا وه هروش 
شعار. نان به نرخ روز خوری و سوءاستفاده 
تا رد ساسا کتک خن 
همه مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان و خائنان را 
رسوا کند و نیز دعا می‌کنم که خداوند به همه ما 
توفیق بدهد تا با درایت. هوشیاری و از سر 
بخ ار ی کت ان ار 
عزیز نیز آرزوی توفیق و سریلندی دارم. 

معصومه کیخا - درگز: حق با شماست. 
بای از ی بای سس ات 
امیدوارم رئیس جمهوری بتواند راهکاری عملی 
در این مورد ارائه دهد. 

TT TS 
yT 
نگذاشته‌ام. در نامه اخیرتان هم درخواست و‎ 
مطلب و نکته ای ندیدم. حال اگر باز هم مطلبی‎ 
برای کله باقی می‌ماند. بفرمایید.‎ 

4 خانم سعیدی . ایوانکی: از مطلب مذهبی 
قشنگی که ارسال کرده بودید. بهره‌مند شدیم. 
منتها چون وقت چاپ آن گذشته است. منتظر 
رت اه ۱ 





شماره ۳۱۸۸ 
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شماره ۷۳۱۸۵۸ 


اهر آن و جهان سباست 


۷هاشمی رفسنجانی: خاتمی در روزهای آخر 
عمر دولت. خیلی نجابت به خرج می‌دهد. 
"وزارت علوم. خواستار تصدی مجدد آموزش 
احاق ایران به سازمان تجارت جهانی؛ حداقل 
پنج سال طول می کشد. 

۷ فروشنده سو الات کنکور محاکمه می‌شوند. 
۷ امین زاده وجود اعضای القاعده را در ایران 
چین هرگونه همکاری هسته‌ای با ایران رارد کرد. 
> باهنر: به خاطر نبود اجماع اصول گرایان 
عذرخواهی می‌کنم. 


حداد عادل: نتیجه انتخابات قابل پیش بینی 


ا 
۷احداث خط لوله گاز آیران به هند از طریق 
پاکستان قطعی می‌شود. 

آیت الله منتظری برنده چایزه قلم طلایی سال 
۴ شد. 

۷ جمعی از علمای قم. هاشمی رفسنجانی رانامزد 


حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی مو‌تلفه 
نسبت به وجود آمدن دوم خرداد دیگری هشدار 


ادب 

۷سوئیس از ادامه گفت وگوهای حقوق بشر با 
ایران خیر داد. 

هیچ زائری به عراق اعزام نمی‌شود. 
"لاریجانی با درخواست باهنر برای انصراف 
۷ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را تمدید کرد. 
چین با عضویت ایران در سازمان همکاریهای 
شنایگهاعم مه افق است, 

نان اسف در کنگره حزب بعث سوری» وعد ۵ 
اصلاحات داد. 

وزير خارجه مصر با نظارت بین المللی بر 
۷ چچن‌ها بر ادامه حمله به اهداف نظامی و 
اقتصادی روسبه تاءکید گر داند: 

۷درحالی که حزب‌الله از پیروزی در انتخابات 
پارلمانی لبنان در جنوب خبر می‌دهد. اسرائیل 
۷رهبران جدایی‌طلب کشمیر از پاکستان دیدار 
کردند. 

۷ دادگاه لاهه جنایات جنگی دارفور رابررسی می‌کند. 
> تایوان نخستین آزمایش موشک کروز را با 
موفقیت انجام داد. 

"نام سازمان کنفرانس اسلامی تغییر می‌کند. 
۷دادگاه حقوق بشر اروپا در ۱۳ مورد ترکیه را 
محکوم کرد. ۱ 
پاکستان مرد شماره ۳ القاعده را به آمریکا 
تحویل داد. 

> هوشیار زیباری: عراق به حضور نظامی 
خارچی نیاز کون 


>< 











واقعیت صحه گذارد که اروپا با وجود تمام تلاشهایی 
که صورت گرفته. هنوز تا وحدت و پکپارچگی. راهی 
طولانی درپیش دارد. 

رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپاء 
ژیسکاردستن رئیس جمهوری پیشین این کشور 
تدوین و تنظیم شده بود. به همین خاطر هم از او به 
عنوان پدر قانون اساسی اروپا نام برده می‌شود. به 
این ترتیب. راه برای مخالفت دیگر کشورهای اروپایی 
از جمله انگلیس به قانون مزبور هموار شد. 

ا حادثه. روند وحدت اروپا را کند کرده و 
رای منفی مردم فرانسهء ژاک شیراک رئیس جمهوری 
این کشور دست به تغییر نخست وزیر زده و درصدد 
ایجاد اصلاحات در دولت فرانسه برآمد. از ری منفی 
مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا به عنوان زلزله 
سیاسی در قاره سبز نام برده می‌شود و اگر موقعیت 
پاریس و تلاشهایی که فرانسه از زمان دوگل برای 
یکپارچگی و وحدت اروپا انجام داد مورد بررسی 
قرار بگیرد, به دلایل عنوان چنین مساله‌ای بهتر می‌توان 
پی برد. زیرا فرانسه و المان دو کشوری هستند که از 
موقعیت خاصی در اروپا برخوردار بوده و درحقیقت 
پیشتازان وحدت به‌شمار می‌روند. به همین دلیل 
هرگونه مخالفت از سوی این دو کشور با روند وحدت 
و یکپارچکی قاره سبز می‌تواند دیکر کشورهای این 
منطقه را نیز به صف مخالفان سوق دهد. 

انچه در فرانسه صورت گرفت. علاوه بر اینکه 
زنگ خطری برای دیگر دولتهای اروپایی عضو 
اتحادیه بود. می‌تواند قانون اساسی قاره سبز را نیز 
با بن بست مواجه کرده و به سرنوشت نامعلومی 
دچار سازد. 

البته شرایط در شرق و غرب اروپا متفاوت است 
کمونیست ها قرار داشته و در سالهای اخیر به اتحادیه 
از خود نشان می‌دهند. درحالی که وضعیت غرب 
اروپا متفاوت است و اروپای غربی با اما و اگر روند 
وحدت را پیگیری می‌کند. 

عده‌ای بر این باور هستند. ده عضوی که سال 
سلطه کمونیست‌ها قرار داشتند. اروپایی‌های درجه 
اقتصادی حاضرند تن به هر قانونی بدهند تا 
عضوبت این اتحادیه را داشته باشند. وال 
کشورهایی نظیر فرانسه و المان که از بنیانگزاران 
این اتحادیه هستند. جایگاهی فراتر از دیگران داشته و 
درحقیقت سکان‌دار اتحادیه اروپا به‌شمار می روند. 

در نخستین روز ماه مه سال گذشته میلادی ده 
عضو جدید به اتحادیه اروپا پیوست که تعداد 








شرا انون اساسی ار الا _._ 





اعصای ان رابه ۲۵ عضو افزایش داد. درحالی که 
تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله ترکیه در 
صف عضویت این اتحادیه قرار دارند و در انتظار 
این هستند که درها به رویشان باز شود. 

کقی‌هانی ک سالک ک6 عونت ان 
اروپا د رآمدند. شامل استونی, لتونی. لیتوانی. لهستان, 
اسلوونی. چک. مجارستان, مالت و قبرس می‌شدند و 
همان گونه که عنوان شد. عمدتا کشورهای شرق 
اروپا را شامل می‌شوند. 

اگرچه این ده کشور عضویت اتحادیه اروپا را 
پذیرفته و توانسته اند تا حدودی خود را با روند 
سیاسی و اقتصادی اتحادیه هماهنگ و همراه نشان 
بذهتة, ولی:هنوز آنها با مشکلاتی مواجه فستتد که 
سبب گردیده شهروندان درجه دوم لقب بگیرند. زیرا 
شهروندان این کشورها قادر نیستند بدون دریافت 
ویزابه سایر کشورهای اتحادیه مسافرت کنند. 

همچنین مردم این کشورها تا شش سال دیگر نیز 
نیا ت نخان راد گار در گقورهای سے اتحاده 
اروپا نخواهند بود. تا آن زمان, فقط مرزهای سه کشور 
انگلیس. ایرلند جنوبی و سوئد به روی کارگران 
کشورهای جدید عضو اتحادیه باز خواهد بود. 












انگلمس روند همه پر سی 
برای فانون اساسی اروپا 


را متو قف کرد 


در همین حال, فرانسه و آلمان پیشنهاد کرده‌اند 
تا زمانی که سطح معیشت کارگران در سراسر اروپا 
به برابری تقریبی نرسیده. شرایط حاکم بر اتحادیه 
اروپاء شرایط دوران گذار قلمداد شود. هدف این دو 
کشور تعیین ساعت کار ميزان دستمرد به يورو و 
حداقل دستمزد به صورت تقریبا برابر برای کارگران 
سراسر اروپاست. ۱ 

در همین حال. اعضای جدید تقریبا به صورت 
دوستان و متحدان آمریکا موضع گرفته و توانسته‌اند 
سای و راهان راف و اسان زا کم لماع 
قرار بدهند. این دو کشور از مخالفان و منتقدان امریکا 
در حمله به عراق بوده و خود را از صف امریکا و 
ای اه سای ی ار اعضای 
جدید اتحادیه نظیر لهستان با آنها همراهی کرده و اقدام 
به اعزام نیروی نظامی به عراق کردند. 

د وگانگی در اتحادیه ارویا 


این روند و شرایطی که به‌وجود آمده به نفع 
اعضای قدیمی نبوده و می‌تواند اتحادیه اروپارادچار 
دوگانگی کند. زیرا در حالی که مردم کشورهای 
قدیمی عضو اتحادیه نظیر فرانسه نسبت به 
سیاست‌های اتحادیه اعتراض داشته و وای منفی 
فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپارادرپی داشت. 
وی اعاب دی که نوا تیوک کر چا سا کی ن 
ای رکٹ کار موه 





و تن به پذیرش آن قى دهد 

به همین دلیل باید در اینده. شاهد چالش بین 
اعضای جدید با قدیمی اتحادیه بود. 

قانون اساسی اروپا که والری زیسکاردستن 
رئیس جمهوری پیشین فرانسه نقش بسزایی در 
تدوین ان داشته و با موافقت ها و مخالفت های 
بسیاری همراه بود که از آن جمله بايد به مخالفت 
پاپ پیشین با آن اشاره کرد. درنهایت آبان ماه سال 
گذشته در رم به امضای سران و وزرای خارجه 
ای اة روا وشن 

در آن زمان. سران کشورهای بلغارستان, ترکیه 
و رومانی نیز که خواهان ورود به اتحادیه هستند. 
اون اسا اتا ارو ارا که ی ای ناساس 
این اتحادیه است. امضا کردند. 

درپی امضای قانون مزبور. قرار شد از سال 
۶ این قانون شکل اجرایی به خود گرفته و سال 
٩‏ نیز به عنوان آخرین مرحله و فرصت برای 
تمام کشورهای عضو درنظر گرفته شد تا این قانون 
وک 

برخی از مواد قانون اساسی اروپا به این شرح است: 

١‏ منشور اروپا براساس تساوی افراد. آزادی. 
احترام به عقیده و میراث فرهنگی, مذهبی و انسانی 
نت نوم سح 

۲ اصل از این قانون به گرامی داشتن حقوقی 
از قبیل آزادی بیان و مذهب. حق سکونت. تحصیل و 
ای وا سای 






رای منفی مردم هلند و فرانسه 
به فانون اساسی اروپا 
مشکلاتی برای دوشهای انها 
به و حود اورد 


برجم اتان ریا ا ۲ ارط انیا رہ 
ابی تشکیل شده است. 

۴ سرود ملی اتحادیه اروپاء بخشی از سمفونی 
شماره ٩‏ بتهوون با نام «چکامه شادی» خواهد بود. 

۵ یورو. پول اتحادیه اروپا تعیین شد. 

۶نهم ماه مه با شعار «اتحادیه و دگرگونی» روز 
اتتانیه اوري ابت 

۷-ریاست اتحادیه اروپا برای دوره‌های پنج ساله 
مت رهیران ای تا اتشاب ی شود 

۸ وتوی کشورهای عضو در ۵۰ حسوزه 
سیاست گذاری نظیر قضایی, همکاری پلیس, آموزش 
و پرورش و اقتصاد خاتمه می یابد و رای اکثریت 
تعیین کننده خواهد پو کی وتو تنها در موارد 
TG‏ سا 
فرهنگ به قوت خود باقی می‌ماند. 

٩کشورهای‏ عضو مجاز هستند در صورت تمایل. 
اتحادیه را ترک کنند و به عضویت خود خاتمه دهند. 

۰ سمت‌های اجرایی اتحادیه از ۲۰ سمت به ۱۷ 
سمت و مسوولیت کاهش می‌یابد. 

وا قا دا ا اهنا 
به بعضی مفاد قانون اساسی داشتند که از آن جمله 
می‌توان به نقش مذهب اشاره کرد که این اعتراضات 
پذیر فته مشوتدوالی از تما که قزار شه قانوزن اساننس 
اروپا به همه‌پرسی گذارده شود. مردم کشورهای 
عضو این حق را به دست اوردند تا نظریات خود را 
به صورت شفاف درقبال آن بیان کنند که آرای منفی 








مردم فرانسه و هلند در این رابطه است. 

اتحادیه اروپا از سال ۱۹۵۸ که درقالب بازار 
مشترک اروپا شکل گرفت تاکنون فراز و نشیب‌های 
بسیاری را پشت سر گذارده است. به‌طوری که تعداد 
اعضای آن از شش کشور در سال ۱۹۵۸ به ۲۵ کشور 
افزایش يافته و کشورهای دیگری نیز خود را برای 
عضویت در ان اماده می‌کنند. ولی در این سالها شاهد 
چند حادثه و رویداد جالب هم در اتحادیه بودیم که از 
جمله انها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

عضویت نروژ در اتحادیه. دو بار در سالهای 
۲ و ۱۹۹۳ به همه‌پرسی گذارده شد که با مخالفت 








پس از کسب خودمختاری از دانمارک از عضویت 
اتحادیه خارج شد. 

در همین حال. درخواست عضویت مراکش در 
سال ۱۹۸۷ به عنوان یک کشور غیراروپایی رد شد. 
ولی آلمان شرقی در سال ۱۹۹۰ در جریان وحدت دو 
آلمان و فروپاشی دیوار برلین به عضویت اتحادیه 
درآمد. 

سوئیس نیز در سال ۱۹۹۲ تقاضای خود را برای 
عضویت در اتحادیه مطرح کرد که پذیرش آن منوط 
به برگزاری رفراندوم در آن کشور شد. 

درنهایت. بايد به ترکیه اشاره کرد که درخواست 
عضویت خود را در سال ۱۹۸۷ ارائه کرد. ولی هنوز 
موفق به عضویت نشده است. 

درپی تلاشهایی که از سوی مقامات فرانسوی 
صورت کرفته بود. این امیدواری به وجود آمده بود 
که این کشور که نقش بسیار مهمی در اروپا ایفا 
می‌کند. بتواند به سلامتی از بحران قانون اساسی 
عبور کند. 

در این رابطه, علاوه بر تلاشهای ژاک شیراک 
رئیس جمهوری فرانسه بايد به والری ژیسکاردستن 
نیز اشاره کرد. ولی در سوی دیگر. چپ‌ها قرار داشتند 
کبس ها نوات کواها کاک سور و 
درنهایت توانستند ارای مردم رابه نفع خود کنند. 

در رس مخالفان باید به خانم دانیل میتران ۸۰ 
ساله همسر فرانسوا میتران رئیس جمهوری پیشین 
سوسیالیست فرانسه اشاره کرد که می‌گوید: من تنها 
می‌توانم قانون اساسی اروپا را که در آن بر رقابت 
و سود به عنوان ارزشهای اولیه تأکید شده. رد کنم. 
بنایراین رای من به این قانون «نه» خو‌اهد بود. 

وی درباره این مساله که رأی منفی سبب انزوای 
فرانسه در اروپا می شود اعلام کرده بود؛ فکر می‌کنم 
رای منفی می تواند دلیل مستحکمی برای انسان 


دوسگی ما باش و شات این رای متج و به این حساءل 
شود که درباره مسیر و جهت اروپا مجددا فکر کنیم. 
مثل صلح» 5 قطعنامه‌های عادلانه, بحرانها و همیستگی 
با مظلومان در عوض رقابت» سود و ثروت. 
زلزله سیاسی در قاره سبز 

رأی منفی فرانسویها و درپی آن هلندیها ضربه‌ای 
موانع, گامهای دیگری را در راه وحدت اروپا برداشت. 

جالب توجه است که ژاک شیراک رئیس جمهوری 
راستگرای فرانسه معتقد بود. پذیرش این قانون 
بهترین گزینه ممکنی است که مردم فرانسه پیش‌رو 
دارند. 

او می گفت: قانون اساسی اروپا.؛ موضصع این 
اتحادیه را در برابر امریکاء هند و چین تقویت خواهد 
کرد. 

شیراک با رد نظریه کسانی که قانون مزبور را 
تهدیدی برای مدل و فرم اجتماعی فرانسه 
می دانستند» می گفت: رای منفی ماپروژه اروپارادچار 
زیان کرده و از نفوذ فرانسه در اروپا خواهد کاست. 

در این قاره» همواره رقابتی فشرده میان آلمان و 
فرانسه بر سر در دست گرفتن رهبری اروپا وجود 
داشت. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد. رای منفی 
فرانسه به بهتر شدن و تقویت موقعیت آلمان کمک 
کرده أاست» به‌طوری که سیاست مداران و دیپلماتهای 
می دانند. چنانچه یوشکا فیشر وزير خارجه آلمان 
المانها هستند. ولی یک روزنامه‌نگار فرانسوی در 
فرانسویها جهت رای دادن به این قانون اساسی. 
مخالفت انها را درپی داشته آنستیت: 

به گفته او. مردم فرانسه حس مثبتی نسبت به 
رای مثبت فرانسویها با واکنش منفی مواجه شده و 
در نتیجه اکثریت ارا به رای منفی بدل می‌شود. 

اگرچه پیش بینی روزنامه‌نگار مزبور درست از 
تا با ارای مثبت خود بتوانند موقعیت برتری نسبت 
به فرانسه در قاره سبز به دست بیاورند. 

بحث هایی که در اولین نشست پارلمان اروپاء 
پس از رای منفی فرانسویها صورت گرفت. نیز از 
آهمیت برخوردار است. 

در اين اجلاس. چارلز تاتوک نمایند ه حزت 
محافظه‌کار انگلیس که مخالف اتحادیه اروپا است. 
صراحتاً اعلام کرد قانون اساسی اروپا مرده است و 
نباید به جسد یک مرده دست زد بلکه باید اجازه داد 
این جسد در آرامش به سر ندرد 

همچنین یک نماینده فرانسوی گفت: تشکیل دولت 
سیاسی اروپاء راه‌حل مساله خو‌اهد بود. 
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در همین حال وا کارلوس پادشاه اسپانیا و ۳ 


رئیس جمهوری لیتوانی در مادرید اعلام کردند که 
و وهای عهتی آ ادت آروبا ی تال که کار 
توسعه طرح اروپاء نزدیکی به شهروندان و تصویب 
بودجه‌های مالی مناسب بر چالشها چیره خواهد شد. 
درمیان ۲۵ عضو اتحادیه اروپا قرار است شش 
کشور دیگر نیز قانون اساسی را به همه پرسی 
کار ک ای کی ها ان ااکسی ومارک 

لوگزامبورگ. چک. لهستان و پرتغال می‌شوند. 
بقبه در صفحه ۶۲ 
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سکوت سیدی کم سفر کرد 


هیاهوی انتخابات نه‌تنها حواس مردم را از 
قرعه کشیهای بانکها پرت کرده است. بلکه حتی اجازه 
نمی دهد مردم کمی هم به هشت سالی که سید محمد 
خاتمی اجازه دادند تا رئیس جمهور ایران باشد 
بیاندیشند. سالهایی که قرار بود در پایان هر ۲ ماه 


این رئیس جمهور عزیز رودرروی مردم بنشیند و 


ور کترین اتفاق اقتصادی دوران 

رامت محمد خاتمی» رشد بهای 

نفت آنهم تا بالاترین نرخ خود در 
تاریخ بو د 





نتوانسته انجام دهد. وعده‌ای که هیچ‌گاه محقق نشد 
و جالبتر اينکه تا پایان دوره این رئیس جمهور عزیز 
نمی‌شود تا دست‌کم و برای اخرین بار چند ساعتی 
چه بود. کنار بگذارد. به ویژه که در ایام انتخابات. 
برخی از نامزدهاء انتقادات تندی به عملکرد چند ساله 
او وارد کردند و ایشان نخواست يا باز هم نتوانست 
به این انتقادات پاسخ دهد. به هرحال این شلوغی سر 
رئیس جمهور را برخی از همکارانش در دیگر 
سازمانها و ارگانهای وابسته به دولت خواستند تا 
جبران کنند و از جمله بانک مرکزی چند عدد و رقم 
دقیق را از محاسیات خود درباره اقتصاد ابران منتشر 


کرد که از میان انها می‌توان کمی واقعی‌تر نسبت به 
آنچه که در این هشت ساله بر اقتصاد ایران گذشته 
قضاوت کرد. نرخ تورم در روزهای نخست ریاست 
جمهوری ۱۷/۲ درصد بوده که امسال و پس از ۸ 
سال به ۱۵/۳ درصد کاهش بافته است. هرچند 
جمعیت ایران از ۶۱ میلیون نفر به ۶۸ میلیون نفر 
افزایش یافته است. درآمد ایران از فروش گاز و نفت 
در سال ۷/۶ ۱۵ میلیارد دلار بود. که به لطف حوادث 
خوشایندی که در بازار نفت و گاز جهان روی داد. 
سال ۸۲ به ۲۵ میلیارد دلار رسید. یعنی به بیش از 
دو برابر. اما با همه این احوال درامد سرانه, هر ایرانی 
از سال ۷۶ تا سال ۸۲ تنها حدود ۱۶ درصد رشد کرد 
(درحالی که رشد درآمد فروش نفت و گاز ۱۵ درصد 
بوده است!). مقدار واردات کالا در سالی که ایران ۱۵ 
میلیارد دلار نفت و گاز فروخت. یعنی سال ۸۷۶ ۱۴ 
میلیارد دلار بود و ارزش واردات کالا به ایران در 
سالی که ۲۵ میلیارد دلار نفت فروخت. یعنی سال 
۳ به بیش از ۲۶ میلیارد دلار رسید. یعنی براساس 
یک برنامه دقیق, ایران همه ساله معادل آنچه که نفت 
و گاز به خارج می‌فروخته است. جنس از خارج وارد 
می‌کرده تا خدای ناکرده هیچ کدام از اسکناسهای 
حاصل از فروش نفت برای مدتی در داخل از کشور 
ی SEES‏ 
هرچند نباید از انصاف دور شد چرا که ارزش 
صادرات غیرنفتی ایران در سال ۷۶ حدود ۲ میلیارد 
دلار بوده که در پایان دوره ریاست جناب آقای 
خاتمی به ۷/۵ میلیارد دلار افزایش بافته است. 

هرچند برای رسیدن به یک ارزیابی و قضاوت 
کامل از انچه در این دوره اتفاق افتاده است به امار 
و ارقام بیشتری نیاز است. اما براساس همین اندک 
هم می‌توان چنین گفت که هرچند در این دوره با 
اقبال بلندی که در مورد افزايش بهای نفت شامل 
حال دولت شد گامهایی به سوی پیشرفت ایران 
برداشته شد. اما این کامها با انچه شایسته ایرانیان 
بود فاصله بسیاری داشت و در شرایطی که در این 
۸سال. هر سال حدود ۱۶ درصد به متوسط قيمت ها 
افزوده می‌شد. افزایش درآمد سرانه مردم در کل 
هشت سال به ۱۶ درصد نرسید! 


مسابقه برای رسیدن بم نقطم آغاز 


هر چند علاوه بر چهره نامزدهای ریاست 
جمهوری, در پاره‌ای موارد شعارها و برنامه‌هایشان 
هم اندک تفاوتهایی با هم دارند. اما ۲۳ ۲ 
آنچه که در این دوره از انتخابات. 





جلب نظن فی کند, شیاهتها و نکات. مقترک: میا 
آنهاست که اگر حتی فقط چند دقیقه از شعارهاو امیدها 
و آرزوهای این چند نفر را شنیده یا دیده باشید. 
شباهتها راهم تشخیص داده‌اید. تقریباً همه کاندیداها 
مهمترین برنامه خود را اصلاح وضع معیشت و 
شرایط و اوضام و احوال اقتصادی و مالی خانوآده‌ها 
اعلام کرده‌اند و اگرچه به اصلاح در دیگر زمینه‌ها 
هم اعتقاد دارند (البته برخی کمتر و عده‌ای بیشتر) 
ولی به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که برای رفع 
مشکلات فرهنگی و اجتماعی. نخست باید وضع 
درامد مالی و دستمزد افراد را اصلاح کرد تا 
خودبه‌خود دیگر مشکلات هم مرتفع گردند و به این 
ترتیب چنین استدلال می‌کنند که جوانی که شغل و 
درآمد دارد. به سمت انحرافات اخلاقی و اجتماعی 
کشیده نشده یا کمتر کشیده می شود ی با تشکیل 
خا ی وی فان وس بیس هن 
می‌شود که هم می‌تواند به درستی از امکانات جامعه 
بهره‌برداری کند و هم می‌تواند در خدمت جامعه 
باشد و فارغ از مشکلات مالی و اقتصادی, اندیشه و 
انرژی خود رابرای باز کردن گرهی از گره‌های کشور 
به کار گیرد. که اتصافاً این استدلال. حرف بدی هم 
نیست و اگر مردم جامعه‌ای بتوانند از زیر فشار مالی 
و اقتصادی رها شوند. حتما با ذهنی ارام‌تر و فعالتر 
می‌توانند به ابتکار و اختراع و انجام وظیفه مشغول 
باشند. از سوی دیگر, تقریبا تمامی این نامزدها هم در 
نقد عملکرد ۲۶ ساله انقلاب اسلامی. معتقدند در این 
زمینه دستاورد چشمگیری نصیب کشور نشده و 
باید تمام قدرت نامزدها و هوادارانشان که پس از 
انتخابات به رئيس جمهور و همکارانش تبدیل 
شده‌اند. برای رفع و دفع مشکلات اقتصادی از جامعه 
اران صرق شون ایا کسی این کت رای اور 
نمی کند که شرایط نسبتاً مساعد اقتصادی و مالی 
در دوره پیش از انقلاب هم کم و بیش برای مردم 
ایران مهیا بود و جمعیت اندک و نفت زیاد باعث ایجاد 
نوعی از رفاه اقتصادی میان مردم بود. حال چه برسد 
این نامزدهای محترم ریاست جمهوری امده است 
کاس از ۶ سال رین هدق ن نایم که 
رویای تحقق آن رادر سر می‌پرورانند. همان شرایطی 
است که از نظر اقتصادی» ۲۶ سال قبل هم وجود 
داشت و کمتر کسی نسبت به اوضاع اقتصادی 
کشور یا دست کم سطح درامد و دستمزد. اعتراضی 
به زبان می‌اورد؟! 
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«سرقت از بانك». «سرقت با بانك» 


شلوغ شدن سر صدا و سیما به خاطر تبلیغات انتخاباتی و پخش برنامه‌هایی 
که پیاپی از مردم می‌پرسند چرا باید در انتخابات شرکت کرد. باعث شده کمی 
از مقدار تبلیغات بانکهای محترم کاسته شود. بانکهایی که تا چند هفته قبل, 
هجوم سراسری و برنامه‌ریزی شده‌ای را آغاز کرده بودند تا با جوایز 
غول‌پیکرشان, اجازه ندهند هیچ کس بی‌وسوسه برنده شدن در یکی از این 
قرعه‌کشی‌هاء سر بر بالین گذارد. که انصافا در این کار موفق هم بودند و اگر در 
روز آخر شرکت در هریک از این قرعه‌کشی‌هاء سری به یکی از شعب بانک 
موردنظر می‌زدید. آنبوه جمعیتی را می‌دیدید که تا ساعتها پس از غروب افتاب 
در صف بانک می‌ایستادند و امیدوار بودند که با واریز کردن وجهی در این 
اک پس ار مدت کر تافی صبد ها با غر اران پرار ان را یکرت حب باک هم که 
هر روز از ترس دزد و سارق مسلح» به محض اینکه نور خورشید کمی کمرنگ 
می‌شد. کرکره‌ها را پایین می‌آوردند و قفلها را محکم می‌کردند. در این روز تا 
نیمه شب با درهای باز و باجه‌های پر از پول چراغشان راروشن نگاه می‌داشتند 
و مطمئن بودند هیچ دزد و سارق تا به دندان مسلحی جرأت ورود و سرقت از 
بانکی که لبریز از مشتری مشتاق است را ندارد. به این ترتیب میلیاردها تومان 
از سرمایه‌های مردم در بانکها جمع و صفها تمام شد و خیال بانکها از میزان 
موجودی راحت و حالا نوبت انتظار مردم شروع می‌شد که بنشینند و چشم 
به در بانکها بدوزند تا ببینند اقایان چه زمانی قرعه‌کشی را انجام می‌دهند و 
خوشبخت ترین و خوش ‌شانس‌ترین ایرانیها را چه زمانی برای بردن این جوایز 
غول اسا خبر می‌کنند. کار البته برای شهرهای بزرگ که شعبات بانکها فراوان 
است و مردم آنقدر سرشان شلوغ است و برای رسیدن به خانه و محل کار از 
اینسو به آنسو می‌روند که چندین بار از روبروی بانکها عبور می‌کنند. آسان 
است. ولی در شهرهای کوچک و شاید روستاهاء کسانی که حسابی افتتاح 
کرده‌اند یا انقدر منتظر می‌مانند تا پیکی از سوی بانک بیاید و خبر پیروزی انها 
را در این بخت آزمایی اعلام کند و یا صبر می‌کنند تا هر وقت سروکارشان به 
باک سای کی اا هدای سعادت یں ی وا تسه زب ا 
خیر؟ و اگر تا پیش از این از اثرات مخرب و ناخوشایند این تبلیغات و جایزه دادنها 
گفته بودیم. این بار حرف از سوءاستفاده‌هایی است که عده‌ای از این خیال‌پروری 
بانکها می‌کنند و در شهرهای کوچک که گفته شد سراغ ساده‌دلانی می‌روند که 
چند هزار تومانی از دارایی‌شان را در بانک گذارده‌اند و امیدوار به روز 
قرعه‌کشی اند و از سر خوش خیالی هر رهگذری که زنگ در خانه‌شان رابه 
صدا می ورد و مژده دهد که در قرعه‌کشی برنده شدید. سر از پا نمی‌شناسند 
کے ل کسی که این سام را برانگان آورده دوي 
این بار کسانی در شهر ايلام به سراغ صاحبان این حسابهای قرض الحسنه 
می‌رفتند و خبر دروغ برنده شدن یکی از آن جوایز حیرت انگیز را به ایشان 
ما و کار ی مدا رای کاس که 
هزینه حمل و نقل این جایزه عظیم الشآن دویست هزار تومان به فلان حساب 
واریز کنند یا اگر مایلند مستقیما به ایشان بدهند تا فردای ان روز هم جایزه به 
ان مس تک از که انا کار سوام ان ار هت که 
کیک اتی © کے ر ۱ کا ی بردو را کال می کت مریم 
نجیب ایران اگرچه نمی‌توانند جلوی بازیهای بانکها با پولها و ارزوهایشان را 
بگیرند و ناچارند هر روز و هر شب فهرست چند کیلومتری این جوایز را تماشا 
مس ای که واه CES‏ توا انم 
را ی یکی ا جردم کرت سکم توش ا 
کسانی را ماء‌مور کند که به در خانه‌های مردم روند و برای آوردن جوایز از 
بانک به منزل دهها هزار تومان پول طلب کنند. 0 









آثار بد 
فرعه کشی های 
غول‌اسای بانکها» 
حتی پس از پایان 
این قرعه کشیها 
هم ادامه دارد 








باغی که «ناصر» بخشید 


کشور «انکلستان» در دوره‌هایی از تاریخ و به ویژه در زمان سلطنت شاهان 
قاجاریه» از انجا که نفوذ قابل ملاحظه‌ای بر حکمرانان ابران عزیز ما داشته است 
(همانطور که چنین نفوذی بر حاکمان بسیاری از کشورهای جهان داشت) توانست 
امتیازات و منافع چشمگیری را با رضایت این حاکمان «دنیادوست کشورفروش». 
به دست آورد که برخی از آنها پس از انقراض سلطه پادشاهان, لغو شد با بازپس گرفته 
گذشته نام استعمارگر ندارند و تنها به عنوان دیپلمات و سفیر و نماینده سیاسی به این 
کشورها رفت و آمد می‌کنند. باقی مانده است. از جمله آنها در کشور عزیز ايران و در 
پایتخت بزرگ ان تهران, انگلستان سفارتخانه بزرگی در مرکز شهر و در خیابان 
فردوسی دارد که البته متناسب با ان ایران هم در «لندن» سفارتخانه‌ای در اختیار 
دارد که جزو خاک این کشورها به‌شمار می‌رود. اما انگلستان» در شمال شهر تهران 
و در منطقه قلهک هم باغ بسیار بزرگ و سرسبزی دراختیار دارد که بیشتر برای 
سکونت اعضای سفارت و امور فرهنگی از ان استفاده می‌شود. باغی که به گفته 
رئیس بنیاد حفظ و نشر اثار دفاع مقدس. در زمان ناصرالدین شاه قاجار به انگلستان 
این هبه از وجاهت و مشروعیت برخوردار بوده یا خیر؟ همین رئیس محترم اضافه 
وبی‌آنکه شاه قاجار چنین اجازه‌ای داشته است. انجام شده. مقدمات پیگیری دیپلماتیک 
حتی در دنیای سیاست زده امروز. موردنظر و مورد تلاش انهاست که اگر چنین 
تلاشی دست کم در مورد همین پرونده نتیجه دهد. تکه‌ ای از خاک وطن باز هم زیر پای 
هموطنان قرار خواهد گرفت. 

معتادان دانشمند 

وزير علوم در آخرین ساعات کار خود و برای آنکه به نفر بعدی که سکان این 
وزارتخانه را در دست می‌گیرد. اخطاری از سر دلسوزی داده باشد. اعلام کرده که از 
سال ۷۹ تاکنون بیش از سه هزار نفر از دانشجویان ایرانی به خاطر مصرف مواد 
مخدر به زندان افتاده‌اند. برخی از آنها آزاد شده‌اند و برخی دیگر همچنان در زندان 
هستنند و درحالی که دوستانشان فارغ التحصیل شد ه اند انها هنوز دوران محکومیت 
آنگاه که مربوط به قشر فرهیخته و دانشگاهی ایران می‌شود. بسیار زیاد و تاءعسف آور 
است. چرا که در مورد آن دو میلیون نفر می‌توان پذیرفت که ناآگاهی و جهل باعث 
گرفتاریشان شده. در مورد این سه هزار نفر باید اعتراف کرد که با چشم باز و آگاهی 
که تنها پناهگاهشان را گم شدن در دود فرض کرده و یا آنچنان برای رسیدن به یک 
تفریح مطلوب در تنکنا و کمبود قرار گرفته که خریدن و مصرف کردن مواد مخدر را 
اقتصادی‌تر و اثربخش‌ تر دیده است! وزیر علوم پیشین که تنها توانست امار این عده 
رابه دیگران اطلاع دهد. حال باید دید ایا وزیر علوم جدید می‌تواند جز دادن امار کار 


دعای نامزد بعدی بر ای نامزد قبلی 


تبلیغات انتخاباتی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف در تمام شهرهای ایران. 
تقریباً با حجم تبلیغات ۶ کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری برابری می‌کند. 
هرچند که این تبلیغات برای اطلاع‌رسانی به مردم اثر مطلوبی دارد. اما بد نیست که 
پس اتقو ر کت کردن کے ااا لنشان که بای او اععانات واد رهگ 
خود را با مردم درمیان گذاشته است. این را هم با مردم بگوید که بی‌آنکه هیچ حزب 
و دسته بزرگ سیاسی از ایشان حمایت کند. چطور یک سیاستمدار می‌تواند چنین 
تبلیغات وسیع و گسترده‌ای برای آگاه‌سازی مردم انجام دهد؟ شاید که در انتخابهای 
اینده دیگر نامزدها هم از این روش سود جستند و برای ایشان دعا کردند! 


شماره ۳۱۸۸ 
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میرگرد خیابانی اطلاعات هفتگی 


آپا شما ترشیدءاپر؟ 


گزارشی از مصطفی گلیاری 


در میز گرد خیابانی این هفته بحث‌های جالبی کردیم: ازدواج‌های زود رس. بهترین سن ازدواج 
پسرها و دخترهاء آیا پسرها هم ترشیده می‌شوند؟ اصلاً آیا کسی ترشیده می‌شود؟ ما تقریباً همه 

جا رفتیم و میز گردمان را پهن کردیم: پارک‌ها. اداره‌ها و شرکت‌ها. محضرهای ازدواج. فروشگاه‌های 
لباس عروس, و حتی به ترشی‌فروشی‌ها رفتیم و دهن‌مان اب افتاد. و شاید باور نکنید ولی با گنجشک‌ها 
هم مصاحبه کردیم و جواب مهمی شنیدیم. 

میز گرد خیابانی این هفته را به شما تقدیم می‌کنیم: 


ارتباطات در حال کارآموزی 
گزارشکری 





اشاره: 

این روزها چیزهای زیادی رسم شده که بعضی از انها جمع اضداد است مثل ازدواج‌های زودرس و 
دیررس. بسیارند دختران و پسرانی که در نوجوانی ازدواج می‌کنند. و بسیارند کسانی که لباس عروسی 
یا دامادی خود را دیر می‌پوشند. و افراد زیادی هم هستند که دیگران مدام به انها می‌گویند: وقت ازدواجت 
دیر شده پس کی می‌خواهی خانواده‌ای تشکیل بدهی و سر و سامانی بگیری؟ یا شاید هم پشت سرشان 
می گویند: فلانی ترشیده شده. 
مامی‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم. باز هم دوست داریم خودمان اظهار نظر نکنیم ولی گاهی 
ادم طاقت نمی آورد و نظری می‌دهد. اگر در این گزارش اظهار نظر ما را دیدید. ان را به حساب بی‌طاقتی 
من بگذار ید. 

به نظر شما ترشیدگی یعنی چه؟ آیا به سن و سال ربط دارد با به داشتن و نداشتن ثروت؟ آیا به زمان 
ازدواج کردن بستگی دارد یا به روحیه و شخصیت؟ آبا بیکاری و شاغل بودن در این موضوع تأثیری دارد؟ 

اگر مجردید. چند ساله‌اید؟ بالای سی و پنج؟ هیچ روبه‌روی آینه از خود پرسیده‌اید که ترشیده‌اید 
یا نه؟ سوال سختی است. و سخت‌تر می‌شود اگر کسی بیاید و در چشم شما نگاه کند و چنین چیزی 
بپرسد. پرسیدنش دل و جرات می‌خواهد. ما رفتیم و اين را پرسیدیم. رفتیم و تهران را زیر پا گذاشتیم 
تا از جوان‌ها درباره ازدواج زودرس بپرسیم. رفتیم و از مجردهایی که سن و سال بیشتری داشتند. 
پرسیدیم: ایا شما ترشیده‌اید؟ شانس اوردیم که کتک نخورديم. باور کنید بعضی‌ها می‌خواستند ضبط 
و دوربین ما را خورد کنند ولی ما کاملاًمسلح بودیم. به چه؟ به لبخند و صداقت خودمان و به مهربانی مردم 
عزیز این مرز و بوم. پس هنوز ضبط و دوربین‌مان سالم است. با مابیایید و از دور هوای ما را داشته باشید. 


هق هق گربه کرد 
به هفت حوض رفتیم. قرار بود ساعت چهار چند 
نفر از دانشجویان ارتباطات و روزنامه نگاری هم 
ار 
ساعت سه و نیم رسیدیم. انها را دیدم. دوربین و بند 


ات بود. داد می زد که خودشان 
2 شماره ۳۱۸۸ 


هستند. و بعد فهمیدم از مدتی قبل آمده‌اند و منتظرند. 
از اشتیاق‌شان خوشم امد. امیدوارم در چند ساعتی 
که با ما هستند. بتوانم چیز به‌درد بخوری یادشان 
بدهم: فنونی که در هیچ کتابی نوشته نشده و جز با 
تجربه و کار مداوم به‌دست نمی‌اید. 

وسط سلام علیک بودیم که اولین درس را دادم: 


به طرف سه مرد مسن که می‌گذشتند. چرخیدم و 
بی‌مقدمه گفتم: سلام. ما خبرنگاریم.... می‌شه با شما 
صحبت کنیم؟ منظورم این بود که به کار اموزها 
یاد بدهم که خبرنگار باید هميشه حواسش به اطراف 
باشد و چشم و گوشی سوژه‌یاب داشته باشد. او در 
هیچ شرایطی نباید سوژه‌اش را از دست بدهد. این 
درس را دادم و از ن آقایان پرسیدم: نظر شما درباره 
ازدواج زودرس چیه؟ 

یکی از آنهابالبخند گفت: من حسین امامی, شصت 
ساله. دبیر بازنشسته هستم. در قدیم ازدواج ها 
زودرس بود چون خانواده‌ها جمع و جور بودن. گفتم: 
از قدیم نگین از امروز بگین. گفت: امروز باید بيست به 
ارو کر ول اشکا ند هن 2۳ 
ازدواج کنه به شرطی که اقتصادشون خوب باشه. 
آزاده پرسید: یعنی فقط اقتصاد کافیه؟ آیا یه دختر 
هفده ساله از نظر شخصیتی به مقامی رسیده که 
تکوته اردوام کته آقای اسامی کفت لنته جن‌های 
دیکه‌ای هم هست که باید رعایت بشه ولی از نظر 
علمی. وقتی که دختر و پسری که در جوانی ازدواج 
می‌کنن می‌تونن بچه‌های سالم‌تری داشته باشن. 
گفتم: درسته.... بچه‌هاشون سالمتر و قوی‌تر هستن 
ولی ایا خودشون می‌تونن اون بچه‌هارو تربیت 


8 شید گی به سن و سال ربط دارد 
يا به داشتن و نداشتن ثروت؟ ایا به 


زمان زدواج کردن بستگی دارد یا به 


رو حبه و شخصت ؟ آیا بیکاری و 
شاغل بودن در این موضوع تأثیری دارد؟ 





کنن؟ گفت: حرف شمارو قبول دارم و معتقدم اگه 
حداقل دیپلم داشته باشن. تربیت کردن هم بلدن. به 
گمان من اگه اقتصادتون خوب باشه مسائل دیگه‌رو 
بزرگ‌ترها یادشون میدن. 

به الناز فخری نژاد که یکی از دانشجویان ارتباطات 
بود. اشاره کردم که چیزی بپرس. ضبط را گرفت و 
از یکی دیگر از ان اقایان پرسید: شما نظری ندارین؟ 
گفت: نظر منم مثل آقای امامیه. الناز ضبط رابه طرف 
نفر سوم برد. اسمش آقای فدایی وطن بود و گفت: من 
افسرده هستم. نمی‌تونم حرف بزنم. الناز سکوت کرد. 
پرسیدم: آقای فدایی چرا افسرده هستین؟ گفت: دوازده 
ساله بودم که پدرم مرحوم شد. این را گفت و هق‌هق 
به گریه افتاد. گفتم: : پدر منم زود مرحوم شد. با شما 
احساس همدردی می‌کنم... می شه بگین چند 
ساله‌تونه؟ گفت: شصت و پنج سال. گفتم: خیلی 
گذشته. نمی‌خواین فراموشش کنین؟ اشکش را پاک 
کرد و گفت: آخه دیگه افسرده شدم. 


ه رگزازدواج نمی کنم 

از آنجا رفتیم. دو خانم جوان روی نیمکت نشسته 
بودند و بستنی می خوردند. به الناز اشاره کردم و 
ی ی ی 
می‌تونیم از شما سو الی بپرسیم؟ یکی از انها با لبخند 
گفت: نه. من هم با لبخند گفد : چه بد شد! چون 
و رفتیم. چند قدم ان طرف تر دو جوان رو دیدیم. جلو 
رفتیم و خودمان را معرفی کردیم و منظورمان را 
دوم الکترونیک شستم. از دانشگاه خودمون خوشم 








نمیاد. نمی خوام درباره موضوع گزارش شما حرف 
دانشگاهم خوشم نمیاد. شما توی دانشگاه یه 


حوص. چطوری بگم؟ ببينين.... دانشگاه مامثل 
دییرستان شده. پسرا یه طرف واستادن. هفته یکی دو 
با 
نیان. اونجا شده مدرسه. من هیجده سال دارم. گفتم: 
هیجده سال داری و سال دوم هستی؟ بگذریم چون 
نمی‌خوام مچ بگیرم. فقط بگو نظرت درباره ازدواج چیه؟ 
خودت موافقی ازدواج کنی؟ گفت: نفرین نکنین.... نه من 
تا 
گفت: اقتصاد مهمه ولی به شرطی که خود ادم هم بره 

ی ی ار کت و 
ازدواج نمی‌کنم چون دیکه به دخترا اعتماد ندارم. 

پول مهم نیست 

از او تشکر کردم و رفتیم. چند صندلی آن طرف تر 
دو خانم رو دیدیم که با هم حرف می‌زدند. جلو رفتیم 
و منظورمان را گفتیم. یکی از انها که بیست ساله 
بود. گفت: من با ازدواج زودرس موافقم. ازدواج 
رک ال ترا کت 
مهم نیست. فقط اخلاقش خوب باشه و منو دوست 
داشته باشه. آزاده و الناز با هم گفتند: پول هم خیلی 
مهمه. او گفت: هیچ مهم نیست. گفتم: کرایه خونه و 
پول مانتو و گردش و تفریح چی می‌شه؟ گفت: اشکالی 
نداره.... کنار میام. ازاده گفت: اونایی که زود ازدواج 
این طور نیست. از دوستش که ۲۴ ساله بود. پرسیدم: 
نظر شما چیه؟ گفت: توی خونواده ما همه زود ازدواج 
کردن. هم فامیل‌های قدیمی مون» هم کسانی که همین 
سال‌ها ازدواج کردن. همه شون هم موفق بودن. من 
و دوستم اصلا به پول آهمیت نمیدیم. 


فقط عشق 

گفتم: اگه با کسی ازدواج کردین و دیدین اشتباه 
کردین و اخلاق نداره» پول نداره. و دیگه مثل گذشته 
دوست نون نداره. اون وقت چکار می‌کنین؟ پرسید: 
اید. به زوال اید. وقتی که پسره به وصال شمارسید. 
دیگه مثل روزهای اول دوست تون نداره. گفت: مهم 
نیست. با خودم میگم چون همه همین جورن و همه 
پسرا پس از وصال. سرد می‌شن» پس منم می‌سازم. 





e err E 
شده و تجربه داره ولی دختره‎ 
هنوز جوونه و تجربه نداره.‎ 
اه‎ 
اک‎ 
۳ دختره چیزی یاد بده‎ 
شون خسته کننده می شه.‎ 
E 
ار ار‎ 
بيست ساله هستم و از ته دل‎ 
میگم که برای ازدواج پول‎ 
آهمیت نداره.‎ 

حمید مطلبی که با ما بود. 
رات کرد و گفت: این خیلی خوبه. 
پول مهم نیست. منم موافقم. 
دیگران خندیدند. آزاده به ان خانم 
گفت: می‌شه از ازدواج خودتون 
E‏ 
بودم که ازدواج کردم. شوهرم هم 
هفده ساله بود. بجز عشمق, هیچی ندلشتیم. ٩سا‏ عاشقانه 
زندگی کردیم. وقتی هم که می‌خواست جون بدھ تا آخرین 
لحظه فقط اسم منو می‌گفت. ما خیلی خوشبخت بودیم. دو 
تایی دست به دست هم دادیم و یه زندگی خوب ساختیم... 
نه! پول هیچ مهم نیست. ما خونه نداشتیم. پول نداشتیم 
نامزدم سریازی نرفته بود که درستش کردیم. خودمون 
اون قدر عاشق بودیم که همه چی خودبه‌خود درست شد. 
خانواده‌هامون هم راضی نبودن. ولی وقتی که اطرافیان. 
عشق مارو دیدن کمک‌مون کردن. حالا هم که یک سال و 
نیم از فوت شوهرم گذشته هميشه میرم بهشت زهراو خیلی 
دوستش دارح. 

اهم را خوردم و حرف را عوض کردم و پرسیدم: 
به نظر شما سن ترشیدگی برای دخترها از کی شروع 
می‌شه؟ گفت: من نمی‌دونم.... من شونزده سالگی ازدواج 
کردم و ترشیدگی‌رو درک نکردم. ولی تو رو خدا به 
۹ :۳ 

کمی دیگر در هفت حوض گشتیم و به جایی دیگر 
رفتیم: نارمک. میدان ۰۶۲ وسط چمن‌ها. چند دختر و 
پسر دانشجو روی چمن نشسته بودند. جلو رفتیم و 
کنارشان نشستیم. دانشجوی برق بودند. از یکی از انها 
پرسیدم: آخرین بار کی شمارو برق گرفت؟ فکری کرد 
و گفت: همین چند دقیقه پیش که یه ماشین خیلی 
خوشکل دیدم و برق از چشمم پرید. پرسیدم: پسرها از 
کی ترشیده ی کف ی ویک سال. ازاده از یکی 


با ازدواجی که آقا 


دختره هنوز حوونه 
و تجربه نداره» 
مخالفم. بايد دختر 
و پسر با هم پخته 
ك پسره 
بخواد به دختره 
چیزی یاد بده» 
زندگی شون خسته 
كيده می شه 


از دخترها پرسید: دخترها کی ترشیده می‌شن؟ گفت: 
چهل سالگی. پسرها ادای نعجب ار چشم‌های 
حمید چنان بیرون زد که گفتم الان است که بیرون 
بیفتد. التاز پرسید: چرا چهل؟ گفت: خب همینه دیگه 
پرسیدم: پسرها چی؟ گفت: پنجاه سالگی. به نظر من 
پسرها از سی و چند سالگی باید بیفتن توی خط ازدواج. 

یکی از انها که اسمش کیومرث ملک زاده بيست و 
سه ساله بود. گفت: پسرا هیچ وقت ترشیده نمی‌شن. 
اگه پسر پول داشته باشه. محاله که بترشه. 
دوست شان که اسمش زیبا عباسی بود. گفت: 
ترشیدگی سن و سال نداره. هر کس اگه پول و شادی 
داشته باشه» نمی‌ترشه. حمید که حسایی راه افتاده بود. 
پرسید: شما با ازدواج زود رس موافقین؟ زیبا گفت: نه. 
چون قبلش بايد تجربه پیدا کنن. کیومرث: به این حرفا 
ی کت ای ی اک و 
پول داشته باشن. سن شون مهم نیست. 

حمید: منم میگم حتی اگه پسرا پول نداشته باشن. 
ترشیده نمی شن. الناز: شما چون خودتون پسر 
هستین این حرفو می‌زنین. خندید و گفت: خب آره. 2 
گفتم: درباره ازدواج حرف بزنین. دخترها اعتراض کردند 
که: از ازدواج حرف نزنین. ازدواج شادی آدمو می‌گیرد. 
آزاده گفت: شاید دلیلش این باشه که شما ازدواج رو هدف 
می‌دونین. کسی که این طور باشه بعد از ازدواج» احساس 
بی‌هدفی می‌کنه. زیبا گفت: ازدواج یه جوریه که زن و 
شوهرها همدیگه رو محدود می‌کنن. 

کیومرث: دخترا عمراًاگه بتونن مارو محدود کنن... 
ولی ما پسراحق داریم و دوست داریم محدودشون 
کنیم. زیبا گفت: واقعاً که این پسرا چقدر پر توقع هستن! 


کیومرث با خنده‌ای که کمی هم غم در آن بود. گفت: ور 


ا یه خورده نودار وس بو I‏ 
حرفای خوب می زدم. حالا خودم ضربه خوردم. 
پرسیدم: مگه چطور شده؟ دختره گذاشت ET‏ 
همان لبخند. آهی کشید و گفت: ای دیگه... 

دخترها با هم به بحث افتادند. یکی می‌گفت اگر 
دختر ماشین و موبایل و پولی داشته باشد که از 
باشد. شاید دیگر دلش تفت ازدواج کند. 

ن یکی می‌گفت مگر ازدواج فقط برای ماشین و 
۳۷ و پول است؟ پس عشق چه می‌شود؟ کم کم 


نتیجه رسیدند که زن باید مستقل باشد. 

از آنها خداحافظی کردیم و رفتیم. کار را برای آن 
روز تعطیل کردیم و قرار گذاشتیم فردا به یکی از 
شرکت‌ها برویم و با چند کارمند حرف بزنیم. 


ادامه دارد 
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رفتارها و واکنش ها 


... پل خود را یک آفریقایی موفق می‌دانست. 
ادعایی که کمتر سیاهپوستی در آفریقا به آسانی 
می‌توانست آن را حتی در ذهن برای خود تکرار 
کند. او با اشخاص بانفوذی در تماس بود و به همین 
دلیل انجام هیچ کاری برایش غیرممکن نبود. 
اما زمانی رسید که او متوجه واقعیتی تلخ و دردناک 
شد. واقعیتی که نه‌تنها او بلکه دنیا را تکان داد... 


پل نکوسا 
پل نگوسا خود را یک آفریقایی موفق می‌دانست. 
ادعایی که تا ان زمان کمتر سیاهپوستی جرأت 
ابرازش را حتی در درون ذهن خود. پیدا می‌کرد. اما 
پل نگوسا نیازی به ابراز کردن نداشت. او یک انسان 
موفق بود و همه در کیگالی, پایتخت روآنداء از این امر 
مطلع بودند. کیگالی حتی در مقایسه با استانداردهای 
افریقایی یک شهر کوچک محسوب می‌شد. اما این 
ها ۱ 
مفهومی نداشت. روآندا در شرق قاره آفریقا واقع شده 
و علی‌رغم مساحت کم (در حدود ۲۶ هزار کیلومتر 
مربع)» با جمعیتی بیش از شش میلیون از نظر میانگین 
جمعیت در هر کیلومتر مربع. یکی از پرجمعیت ترین 
مناطق افریقایی محسوب می‌شود. 
این فقدان تناسب ميان جمعیت و مساحت در 
روا مکارت عدیده اقتصادی رافراهم اور هو 
اما پل نگوسا زمانی برای فکر کردن به این مشکلات 
دراختیار ند اشت. 
او در ۳۵ سالگی مردی موفق و بسیار پرکار بود 
و مدیریت تنها هتل پنج ستاره در کیگالی مرکز 
0 
تحصیلات دانشگاهی را در تنها دانشگاه روآندا در 
رشته مدیریت به پایان رساند. فقط ۲۴ سال داشت 
و از همان زمان در هتل بین المللی رواندا به عنوان 
یک منشی مشغول کار شد. اما هوش سرشار و 
yy‏ 
نشان داد. صاحبان هتل را که یک شرکت چندملیتی 
اروپایی با مرکزی در بلژیک بودند. بر آن داشت تا 
مدیریت این هتل بزرگ را به او بسپارند. نه به این 
خاطر که آنها علاقه‌ای به پیشرفت آفریقایی‌ها داشتند 
بلکه بدان جهت که حضور پل نگوسا در کسوت 
مدیریت هتل, منافع انهارابه بهترین وجه ممکن حفظ 
می‌کرد. چرا که پل شخصیتی بسیار متین و موقر 
۱ 1 
رفتار می‌کرد. زبان فرانسه را به‌خوبی می‌دانست و 
انسانی امین و وفادار بود. اماعلاوه بر خصائل فردی». 
پل نگوسا دارای خصوصیات دیگری هم بود که حتی 
یال ار سس ار ی را 
e TS‏ ار 
و متعدد در روآندا به دست می‌آورد. چون در 
روآندا هم مانند ساير ممالک آفریقایی. این رابطه و 
نفوذ است که به‌جای ضابطه و قانون حکمفرماست 
و ی و کر 
خود به نمایش گذاشته بود. به‌راحتی با اشخاص 
بانفوذ و مدیران مکانهای مهم ارتباط برقرار می‌کرد. 
او می دانست که گرداندن یک هتل پنج ستاره در 
روآندا مانند انجام هر مسوولیت دیگری بدون این 
ارتباط ها امکان‌پذیر نیست و برای راضی نگهداشتن 
مسافرین اروپایی و امریکایی, او باید بهترین مواد 
غذایی. نوشابه و وسایل تفریح و سرگرمی را برای 


شماره ۱۳۱۸۸ 


حگلی جرت گر از نسل کھی , خلت و گری هم انسایت 
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برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


هتل تهیه می‌کرد و چنین کاری در بازارهای معمول 
رواندا ممکن نبود. مگر انکه کسی بتواند در مراکز 
۱ ای ۳ 
بهترین مواد غذایی و وسایل رفاهی و سرگرمی از 
ساردین فرانسوی گرفته تا خرچنگ و میگوی 
اسپانیایی. از روبالشی ایتالیایی تا نوشابه‌های 
آمریکایی از گوشت و لبنیات هلندی تا دستگاههای 
تلفن و فکس و وسایل ارتباطی المانی و سرانجام از 
پاترول. ترن و سایر وسایط نقلیه ژاپنی تا خاویار 
و و 
همین ارتباط‌ها را برقرار کرده بود و صدالبته برای 
به دست آوردن مجوز جهت تهیه مواد قاچاق, او به 
نفوذ و ارتباط مهمتری هم نیاز داشت و آن رابطه با 
قدرتمندان در عرصه سیاست بود و در رواندا قدرت 
همواره در دست زنرال‌ها بوده و می‌باشد. به همین 
خاطر پل هم با دو ژنرال که تقریباً در پایتخت روآندا 
همه کاره بودند. ارتباط دوستی نزدیکی برقرار نمود. 
دوستی که فقط با حق و حسابهایی که پل در فواصل 
معین می پرداخت. استحکام پیدا می کرد. این حق 
حسابها یا به شکل وجوه نقدی و یا در قالب مواد 
غذایی و نوشابه و سیگار از مرغوب‌ترین انواع ممکن. 
دراختیار دو ژنرال قرار می‌گرفت که بخصوص یکی 
از انها موسوم به ژنرال اونده حتی از رئیس جمهور 
رواندا هم صاحب قدرت و نفوذ بیشتری بود. چرا 
که ارتش دراختیار او بود. 


زن د گی خصوصی و خانواده 

موفقیت پل در آمر مدیریت هتل, درواقع باعث 
و همچنین پسر و دختر خردسالش که به ترتیب ده 
و هشت ساله بودند. فراهم آورد. پل از کودکی ایزابل 
را که در همسایگی و می‌ کرد می شناخت (در 
رواندا به دلیل انکه این کشور قبل از استقلال سالها 
مستعمره بلژیک بود. و زبان فرانسوی رسمیت 
داشت. اغلب مردم شهرنشین همچنان از اسامی 
ازدواج ق داشت و این امر به محض 
برای پل همسر و فرزندانش در درجه اول آهمیت قرار 
داشتند و تمام فعالیت. دلسوزی و پشتکاری که برای 
هتل اعمال می کرد» درحقیقت به خاطر هدفی به غير 
موفق شد تا پسر و دخترش را به بهترین مدرسه 
فرانسوی زبان در کیگالی بفرستد. اما همین رفاه 
خانوادگی بود که علی‌رغم شخصیت دوست 
داشتنی و موقر و رفتار محترمانه او درقبال هر 


فوط اسان 


کا و ایت ا ود داو قوط دی کد 


انسانی از فقیر گرفته تا غنی» باعث حسادت برخی از 
همسایگان و حتی خویشان او شده بود. اما پل سعی 
کے کرد تا در برابر این حسادنها و شایعاتی که 
حسودان بر سر زبانها می اند اختند. با بی تفاوتی کامل 
رفتار کند و آنها را نادیده و ناشنیده انگارد. بدین 
ترتیب بود که پل به زندگی موفقیت آمیز خود ادامه 
داد. غافل از اینکه در آفریقا هیچ چیز نمی‌تواند برای 
مدت طولانی پایدار بماند و پل هم ناگهان با شرایط 
و اوضاع و احوالی که تاکنون تجربه کرده بود. مواجه 


شد. 


بروز جنکت داخلی 

مانند بسیاری از مناطق دیگر در آفریقای سیاه. 
ری EEG‏ 
وحشیانه‌ای شد. و مانند بسیاری از جنگ‌های داخلی 
در آفریقای سیاه, ار هم این اختلافات قبیله ای 
بود که به جنگ داخلی دامن زده بود. جمعیت شش 
میلیونی ار اساسا از دو نژاد با قببله مختلف 
تشکیل یافته است. یکی قبایل هاتو و دیگری توتسی. 
پس از انکه رواندا استقلال خود رابه دست اورده 
بود. با نظارت سازمان ملل متحد قرار بر این شده 
بود که قدرت NT‏ دو قبیله تقسیم شود. 
بدین ترتیب که رئیس جمهور رواندا برای یکدوره 
هفت ساله از ميان هاتوها و برای دوره بعدی از ميان 
یابد. اما همگان و بخصوص متخصصین در امور 
که چندين قرن ميان اين دو ملت ادامه داشت. به این 
سادگی‌ها پایان نمی‌پذیرد و صلح به دست امده را 
شد و بر سر چند عذر و بهانه واهی جنگ داخلی در 
رواندا درگرفت. نکته جالب این بود که مردم عادی 
چه هاتو و چه توتسی با یکدیگر با صلح و صفازندگی 
SS‏ ] 
شخصی و قدرت طلبی اجازه برقراری صلحی پایدار 
رانمی دادند. پل هم در ابتداتصور می کرد که می‌تواند 
SS‏ 
هاتو بود. اما همسرش ایزابل به توتسی‌ها تعلق 
داشت. اما حتی یکبار هم سخنی درباره نژاد بین انها 
آغاز نشده بود. چه آنکه اکنون آنها صاحب دو فرزند 
که E‏ از وی دا ۱ ار ۱ 
بسیاری از خانواده‌ها وضعیتی نظیر پل و ایزابل 
داشتند. امارهیران قدرت طلب و نژادپرست در رواندا 
را گوش شنوایی نبود و تحریکات و دوز و کلک‌های 
انها سرانجام کار حون ا کرد و نگ داخلی به 




















وحشیانه‌ترین شکل در رواندا درگرفت. پل همانگونه 
کنار بکشد و عذر و بهانه خوبی هم برای خود داشت. 
چرا که او مدیر تنها هتل بین المللی و پنج ستاره در 
رواندا بود و بسیاری از خبرنکاران و عکاسان 
اروپایی و امریکایی برای پوشش دادن به جنگ 
داخلی. در همین هتل مقیم شده بودند. اما زمانی 
اوضاع رو به وخامت گذاشت که طی یک توطئه از 
جانب هاتوها شخص رئیس جمهور که از ملت 
توتسی بود. مورد هجوم واقع شد و به قتل رسید. 
نظامیان هاتو پس از کشتن رئیس جمهور. اعضای 
و بدین ترتیب نظامیان هاتو در پایتخت رواندا 
مستقر شدند و شهر به دست آنها افتاد. 


تشنج و قتل و غارت 

تا ار تا ۱ 
مقیم کیگالی همان. فرماندهان نظامی هاتو با 
دراختیار گرفتن ایستگاه رادیویی در رواند؛ همه جا 
مردم هاتو را تشویق به برگرفتن اسلحه و کشتار 
توتسی‌ها می کردند. انها حتی اهالی هاتو را که با 
توتسی‌ها وصلت کرده و يا ثمره ازدواج مختلف 
بودند. خیانتکار تلقی کرده و انها را نیز مستحق 
مجازات مرگ دانستند. و بدین ترتیب کشتار 
وحشیانه ای تک اغاز شد. سازمان ملل متحد 
و شورای امنیت در یک اقدام عجولانه تصمیم به 
دخالت در اوضاع گرفته و دو هزار نظامی از ملت‌های 
جلوگیری از کشتاری که در گوشه و کنار. درحال 


د رگیری پل 


پل که سعی بسیار برای اعمال بی‌طرفی کرده بود 





و سعی می‌کرد تا هتل را از جنگ به دور 
نگهدارد. ناکهان خود را به بدترین 
شکل ممکن گرفتار در ان 
ES CT‏ 
در هتل مشغول کار 
بود. ناگهان همسرش 
به وسیله تلفن و با 
لحنی به غایت 
مضطربانه په او 
اطلاع داد که 
نظامیان هاتو مسلح 
به سلاح گرم و 
قمه‌هایی که به وسیله 
آن توتسی‌ها را قطعه 
قطعه می‌کردند. در شرف ورود 
به محله انها هستند. واقعیت ناگهان 
: همچون پتکی محکم بر سر پل نگوسا فرود 
امد. همسرش یک توتسی بود و این امر در شناسنامه 
همسرش قید شده بود. مانند اینکه در شناسنامه 


خودش هم درج شده بود که او یک هاتو است. در یک 
بود. به فکر افتاد که از ارتباطها و نفوذهایش استفاده 
کند و از این رو به سرعت با ژنرال اونده تماس گرفت. 
ژنرال اونده که یک هاتو بود اکنون قدرت مطلقه در 
کیگالی محسوب می شد و نظامیان هاتو تحت 
فرماندهی او بودند. اما از طرفی هم این ژنرال فاسد 
می‌دانست که بهترین غذاء سیکار و نوشابه و وسایل 
دیگر که رفاه او و خانواده اش EEE‏ شرایط 
۱ کر ار ی 
برایش تهیه می‌شد. بنابراین پل هم با همان خاصیت 
مدبرانه اش به ژنرال اونده فهماند که اگر هرچه زودتر 
نیرویی برای محافظت از خانواده‌اش اعزام نکند. از 

پنج دقيقه بعد دو نفربر که حامل بيست و پنج 
نیروی پلیس نظامی بودند در برابر خانه پل 
صف ارایی کردند و هاتوهای مهاجم وقتی که نیروی 
خودی را در برابر خود یافتند از خیال خود منصرف 
شدند. اما کینه پل نگوسارا حتی بیشتر به دل راه 
داده بودند. برای آنها ازدواج پل نگوسا با یک دختر از 
۱ 
رهبران توتسی بودند که به دلیل احتیاج مبرمی که 
به الطاف پل داشتند از او محافظت می‌کردند. 


خیال راحت. اما...! 


این ای بل اي مور اناد 
راخت شد و می‌دانست که انها در امنیت يسر 
می‌برند. بنابراین باز هم تمام توجه خود را متوجه 
کار ری و 
مدیریت هتل حتی آهمیت بیشتری پیدا کرده بود. اما 
رک ار 
به او اطلاع داده شد که راه معمول به خاطر درگیری 
نظامی قابل عبور و مرور نبوده و بهتر است تا از راه 
کنار رودخانه استفاده کند. پل با منظره‌ای رویرو 
را ار 
در ذهن او به‌وجود اورد. او درحالی که با اتومبیل 
کوچک خود از طریق جاده باریک کنار رودخانه عازم 
منزل بود ناگهان احساس کرد موانعی در زیر 
چرخهای اتومبیل حرکت را بسیار کند کرده‌اند. وقتی 
که چند متری وضع به همین شکل ادامه یافت. پل از 
اتومبیل پیاده شد تا در تاریکی شب موانع را با 
چشمان خود مشاهده کند. پل چراغ قوه‌ای را از داخل 
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داشبورد برداشت و ابتدا تلاش کرد تا زیر چرخهای 
اتومبیل رابه کمک نور چراغ قوه مورد بررسی قرار 
دهد و ناگهان از شدت وحشت بر سر جایش خشک 
شد. چند جسد در زیر چرخهای اتومبیل درهم پیچیده 
شده بود. پل انگاه مقایل اتومبیل را نیز بررسی کرد 
و چند جسد دیگر را در برابر اتومبیل یافت و بعد چند 
قدم جلوتر رفت و باز هم به غیر از جسد در کف جاده 
هیچ ندید. پل باز هم جلوتر رفت. جسد در کنار جسد. 
بزرگ. کوچک. زن» بچه. نوزاد. پیرمرد. پیرزن با 
بدنهایی که هم اثار گلوله و هم آثار ضربات قمه در 
انها دیده می‌شد و پل مانند دیوانه‌ها بی اختیار جلوتر 
رفت و باز هم اجساد در کنار هم به صورت فشرده 
قرار داشتند. تا چشم کار می‌کرد اجساد روی جاده 
انباشته شده بودند. به نحوی که پل حتی قادر به 
شمردن آنها نبود. پل دیگر طاقت نیاورد. حال او بشدت 
منقلب شده بود. بوی تعفن اجساد مردم توتسی از 
طرفی و منظره این همه کشته از طرف دیگر باعث شد 
تا او با تهوع شدیدی روبرو شود و دیکر طاقت نیاورد. 
استفراغ پل چند دقیقه به طول انجامید. انگاه او 
درحالی که اشک از چشمانش مانند قطرات باران 
سرازیر بود راه بازگشت به هتل را درپیش گرفت. او 
با اینکه یک هاتو بود اما نمی‌توانست باور کند که 
هم کیشانش, تا این حد قساوت داشته باشند. مگر انها 
انسان نبودند؟ پل در راه به خودش هم لعنت 
می‌فرستاد. او خود را از این نابت لحن می کرد که تا 
حالا چشمانش راروی همه چیز بسته بود. تا حالا 
فقط برای او خود و خانواده‌اش مطرح بودند و بقیه 
حتی اگر به درک می‌رفتند برایش اهمیت نداشت و 
اکنون واقعیت بر مغز او فرود امده بود. پتک وجدان 
سر و بدن او رابه درد آورده بود. چرا تاکنون از نفوذ 
خود فقط برای خود و خانواده‌اش بهره گرفته بود؟ 
ند اده بود؟ چرا... چرآ... و چراها در ذهن او را عذاب 
می‌داد. غرق در همین افکار پل سرانجام به هتل رسید 
و در اولین گام یکراست به سراغ نویسنده و خبرنکار 
مشهور نیویورک تایمز که برای پوشش دادن به 
جنگ داخلی در هتل ساکن بود. رقت و بلادرنگ 
ضمن تشریح ماوقع. نشانی جاده کنار رودخانه را 
نیز تسلیم او کرد. او نیک می‌دانست که این خبرنگار 
فردای ان روز هرانچه را که اتفاق افتاده بود. در تمام 
جهان انعکاس خواهد داد. چرا که علاوه بر مسائل 
اخلاقی و وجدانی, این جریان داغ‌ترین خبر روز نیز 


خروج نیروی صلح 

فردای آن روز فاجعه دیگری در شرف وقوع بود. 
به علت خشونت شدید و کشته شدن یازده نیروی 
حافظ صلح. سازمان ملل متحد دستور خروج نیروی 
صلح و همچنین اتباع خارجی را از رواندا صادر کرد. 
پل می‌دانست که با خروج نیروی صلح دیکر هیچ 
چیز جلودار نسل‌کشی توتسی‌ها نمی‌شد. بنا به گفته 
O TTT‏ ها 
را هدف قتل‌عام قرار داده بودند تا ادامه نسل 
امکان پذیر نشود. پل درمانده بود که چه‌کار کند. او 
در اولین قدم خانواده خود را به هتل منتقل کرد و 
سپس باز هم برای حمایت با ژنرال اونده تماس گرفت. 
خی ار ار ی 
پل به جهت اعمال خیانتکارانه اش از جمله ازدواج با 
یک توتسی به پل گفت که دیگر نیاز به رشوه‌های او 
ندارد. چرا که خودش هرانچه را که لازم داشته باشد. 
از هتل یا جای دیگر به دست می‌آورد. چرا که دیگر او 
قدرت مطلقه در کیگالی. پایتخت رواندا به شمار 
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داستان زندگی 


پس ما 


-داداش... داداش جون... من اگه تورو نداشتم چی 
کر می‌کردم؟_ 

این جمله» اشناترین و تکراری‌ترین عبارتی بود 
که در تمام عمر کوتاه ۲۴ ساله‌ام» شنیده بودم. 

بهرام ۔برادرم که پنج سال از من کوچکتر بود. 
تقریبا هفته‌ای یکبار این جمله رابه من می‌گفت و من 
نیز با اینکه اولین بار آن حرف را در سیزده سالگی 
SS‏ 
که در زندگی کشیده بودم» طوری بزرگ شده بودم 
که هر بار این حرف را از زبان برادرم می‌شنیدم. از 
ترس اینکه مبادا دچار غرور و خودباوری بشوم. با 
خودم [به همان زبان کودکی] می گفتم: «دور 
برنداری‌ها شهرام؟ نکنه حرفهای این بچه رو باور 
فقط و فقط وظیفه‌ته!» و اینگونه با خودم کنار 
می آمدم: «من که نمی‌تونم توی این موقعیت آدم بشم 
و درس بخونم... پس باید با هر سختی و بدبختی که 
شده کاری بکنم تا بهرام درسش‌رو تموم کنه... این 
تنها ارزوی مادر بود که هميشه ورد زبانش بود...» 

بیچاره مادر؛ او هیچ وقت طعم خوشبختی و 
حتی مزه زندگی راحت و معمولی راهم نچشید... 

0 

مادرم با سا و که ما بت ی 





خودش می‌گفت: «پدرت عاشق‌ترین مرد دنیا بود که 
در 
فامیل رو ترک کنم و همراهش به تهران بیام... 
هیچ وقت هم از این انتخایم پشیمون نشدم... پدرت 
وی ی منت ی و به 
ی 

و هر چیزی درآورد به نام من کرد. اما...» 
اک 
OTT‏ ۱ 
پس از اينکه هفت سال با تمام نداریها و فقر پدر 
ساخت. درست در روزهایی که سختی و مشکلات 
پدر تمام شد و دست او کمی باز شده بود و تازه 
می‌خواست خوشبختی را برای زنش و دو پسرش - 
من و بهرام معنی کند. ناگهان و در طول کمتر از 

یکسال. مقابل سرطان کم اورد و...! 

۱ 
داشت ت آنطور پدر را دوست داشته باشد؛ 1 
در آن ده ماه دوران بیماری اش با اینکه آبه گفته 
ار 
را را 
خود را دست کم یکی دو سال دیگر زنده نگه دارد. اما 
فقط به خاطر اینده زن و دو پسرش,. لحظه لحظه اب 
شدن را انتخاب کرد تا مبادا بعد از رفتنش. زن و 
فرزند انش دوباره گرسنگی و سختی را تجربه کنند. 

با انکه من موقع مرگ پدر ٩‏ سال بیشتر نداشتم. اما 
آن صحنه را مثل تصویر یک فیلم سینمایی پیش چشم 
دارم که مادرم با گریه از پدر می‌خواست که اجازه بدهد 
برای او قرصهای آبی رنگ دانه‌ای ٩‏ هزار تومان را از 
بازار آزاد تهیه کند ٩[‏ هزار تومان در سال ۱۳۷۲ نزدیک 


ES 





به حقوق یک کارمند بود] اما پدر با اینکه زجر می‌کشید 
TT Ty‏ 
ماندن, یک عمر تو و بچه‌هارو آواره کنم؟» و اینطوری 
بود که پدر موقع مرک یک ماشین. یک خانه و یکسری 
ETS‏ ۱ 
و ها دک کت ات ات 
کرد؛ درحقیقت پدر ناخواسته مارا اسیر سرنوشتی کرد 
که حتی فکرش را نیز نمی‌کرد! 

او دوستی داشت به نام «رحمان» که به گفته 
مادر-با پدر یک روح در دو جسم بودند. آنها از دوران 
دبستان با هم بزرگ شده. با یکدیگر به سربازی رفته 
و با همدیگر وارد بازار کار شده بودند و سرانجام نیز 
با یکذ یکر ان مغازه تعمیر ساعت را در چهارراه 
استانبول. به صورت شراکتی باز کردند. 

درحقیقت با راه افتادن آن مفازه بود که کار و 
بار پدرم سکه شد و از درامد همان مغازه بود که پدر 
توانست خانه‌ای بخرد و برای ما زندگی بسازد و... 

با این حال پدر و رحمان فقط در یک مورد از هم 
تبعیت نکردند؛ رحمان ازدواج نمی‌کرد و هر بار هم 
ن کار تشویق کند. 
رحمان فقط می‌گفت: «هر وقت یک زن رفیق و با 
معرفت مثل زن خودت «فهیمه خانم» پیدا کردی» من 
داماد میشم!» 

و اما تقدیر این بود که سرانجام رحمان به همان 
که می‌خواست برسد؛ در آخرین روزهای زندگی پدر 
بود که او یکروز رحمان و مادرم را بالای سر خود 
خواست و گفت: «اگه خواستین روح من شاد باشه 
بعد از مرگم با هم ازدواج کنین!» 

آری» آن روز پدر فکر می‌کرد دارد بزرگترین 
خدمت رابه من و پسرهایش می‌کند. اما افسوس که 
نمی‌دانست. بهترین رفیقش به هروئین معتاد است! 
حتی مادر نیز این حقیقت را دیر فهمید. ا 
oe NE‏ 
نابودی خودش بشود...! 

همه چیز در یک بعدازظهر گرم شروع شد؛ مادر 
که پس از عروسی‌اش با رحمان. به خاطر تعریفهای 
پدر. همه دار و ندارش را دراختیار شوهر دومش 
گذاشته بود [تا رحمان بتواند مغازه را عوض و حتی 
خانه را تبدیل به احسن کند] در آن بعدازظهر تلخ 
برخلاف تصور رحمان ‏ که فکر می‌کرد مادر. من و 
بهرام رابه سینما برده .یکمرتبه و سرزده وارد خانه 
شد و شوهرش رادید که درحال مصرف مواد مخدر 


که پدر می خواست او را به این 









است. از آن روز به بعد بود 
که زندگی ما جهنم شد! البته قبل از آن 
کر اد رت ی 
بود؛ هر وقت مادر در مورد درآمد رحمان از او سوال 
می‌کرد. ناپدری که به قول خودش عادت نداشت ت آقا 
بالاسر داشته باشد! با تلخی جواب مادر را می‌داد و... 
اما آن اختلاف نظرها کجا و آن درگیری سخت کجا؟ 

مادر که باور نمی‌کرد رحمان معتاد باشد و در 
مخیله ش نیز نمی‌ گنجید که پدر مرحوممان چنین 
مردی رابرای همسری او و پدر بودن ماء در نظر گرفته 
باشد. نتوانست خودش را کنترل کند.. فریاد کشید. 
دعواراه انداخت و حرف آخرش رازد: «از این خونه 
گمشو برو بیرون»! و رحمان نیز در پاسخ. حرف دلش 
را زد: «اين خونه و زندگی مال منه... تو و بچه‌هات 
هم اگه نمی‌تونین منو تحمل کنین, آزاد هستین که به 
هر کجا دوست دارید برید!» 

ETE‏ ي مادر 
اشتباه کرد که برای حفظ غرور و ٹڈ خویش 
و من و بهرام. از آن خانه بیرون زد! اما بود. از 
فردای ان روز من و برادرم. همراه مادر در اتاقک 
کوچکی که داخل یک باغ قرار داشت و متعلق به یکی 
از دوستان پدرم بود زندگی کردیم؛ به عنوان سرایدار! 

۱ yS 
تحمل کند و سرانجام یکشب که مانند همه شبهای‎ 
قبل اشک می‌ریخت. قلبش گرفت و دق‌مرگ شد!‎ 

0 

- بچه تو که نمی تونی از خودت مراقبت کنی. 
چطوری می‌خوای از داداشت که يه بچه کوچولوثه 
محافظت کنی؟ بهتره برین به یه پرورشگاه و... 

این حرف را تقریباً همه اطرافیان ما به زبان 





می‌آوردند. اما من هر بار که حرف از پرورشگاه 
می‌شد. فریاد می‌زدم: «من می‌تونم... من هرطوری 
هست خرج زندگی خودمون‌رو درمی‌آرم!» 

در این میان. بزرگترین شانسی که نصیبمان شد. 
اجازه سکونت در همان اتاقک. در کنج باغ بود. 
«اکیرآقا» صاحب باغ [به گفته خودش: خریدن این 
باغ را مدیون پدر مرحومم بود که به او پول قرض 
داده بود خیلی صادقانه به من گفت: «شهرام جان. 
من اونقدر دست و بالم باز نیست که بتونم 
شکمتون رو سیر کنم. اما این رو مطمئن باش که تا 
وقتی خودتون بخواین. این اتاق در اختیار شماست» 
و من که می دانستم ن اوضاع. داشتن یک سرپناه 










چه گنج بزرگی است. از فردای آن روز درس و 
مدرسه را تعطیل کردم و با اینکه سنم کم 
بود. اما با روزنامه‌فروشی و واکس 
زدن و بلال فروختن و... به هر 
سخنی که دو د» انقدر درامد 
کنیم. ثانیا داداش کوچکم 
رابه مدرسه بفرستم و 
همان روزها بود که بهرام 
مدام می‌گفت: «داداش من 
اکه تورو نداشتم چی کار 
می کردم؟» 
بهرام» این خدا بود که از ما 
محافظت کرد و به من کمک نمود 
تا هرطوری شده بهرام رابه دانشگاه 
بفرستم؛ و این یعنی آغاز روزهای شیرین 
این چند سال به عنوان «شاکرد ارایشگاه» انقدر کار 
قول معروف برای خودم «اوستا» شوم و با وام کم. 
ولی ارزشمندی که اقای «دشتی پور» برایم از بانک 
صادرات گرفت. توانستم یک آرایشگاه برای خودم دایر 
کنم و به قول معروف؛ آقای خودم باشم و نوکر خودم! 
مخصوصا که درامد ارایشگاه که در محل زندگیمان 
دایر کرده بودم همه بچه‌های محل مشتریم بودند - 
روزبه‌روز بهتر و بیشتر می‌شد. تا جایی که سرانچام 
پس از نزدیک به ده سال توانستم برای خودم و برادرم 
یک اپارتمان .یک خانه واقعی - اجاره کنم و از ان باغ 
نقل مکان کنم؛ یعنی چیزی که همه ارزویم بود! 
حالا دیگر من و بهرام در اوج خوشبختی بودیم؛ 
من صبح تا شب در ارایشگاه کار می‌کردم و بهرام 
نیز که در رشته کامپیوتر قبول شده بود. صبح تا 
شب درس می خواند تا زودتر فارغ التحصیل شود 
من برحسب موقعیت کاری‌ام با سهیلا اشنا 
شدم؛ دختر جوان و زیبایی که با پدر پیر و برادر 
کوچکش در محله‌مان زندگی می‌کرد؛ خانواده 
رس رات ای رسای سر 
داشت. از انجایی که به هیچ وجه نمی‌توانست سعید 
کوچولو را برای کوتاه کردن مو راضی به آمدن 
«اقاشهرام. اگه شده حتی کتکش بزنین. ولی 
موهاش رو کوتاه کنین!» 
من که راه کنار آمدن با بچه‌ها را بلد بودم» طوری 
خواهرش, هر ۱۵ روز یکبار به آرایشگاه می‌آمد؛ و 
لبته هر بار تیز با سهیلا 
همین رفت و آمدها کم‌کم به یک دوستی ساده و 
سپس به یک عشق آتشین تبدیل شد؛ عشق باشکوهی 
که اتفاقا بهرام نیز خیلی زود به ان پی برد و از آن‌جایی 
که هميشه ارزویش بود. من روزی سر و سامان بگیرم. 
می‌گفت: «داد اش شهرام. به خداهیچ ارزویی ندارم جر 
اینکه شما یکروز صاحب خونه و زندگی باشید و...» 
ولی من که از همان روز اول هم به سهیلا گفته بودم 
«تا بهرام سروسامان نگیره نمی‌تونم ازدواج کنم» به 
خود بهرام نیز گفتم: «چی فکر کردی داداش کوچیکه؟ 











که تا چشمم به یک دختر افتاد تورو فراموش می‌کنم؟ 
نه پسر خوب. اول تو. دوم تو نود و نهم هم تو؛ و فقط 
موقعی که خیالم از بابت تو راحت بشه. اون وقت به 
فکر خودم خواهم بود!» 

البته بهرام خیلی تلاش می‌کرد که مرا به ازدواج 
با سهیلا -قبل از سروسامان گرفتن خودش -راضی 
کند. اما چون می دانست من روی حرف خودم 
هستم. لذا کوتاه آمد» غافل از اينکه تا چند ماه دیگر 
خودش نیز طعم عشق را خواهد چشید! 

0 

اولین مرتبه‌ای که فهمیدم بهرام نیز دلش گرفتار 
یک عشق شده. روز تولدش بود. این را یادم رفت 
بگویم که من نیز به تبعیت از مادر خدابیامرزم که 
تحت هر شرایطی برای ما۔ و حتی پدر مرحومم - 
جشن تولد می‌گرفت. تقریباً هر سال روز تولد بهرام 
که فرا می‌رسید. یک جوری خوشحالش می‌کردم. تا 
اینکه جشن تولد بیست سالگی اش فرارسید. 
حون نان در آن موقع. چون هم خانه‌ای داشتیم 
که بتوانیم یک مهمانی آبرومندانه برگزار کنیم. و هم 
درامد من انقدر بود که حسرت به دل نمانیم. لذا چند 
روز قبل از چهارم شهریور به او گفتم: «امسال 
می‌خوام یه جشن تولد فراموش نشدنی برات بگیرم. 
واسه همین می‌تونی هر کس رو که دوست داری. 
دعوت کنی, هم از دوستانت در محله, هم از بچه‌های 
کلاس و دانشگاهت. و... و خلاصه هر کس رو که 
دوست داری می نونی دعوت کی ۰ 

بهرام خندید و باهمان صداقت دوران کودکی اش 
[که هر وقت می‌خواست چیزی بگوید و از من چیزی 
بگیرد. رویش نمی شد] کمی من و من کرد و سرانجام 
گفت: «داداش, گفتی هر کسی رو که دوست داشته 
باشم. می‌تونم دعوت کنم؟ هر کسی‌رو؟» 

من که در این سالها برادرم را خوب شناخته بودم. 
چشمکی به او زدم و پرسیدم: «ببینم ناکس... خبریه؟» 

و او سرخ شد و سبز شد و خندید و گفت: 
«راستش رو بخوای داداش. عاشق دختری شدم که 
اسمش «مینو» است... اونقدر خوشگله که روزی ده 
کار 
مشکل وجود داره؛ مینو به قول خودش: «از من بدش 
ی 
ازدواج کنه واسه همین فکر کردم. شاید اگه به بهانه 
تولد بیاد توی خونه‌مون و باهام بیشتر اشنا بشه 
اون وقت راحت‌تر بتونه تصمیم بگیره و...» 

اماهنوز حرفهای بهرام تمام نشده بود که مثل دورن 
بچگی او رابه کشتی دعوت کردم و پس از اینکه کمی سر 
به سرش گذاشتم. یکمرتبه چیزی یادم امد و گفتم: 

- چی از این بهتر؟ تو مینورو دعوت کن. من هم 
سهیلارو دعوت می‌کنم. اینطوری هم تو ‏ به قول 
خودت . می‌تونی کاری کنی که تردید مینو از بین 
بره» و هم من که این روزها خیلی از سوی پدر سهیلا 
توی منگنه قرار گرفتم و مدام سو ال می کنه که 
«تکلیف دخترش چیست؟» و حق هم داره! می‌تونم 
به وضعیت خودم سروسامانی بدم» خوبه؟!» 

lG ET 
دقیقه‌ای پایکوبی کرد و بعد. دوتایی تا صبح نشستیم‎ 
و از آرزوهامون برای همدیگر گفتیم؛ از اینکه او نیز به‎ 
زودی درسش تمام خواهد شد و با کمک من و درامد‎ 
خودش» صاحب یک خانه خواهد شد. سپس در یک‎ 
شب هر دو نفرمان لباس دامادی بر تن خواهیم کرد.‎ 
از اینکه هر کداممان صاحب چند فرزند خواهیم شد‎ 
و بچه‌هایمان با هم بازی می‌کنند و توی سروکله هم‎ 





می‌زنند و زنهایمان با هم دوست و از خواهر عزیزتر 
را 

Oa‏ ی کی ار 
احساس و قدرت تخیل تو را تا قله خوشبختی‌ها بالا 
ی 
شبهای زندگیمان را در کنار یکدیگر به صبح رساندیم! 

0 

طبق برنامه‌ای که از قبل تعیین شده بود. قرار بود 
ار 2 
چیز بر وفق مراد پیش می‌رفت تا اینکه بعدازظهر روز 
چهارشنبه» وقتی بهرام از دانشگاه امد. سخت دلخور 
نشان می داد. وقتی علتش را پرسیدم. او گفت: «نمیشه... 
نمی‌گذ ارند مینو به این مهمونی بیاد... خانواده‌اش نه؛ 
پدر و مادرش حلی ادم‌های فهمیده‌ای هستند. اما به 
برادر داره که حیلی دیکتاتوره... یعنی از اون ادمهاست 
که میگه حرف فقط حرف منه! اتفاقاً منو حسابی 
می‌شناسه. چند مرتبه‌ ای هم با اون و مینو رفتیم بیرون 
ولی این دفعه افتاده روی دنده لج و می‌گه» معنی نداره 
که خواهرش به جشن تولد پسری بره که هنوز هیچ 
تصمیمی در موردش نگرفتیم... خود مینو هم خیلی 
بهش التماس کرد. ولی قبول نکرد! 

حرفهای بهرام که تمام شد. دلم برایش خیلی 
سوخت. در این چند روز انقدر خوشحال و سرحال 
بود که کمتر مانندش را به یاد داشتم. به همین خاطر 
کمی فکر کردم و گفتم: 

ببینم بهرام... چرا خودش‌رو دعوت نمی‌کنی؟ 

اتفاقاً خودم دعوتش کردم» حتی بهش گفتم که 
داداش بزرگم هم قراره نامزدش‌رو دعوت کنه - 
یاک کی خی راو 
خیلی از این پارتی‌های امروزیه... اماباز هم زیربار نرفت... 

کم کم من نیز به این موضوع حساسیت پیدا 
کردم. طوری که نزدیک ساعت ۱۲ شب به بهرام گفتم: 
۰ 


بعد خندیدم و ادامه دادم تو که می‌دونی هیچ کس 
حریف زبون من نمیشه...؟! 
بهرام از ته دل خندید و گفت: «به خدا نوکرتم 
ND‏ اگه من تورو نداشتم چی کار می‌کردم؟» 
و بعد شماره منزل را گرفت. ابتدابا مینو حرف زد 
و بعد که مراد -برادر مینو گوشی را گرفت. من وارد 
با کاف ود ات تا ای رف نا 
بفهمم رگ خوابش چیست. او یکی از اين بچه 
پولدارها بود که با کمی زبان بازی می‌شد انها را به 
ته چاه فرستاد! و من که خوب بلد بودم با این نوع 
ی ار ۱ 
یکشبشان خرج می‌کردند! چگونه حرف بزنم. طوری 
با او حرف زدم که اخرسر گفت: «برای ما افتخاره که 
توی مهمونی شما حضور داشته باشیم اقاشهرام!» 
وقتی گوشی را گذاشتم و به بهرام گفتم: «قرار شد 
مراد دوتا از دوستان موزیسین خودش‌رو هم بیاره»! 
برادرم باورش نمی‌شد و فقط با خوشحالی گفت: «داداش, 
تو با این زبونت. ماررو هم از لونه اش می‌کشی بیرون» 
بهرام راست می‌گفت. من زبان موفقی داشتم. اما آن 
شب بی‌آن‌که بدانم» یک مار را به خانه‌ام دعوت کرده! 
ان شب و بعد از اینکه بهرام با خوشحالی خوابید. 
که علتش را یفهمم. دچار دلشوره بودم... 
نمی‌دانم چرا؟ اما مدام احساس وحشت به سراغم 
می‌آمد... فرداشب. اما... زندگی من و بهرام در مسیری 
عجیب و تازه افتاد! 
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ادامه و پایان زندگینامه در شماره آینده 
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2 شماره ۳۱۸۸ 


مدير کل قلابی دستگیر شد 


فردی که با جعل مهر و امضای مدیر کل 
ار ار 
نف بلس دس ده 

بنا به این گزارش, این متهم «احمد» نام دارد. 
اما با اسم مستعار خسروی و معرفی خود به 
E CT‏ 
از مردم کلاهبرداری می‌کرد. 

پلیس از افرادی که فریب این مرد کلاهبردار را 
خورده‌اند. خواست با مراجعه به دادسرای ناحیه 
۱ بازپرسی شعبه ۲ تهران علیه وی شکایت خود 
را مطرح کنند تا وی سریعاً محاکمه گردد اما فعلا 
او در بازداشت موقت بسر می‌برد. 


خو‌ دکضشی یک مخایر اتی عصبانی 

یک کارمند اداره مخابرات خود را از بالای برجی 
در میدان آرژانتین تهران به پایین انداخت و دردم 
حان سپرد. 

هفته گذشته مرد جوانی به نام «بهمن» که ۴۶ 
سال داشت. بر بالای برج آفاق در میدان آرژانتین 
که متعلق به مرکز خدمات تلفن سیار است رقت 

بعد از چند دقیقه هم ماموران فورا خود را به 
شده این مرد جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت 
و تحقیق و بررسی برای روشن شدن علت این 
خودکشی ادامه دارد. 


کلا هبرداری با روج 


پلیس هند روز گذشته یک زوج را که ادعا 
می‌کردند با روح درمانی باعث شفای افراد بیمار 
می‌ شوند. دستگیر کرد. 

این زوج میانسال با مراجعه به برخی 
روستاهای دورافتاده ادعا می‌کردند با روح درمانی 
می‌توانند سنگ کلیه. آپاندیست. تومور مغزی و 
میگرن و بسیاری دیگر از بیماریهای دیگر را معالجه 
کنند. 

این زوج که با دریافت ۳۰ پوند از هر بیمار. آنها 
رافریب می‌دادند. پس از مدت یک سال کلاهبرداری 
از بیماران روستایی توسط پلیس این کشور 
دستگیر شدند. 

آنها در بازجویی به پلیس گفتند؛ ما بیماران را 
درمان نمی‌کردیم. بلکه دو روح. انها را معالجه 
می‌کردند و ما پولی را هم که می‌گرفتیم با آن دو 
روح تقسیم می کردیم. 


یک افغانی پیر مردی را کشت 


یک مرد افغانی هنگام سرقت از خانه یک زن و شوهر 
سالخورده در شهرزیبا باعث مرگ مرد خانه شد. 

این جوان افغانی که صبح یکی از روزهای خرداد 
ماه در دادگاه جنایی تهران محاکمه شد. وحید نام 
دارد و در بازجویی گفت: من و دوستم در منطقه 
شهرزیبا در کار خرید و فروش مواد مخدر بودیم و 
مدتها است که به این کار روی اوردیم تا اینکه براثر 
یک اتفاق بازن و شوهر پیری که از وضع مالی خوبی 
هم برخوردار بودند. آشنا شدیم و پس از چند بار 
آشنایی و کمک به آنها در کارهای منزلشان, یک روز 
به اتفاق دوستم تصمیم گرفتیم اثاثیه گران قیمت 
خانه شان را سرقت کنیم. بنابراین یک شب وارد 
خانه انها شدیم که پیرمرد (صاحبخانه) به محض 
دیدن ماشروع به سروصدا کرد و من هم دهانش را 
با پارچه بستم و او رابا زنش داخل اتاق زندانی کردم 
و بعد هم سراغ طلا و جواهرات و پولهای آنها رفتیم 
و مقداری هم وسایل خانه تلویزیون و ویدیو و تابلو 
دزدیدیم و فرار کردیم. اما فردای آن روز فهمیدم 
پیرمرد خفه شده و مرده است. 

البته از انجا که وحید از قاچاق‌فروشان معروف 
منطقه شهرزیبا بود و افراد زیادی به خانه او رفت و 
امد داشتند. وقتی یکی از مشتریان وحید تلویزیون و 
ویدیوی متعلق به پیرمرد مقتول را در خانه او دید. 
موضوع را به پلیس خبر داد و در اینجا بود که ماموران 


هم به خانه وحید ریختند و او را دستگیر کردند. 

در جلسه دادگاه هم متهم با اعترافات خود مبنی 
بر سرقت و قتل پیرمرد. از بازماندگان مقتول 
e‏ 
E‏ ا 

البته همدست وحید که فراری است. تحت 
تعقیب پلیس قرار دارد و در پایان جلسه قاضی 
دادگاه متهم را به قصاص و شش سال حبس 
محکوم کرد. 


مسافر کشی با خودروی دزدی 


چندی پیش مردی با مراجعه به دادسرای جنایی 
و ارائه شکایتی گفت: وقتی با اتومبیلم درحال عزیمت 
به خانه‌ام بودم. از سوی چهار جوان مورد حمله قرار 
گرفتم و پس از ضرب و جرح و گرفتن مقداری پول 
به همراه خودروام فرار کردند. 

E E‏ و 
داده بود. پلیس آگاهی موفق شد خودروی سرقت شده 
در 
متوقف کند. با انتقال آنها به دادسرای شعبه اول 
تهران. زن راننده که خود را مریم معرفی کرد. گفت: 

چند روز پیش در حوالی کرج مشاهده کردم که 
خودروای با سوئیچش در کنار خیابان به حال خود 
رها شده است و چون پس از جدابی از همسرم 
خانواده‌ام مرا طرد کردند و من پیش از این با خرید 


ر اننده مست مشکل افر ین شد 

آتومبیل خود شد. به ۵ سال زندان محکوم گردید. 

بنابه این گزارش, چند روز پیش کمپر هاچرسون 
شدند که به خانه بازگردند و در طول مسیر دوستش 
به تصور اینکه می خواهد بالا بیاورد. سرش را از 
پنجره اتومبیل بیرون اورد و راننده مست همچنان 
دوستش به تیر تلفن. سر او از بدن جدا شد و بیرون 
داد و به خانه رسید و به خواب عمیق فرو رفت. صبح 
روز بعد همسایه‌ای که متوجه جسد بدون سر در 
اتومبیل شده بود. غش کرد و پس از ان مردم جمع 
شدند و پلیس را خبر کردند. 


یک دستگاه خودرو مسافرکشی می‌کردم. تصمیم 
به این کار گرفتم. ۱ 

او ادامه داد: البته در ان سالها که برای خودم 
مسافرکشی می‌کردم. مردی به خواستگاری‌ام امد 
ای ان رس را کت E‏ 
اتومبیلم را فروخت و فرار کرد و من آن روز چون 
ی ری رات رت ان 
در وجودم رخنه کرد و با دیدن آن ماشین سوارش 
شدم و شروع کردم به مسافرکشی و این چهار 
سرنشین هم گناهی ندارند و مسافر من هستند. 

درپی این اعترافات رئیس دادگاهه سرنشینان 
خودرو را ازاد کرد و تحقبقات تکمیلی در این باره 
ادامه دارد و راننده زن همچنان در بازداشت بسر 


وی درت 


پلیس هم پس از ۲۴ ساعت سر مقتول را در 
ی با ی را 
ی 
دوست صمیمی و دوران کودکی پسرشان 
می باشد. 








بقیه از صفحه ۱۳ 


می‌رفت. پل با درماندگی شاهد خروج فرماندهان و 
نیروی حافظ صلح و همچنین کلیه اتباع خارجی از 
هتل شد. ناگهان فکری به مخیله اش راه یافت. با توجه 
به اینکه هتل اکنون خلوت شده و تقریباًهیچ مسافری 
تن ان باقی نمانده بود. پل تصمیم گرفت تا به هر 
تعدادی که امکان داشته باشد. زنان. خردسالان و 
کودکان توتسی رادر هتل اسکان دهد. هتل به‌گونه‌ای 
ساخته شده بود که از سه طرف به دریاچه محدود 
GS ET‏ قافن تسس نون بل 
تصور می‌کرد که بدین ترتیب بهتر می‌تواند از زنان 
و کودکان خردسال محافظت کند تا انهابه سرنوشت 
کسانی که در جاده کنار رودخانه به آن شکل فجیع 
قصابی شده بودند. دچار نشوند. بدین ترتیب پل به 
کمک پرسنل هتل که به جهت خوش رفتاری و کمک 
پل به آنهاء شیفته او بودند و هر کاری برای او انجام 
می‌دادند. عملیات جمع اوری توتسی‌ها را اغاز کرد. 
در همین زمان هم آتومبیل حامل اقوام خود و 
همسرش هم به هتل رسید. اما این خواهر ایزابل بود 
که شیون کان از اتومبیل پیاده شد. در پست 
بازرسی که هاتوها در جاده ایجاد کرده بودند دو 
کودک خردسال خواهرزن پل را از اتومبیل خارج 
کرده و به نقطه نامعلومی برده بودند. ایزابل هم وقتی 
که از سرنوشت بچه‌های خواهرش که دو دختر 
ما ات ال بت تاه بت E‏ 
بهتر از خواهرش نداشت و با التماس از پل می‌خواست 
اک 

پل برای جلوگیری از تخریب روحیه ایزابل به او 
نگفته بود که دیگر نفوذی در ميان نظامیان هاتو ندارد 
و بلکه خودش هم یک خیانتکار تلقی می شود و به 
همین دلیل هم ایزابل با گریه و زاری از پل تقاضا 
می‌کرد تا با ژنرال تماس گرفته و موجبات ازادی دو 
بچه خواهرش را قبل از آنکه قصابی شوند. فراهم 
اورد. پل به دروغ قول مساعد داد تا فقط چند ساعتی 
برای خود دست و پا کند. اما واقعیت این بود که پل 
دیگر راه‌حلی در دهن نداشت. او نمی دانست که 
چگونه از هتل دفاع کند. و نمی دانست که چگونه 
رام ار رال مرک ی u‏ 
خسته و درمانده گوشه‌ای دنج را پیدا کرد تا به دور 
از همهمه فقط لختی بياساید. 


آماده برای نبرد 

در این میان چند تن از کارکنان هتل توانستند تا 
چند قبضه اسلحه خودکار به دست آورده و در نقاط 
استراتژیک در برابر تنها ورودی هتل سنگر بگیرند. 
مر ای اد تیان دسا ال کی ار ره 
تراک ری بای کی ان اد با که 
نفربر حامل افراد مسلح هاتو چند دقیقه بیشتر با هتل 
فاصله ندارند درحالی که سلاحهای خود را در هوا 
تکان می‌دهند با شعارهای مرگ بر خائنین عازم هتل 
می‌باشند. پل دسنور داد تا در آاوردن اواره‌های 
توتسی به هتل تسریع کنند. او حدود دو هزار زن. 
کودک و پیرمرد و پیرزن توتسی را در یکصد اتاق 
ها استا ۱۱ 

منظره عجیبی بود. تنها هتل پنج ستاره روآندا 
که روزگاری فقط افراد مشهور و تروتمندان در ان 








اسکان می‌یافتند. اکنون مأوایی برای چند هزار نفر از 
فقیرترین مردم روآندا شده بود. پل نه‌تنها از این 
وضعیت ناراحت نبود بلکه افتخار می کرد که 
هموطنانش از هتل استفاده می‌کردند. در همین لحظه 
صدای شلیک چند تیر شنیده شد و نبرد برای تصرف 
هتل از جانب ارتش هاتوها آغاز شد. در حدود ده تا 
دوازده نفر پرسنل هتل به یک مبارزه شجاعانه دست 
زدند و تنها راه ورود به هتل رابر نظامیان هاتو بستند. 
در همان چند دقبقه اول چند نظامی هاتو در برابر 
ورودی هدف قرار گرفتند و این امر بر خشم آنان 
افزوده بود. اما پل می‌دانست که این مقاومت چندان 
هم به‌طول نخواهد انجامید. او حتی به این فکر افتاد 
تا توتسی‌ها را همگی روانه دریاچه کند. او تصور 
می‌کرد که اگر توتسی‌ها در دریاچه غرق شوند بهتر 
از انست که زنده به دست هاتوها بیفتند. در همین 
گیرودار بود که صدای انفجاری مهیب همه رابر جای 
میخکوب کرد. صدای انفجار مربوط به یکی از 
نمی دانست که چه کسی و با چه وسیله‌ای آن راهدف 
قرار داده بود. اما تنها چند ثانیه بعد به این مهم پی 
برد. غرش هلی کوپترهای نظامی بر بالای هتل 





درحالی که علامت بزرگ .لا (سازمان ملل متحد) را 
روی خود داشتند. همه درماندگان در هتل رابه شادی 
واداشته بود. تصاویر و مطالبی که خیرنگار 
نیویورک تایمز از جاده کنار رودخانه در جهان 
منتشر کرده بود. کار خود را کرد و در کمترین مدت 
نظامی را صادر کرده بود. هلیکوپترها در تمام نقاط 
و 
و نفرات نظامی سازمان ملل با کلاه‌های نظامی آبی 
رنگ از آن پیاده شدند و کنترل شهر در کمتر از دو 
ساعت به دست نفرات سازمان ملل افتاد. عرصه بر 
نظامیان هاتو به قدری تنگ شد که خیلی زود به 
نشستن به پای میز مذاکره رضایت دادند و بر طبق 
توافق به عمل آمده خطی برای جداسازی توتسی‌هاو 
هاتوها در رواندا ترسیم شد و کنترل این خط هم در 
اختیار قوای سازمان ملل متحد قرار گرفت. دستور 
داده شد تا توتسی‌ها در یکسوی خط و هاتوها در 
سوی دیگر قرار گیرند تا در مورد سرنوشت روآندا 
تصمیم گیری شود. 

در این میان پل نگوسا به یک قهرمان ملی تبدیل 
شد. او که جان چند هزار توتسی را با اقدامات 
شجاعانه خود نجات داده بود. با آنکه خود یک هاتو 
بود تصمیم گرفت تا در قسمت توتسی‌ها همراه با 
خانواده اش باقی بماند. اما تنها دغدغه او و سایر 
اعضای خانواده دو کودک خردسال خواهر ایزایل 


دک فر دست اتی ها یا سرو کی ایم 
باقی مانده بود. پل شخصا به نزد فرمانده قوای 
سازمان ملل متحد که یک ژنرال کانادایی بود رفت و 
ماوقع را برای او تعریف کرد. ژنرال کانادایی که از 
قهرمانی‌ها و فعالیت‌ های پل آگاه شده بود. س گر کی 
فا ا یمام هبار 
افسر به همراه پل رهسپار محل نگهداری اسرای 
به دست یکی از افسرهای سازمان ملل متحد داد تا 
تسلیم فرمانده زندان کند. در کمتر از نیم ساعت جیپ 
حامل پل و افسران سازمان ملل به محل مذکور 
رسیدند. فرمانده زندان ایتدا از همکاری سر باز زد اما 
به محض خواندن نامه فرمانده نیروهای سازمان 
ملل درحالی که رنگ بر چهره ند اشت. پل رابه قسمت 
کودکان راهنمایی کرد و هنوز یکی دو دقیقه از ورود 
پل به اتاق کودکان نگذشته بود که دو کودک درحالی 
که دایی جان دایی‌جان می‌گفتند. به سوی پل دویدند. 
او خواهرزاده‌های همسرش را در آغوش کشید امابه 
آرااساری انهاسند» نکرد و اراندی تمام کودکان را 
درخواست کرد. فرمانده زندان که هنوز اثرات نامه 
در چهره اش هویدا بود بدون ایجاد اشکالی همه 
کودکان را آزاد کرد و آنهابه آغوش خانواده‌های خود 
دار کشنند رل .عدامنی حه شد که در نامه خود فرمانده 
ار ی ی 
در دادگاه بین المللی به جرم جنایت بر عليه بشریت ۹ 
نهد ید کرده دو‌د. 


اگ فاد 
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همان دا هنو لیف 


۰ 
۰۰ 





۰ اقل 


*«مه ©< 
تیه نت 


را سا ایک ی 
که قوای نظامی توتسی به کمک نظامیان سازمان 
ملل متحد. ارتش هاتو را درهم شکست و تمامی 
رواندا ازاد شد. با این تفاوت که توتسی‌ها هیچ گونه 
بدرفتاری نسبت به هاتوهای شکست خورده اعمال 
نکردند. پس از جنگ. سازمان ملل متحد پل نگوسارا 
با اس روا ری رس ار 1۳ 
به دریافت نشان مخصوص مفتخر کرد. چند ماه 
بعد هم پل نگوسا و خانواده اش با دریافت تابعیت از 


پل نگوسا در هنگام ترک روآندا قسم یاد کرد که فقط ۲ 
زمانی به کشورش بازگردد که دیگر اختلافات 
yT‏ 
تا تا با گر اس 

برطبق آمار به دست آمده جنگ‌های داخلی در 
روآندا یک میلیون کشته برجای گذاشت و تازه پس 
از جنگ قحطی به ميان مردم روآندا افتاد و یک 


در کلیه مناطق آفریقای سیاه به عنوان نمادی برای 
آینده آفریقای سیاه که آینده‌ای بدون اختلافات و 
ای فا RO‏ 


نیست. آینده‌ای که هنوز هم پل نگوسابرای دسترسی 
به ان تلاش می‌کند. او هر ماه در یک دانشگاه معتیر 
در اروپا و آمریکا نطق می‌کند و ضمن نشان دادن 
تصاویری که خبرنگار نیویورک تایمز از جاده کنار 
رودخانه در رواندا برداشته, از حاضرین این پرسش 
رابه عمل می‌اورد: «ایا انسان قادر است تا این مقدار 
نزول کند؟» آنگاه این جمله دردناک که همه رابه فکر | ۲۶ 
فرو می‌برد را بیان می‌کند: «حتی حیوانات هم همنوع ۲ 
خود را بدین‌سان قتل عام نمی کنند.» ض 
ع_ط«ص«ح«( ۱۰ 8 
توضیح: پس از پایان جنگ زدرال اونده و چند افسر 
دیگر در ارتش هاتو به جرح جنابات ضدبشری 
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دام ترافیک همه ‌گیر می شود 


لندن و نیویورک, لس آنجلس و پاریس, تهران و 
بمبئی و توکیو و قاهره. ممکن است که زبان. قومیت 
و فرهنگ و تاریخ متفاوت و مجزا داشته باشند پدیده 
مشترک این شهرها و دیگر شهرهای بزرگ چهان را 
«همدرد» ساخته است. پدیده‌ای منفی که امان را از 
ساکنان شهرهای بزرک گیتی گرفته و آتان را تبدیل 
به موجوداتی عصبی کرده که تحملشان حتی در 
برابر مسائل و مشکلات روزمره فردی» خانوادگی و 
و شکنندگی یک ریسمان باریک اما کشیده شده تا به 
نهایت. شییه نموده است. 

اری ترافیک, این عنصر منفی و مخرب. علاوه بر 
پیامدهای زیان اور و عدیده اقتصادی و اجتماعی اش 
تخریب روحی و روانی فرد فرد اشخاص که 
به‌گونه‌ای با ان درگیر می‌باشند را به دنبال دارد. 

وضع در لندن 
کت ل ترافیک در تن (ن-ن-1-ا) برعهده او است و 
زمانی که متوسط سرعت در وسایط نقلیه در لندن به 
۶ کیلومتر در ساعت می‌رسد. آنگاه دردسرهای آقای 
تعیین شده این است که در هنگامی که کار روی 
حاانم) تصادفها اشکالات فنی در جراغهای راهسمانی. 
جشن‌های خیابانی و حتی جریانات امنیتی, باعث 
ایجاد ترافیک در خیابانها می‌شود. با اتخان ترفندها و 
راه‌حل های مختلف, عبور و مرور را در خیابانهای 
EEE‏ 
هرچقدر هم که وظیفه‌شناس و در کار خود خبره و 
دقیق باشد یک عامل برعلیه او وجود دارد و ان فقط 
شمار و تعداد وسایط نقلیه می باشد. مرکز ثقل 
هساک تا ی تت رل رانک ار ات ار 
ارت ان را 


یک دیوار کامل در مرکز کنترل ترافیک در لندن به 


2 شماره ۳۱۸۸ 


شیرهای بزرگ در جہان به شکل روز افزونی درگیر معضلی به نام ترافیک می‌شوند 


تصاویر ویدیویی از خیابانهای لندن اختصاص داده 
شده است و هر تصویر هم به بخشی از چهارراه‌ها 
میادین و گذرگاهها تعلق دارد. هرکدام از خیابانها نیز با 
کدهای رنگین از نظر وضعیت ترافیک مشخص 
شده‌اند. به‌گونه ای که رنگ قرمز به معنای ترافیک 
سنگین. کهربایی نمایانگر متوسط و سبز نشانگر 
ترافیک سبک بوده و کدهای مذکور را تشکیل می‌دهند. 

متوسط سرعتی که برای هر خیابان در مناطق 
مختلف لندن مناسب تشخیص داده شده در برابر 
سرعت متوسطی که در جریان می‌باشد. درواقع 
سرعت ترافیک نسبت به سرعت درنظر گرفته شده 
ری به نقصان می‌گذ ارد. انگاه سکم مرکزی. 
ماءموران در اتاق کنترل را اگاه می‌سازد. 

در فضایی که ار ترا حکمفر ما است. 
را زر کرک سا 
دریافتی از دوربین هایی راکه در مناطق حساس از 
نظر ترافیک در خیایانها کار گذاشته شده‌اند. زیرنظر 
TTS‏ 
وضعیت جوی و اب و هوایی که روی ترافیک 
تاءثیرگذ ار می باشند نیز از طریق مانیتورها دراختیار 
ماء‌موران قرار می‌گیرد. برای مثال به محض آنکه 
انها از حضور یک شخصیت سیاسی در فرودگاه 
لندن اگاه می‌شوند. می دانند که باید خیابانهایی را 
که به فرودگاه مرتبط می‌شوند از نظر ترافیک مورد 
بررسی قرار دهند. علاوه بر ان روی میزهای کارکنان 
مرکز کنترل ترافیک» انواع دستگاههای ارتباطی مانند 
فکس و تلفن نیز قرار دارد. ضمن انکه هر ماء‌مور با 
دستگاه کنترل از راه دوری که دراختیار دارد. قادر 
است تا دوربین موجود در خیابان. چهارراه و یا 
میدانی که در منطقه مسوولیت او قرار دارد. را به 
حرکت درآورد و زوایای مختلف را مورد بررسی 
قرار دهد. 


موارد اضطراری 
هرگونه تصادف يا حادثه‌ای که به نوعی روی 





برگردان: بهروز بهرامی 


+ ۰ 


ژاپنی‌ها روی سیستمی کار می کنند که 
برطبق ان رنگ اتومبیل براساس شرایط 
رفتاری در راننده عوضص می شو د. 


مثلاً اگر راننده‌ای عصبی باشد 
اتومبیل او به رنگ قرمز در می‌اید 





ترافیک خیابانهای لندن اثرگذار باشد. از طریق همین 
دوربین‌هاء به مرکز منتقل شده و بلافاصله گزارش 
تصادف يا حادثه مذکور تسلیم مسوول مرکز 
و فا اقا ی ۱ 
نتیجه تصادف تلفات جانی به‌بار امده باشد. پلیس 
اجباراً باید صحنه تصادف رامانند مکانی که جنایتی 
در آن اتفاق افتاده تلقی کند و عبور و مرور در آن را 
ممنوع کند تا تحقیقات لازم صورت گیرد. در چنین 
شرایطی. به وجود آمدن یک ترافیک سنگین حتمی 
است و اینجاست که کار مسوول و دیگر کارکنان 
مرکز کنترل ترافیک مشکل تر می شود. چرا که از 
طرفی باید راه چاره‌ای برای سبک تر کردن ترافیک 
پیدا کنند و از جانب دیگر به ماء‌موران قانون کمک 
کنند تا تحقیقات لازم را در مکان انجام دهند. 


جراغهای راهنمایی 


در لندن در حدود پنج هزار چراغ راهنمایی وجود 
اک یار رای اه اراس و 
از درون مرکز ترافیک. تحت کنترل دراورد. و این 
را TG‏ 
مهندسان کامپیوتر در مرکز کنترل توانسته اند تا 
ای احا یس باس کار کی 
تا به نوبه خود قادر باشند که سناریوهای مختلفی 
ی را 
پیش آید. پوشش دهند. یکی از مهمترین وظایفی که 
در این مورد برعهده کارکنان مرکز ترافیک می‌باشد. 
این است که در صورت وقوع جریان یک ترافیک 
سنگین در منطقه ای بخصوص, به سرعت و به 
سهولت قادر شوند تا جریان ترافیک رابه منطقه 
دیگری که خلوت تر می‌باشد. انتقال دهند. حال اگر 
در اینگونه موارد چراغ راهنمایی در منطقه‌ای که 
ترافیک به وضعیت حساسی تبدیل شده. در کنترل 
مرکز نباشد. انگاه مرکز از گروه امداد خود استفاده 
می‌کند. گروه امداد متشکل از ماء‌موران مرکز کنترل 
ترافیک است که با اشنایی کامل نسبت به وضعیت 
شهر و راهها و خیابانهاء به سرعت به منطقه 





مشکل‌دار اعزام شده و در آنجاسعی می‌کنند تا ترافیک. 
وسایط نقلیه را به منطقه دیگری که عبور و مرور به 
سهولت انجام می‌شود. راهنمایی کنند. در لندن شش 
گروه امداد ترافیک وجود دارد که حتی اگر لازم باشد 
به وسیله هلی‌کوپتر خود را به نقطه حساس 
e‏ 


کار و تعمیر در خیابانها 
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در ایجاد ترافیک 


سنگین در کلیه شهرهای بزرگ و بخصوص در لندن. 
کار و تعمیراتی است که در خیابانها انجام می‌گیرد. 
در لندن حدود یکصد کمپانی وجود دارد که با 
شهرداری قرارداد دارند تا تعمیرات مریوط به 
مکانهای عبور و مرور را انجام دهند. برطبق آماری 
که وجود دارد. هر ساله نزدیک به یک میلیون سوراخ 
توسط شرکت‌های ذکرشده در خیابانهای لندن ایجاد 
می‌شود. آبراههاء فاضلابها. خطوط تلفن و کامپیوتر. 
کابل های برق و بسیاری از موارد دیگر. درمیان 
کارهای تعمیراتی يا اتصال می باشند که در زیر 
خیابانهای لندن توسط کمپانی‌های مذکور انجام 
می‌گردد. مشکل اینجاست که بعضا اینگونه کارها با 
چنان ناهماهنگی و آشفتگی انجام می‌پذیرد که برای 
مثال دو خیابان به موازات یکدیگر را دچار مشکلات 
درا که ار ECE‏ 
خیابانها انجام شده و پس از خاتمه. کار در خیابان 
موازی با آن هم شروع شود. 

این مشکلات سبب شده که مرکز کنترل ترافیک 
در لندن به نصب یک شبکه کامپیوتری اقدام کند که 
وظیفه آن فقط هماهنگ ساختن کارها در خیابانها 
می‌باشد. به نحوی که عملیات با یکدیگر تداخل نکنند 
و یا به صورت متناقض انجام نگیرد. حتی این 
سیستم می تواند تقدم و تاخر را در انجام کارها 
sS‏ ار کر 
خیابانی زیرسازی برای آسفالت انجام می‌گرفت. اما 
یکماه بعد در همین خیابان برای تعویض لوله‌های 
فاضلاب کهنه شروع ت کند . اسفالت کے کرد 
بنابراین با کارگذاری سیستم جدید. کامپیوتر خود 
متوجه اولویت ها می شود و ابتدا برنامه تعویض 
TT‏ 1 ۱۱ 
می‌شود. این سیستم در یک مورد دیگر هم به کمک 
می‌اید و ان زمانهای جشن و رژه در خیابانها است 
که باز هم از قبل برنامه‌ریزی به عمل می اید و انتقال 
عبور و مرور ترافیک به مکان دیگری از قبل پیش بینی 
می شود. درحقیقت این سیستم نه‌تنها در انجام 
کارها اولویت‌ها را سازماندهی می‌کند بلکه ترافیک 
و انتقال آن را نیز مورد بررسی قرار داده و آن را 
برنامه ریزی می‌کند. 


نهقش راننده 


پروفسور براک استون. یک متخصص و 
پژوهشگر در امر ترافیک از دانشگاه سوتهامپتون 
واقع در انگلستان. سالها است که در مورد نقش 
راننده و رفتار او در هنگام ترافیک سنگین مشغول 
مطالعه و پژوهش است. ضمن انکه او یکی از موارد 
تحقیق خود رابه امکان بهره‌گیری راننده از تکنولوژی 
جدید اختصاص داده است. 

او برای انجام تحقیقات خود از به‌کارگیری رادار 
در خودروها بهره گرفته است تا بدینوسیله از رفتار 


راننده در داخل اتومبیل اطلاع حاصل کند. چگونگی 





استفاده از گازء ترمز, دنده عوض کردن, کلاچ» زمانهای 
واکنش» سرعت گیری, فواصل طی شده و همچنین 
حفظ فاصله از اتومبیل‌های دیگر و بسیاری از عوامل 
ضبط و تحلیل می گردد و انگاه پروفسور براک 
رابه دست اورد. انگاه برحسب رفتار راننده‌ها است 
که پروفسور براک استون حتی می‌تواند ترافیک را 
پیش بینی نماید. یعنی اینکه راننده‌های عصبی با 
یکسری واکنش‌های غیرمنطقی متوسل به اعمالی 
می‌شوند که نه‌تنها سهولت عبور و مرور را از ميان 
رک رک رک سر ار 
دال دار د. 

مثال بارز این رفتار رابارها در هنگام گره خوردن 
ترافیک در زمانی که چراغ راهنمایی از کار افتاده است. 
مشاهده کرده‌ایم. راننده‌های عصبی و عجول به‌جای 
آنکه به نوبت حرکت کنند و انصاف را رعایت کنند. 
که چراغی در کار نیست استفاده کنند و کافی است 
که در هرکدام از چهار طرف یک یا دو راننده از این 
دست وحود داشته باشن انگاه آنها در تکذیکر کرو 
خورده و ترافیکی ایجاد می‌کنند که حتی به کار افتادن 
چراغ راهنمایی نیز به حل آن کمکی نمی کند. 





تحقیقات دیگری که در مورد ایجاد ترافیک به 
جمله این تجربه که حضور اتومبیل پلیس راهنمایی 
در یک خیابان پررفت و امد خود می‌تواند باعث ایجاد 
ترافیک شود. زیرا تحقیقات نشان داده که راننده‌ها 
به محضص مشاهده پلیس راهنمایی به‌طور خودکار 
پدال ترمز رافشار می‌دهند. چراکه در پس زمینه ذهن 
آنها همواره این واهمه برای مواجه شدن با جریمه 
وجود دارد. و در نتیجه این واهمه راننده به شکل 
خودکار به انسانی محتاط تبدیل می‌شود و یک راننده 
محناط از ترمز در موارد مختلف استفاده می کند. این 
ترمزها در مجموع باعث عدم سهولت عبور و مرور 
در خیابان می‌شود. همین امر در مواردی که دوربین 
ویژه کنترل سرعت در خیابان وجود دارد نیز صدق 
می‌کند چرا که راننده با مشاهده دوربین از ترس 


جریمه شدن. به شکل غریزی سرعت خود را کاهش 
می دهد و وقتی که چند اتومبیل سرعت خود را 
کاهش می دهند. انگاه عبور و مرور به سنگینی 
صورت می گیرد. 

فاکتور دیگری که در این مورد اهمیت دارد 
عصیانیت راننده‌ها است. آمار نشان می دهد که در 
انکلستان» هشتاد درصد از تصادفات در خیایانها و 
جاده‌ها در هنگامی بوده که راننده در شرایط عصبی 
بسر می‌برده است و می‌دانیم که تصادف هم یکی از 
مشکلات اصلی در ایجاد ترافیک می باشد. 
روانشناسانی که در این مورد تحقیق کرده‌اند یکی 
از دلایل مهم برای وقوع تصادف را فقدان ارتباط 
راننده‌ها با یکدیگر می دانند. یعنی اگر راننده‌ای در یک 
اتومییل قادر باشد تا از عصبی بودن راننده در 
lcd CIS‏ 
می کند تا حتی الامکان راننده عصبی را به خشم 
نیاورد و درنتیجه از وقوع تصادف جلوگیری می‌کند. 
حال سوال این است که چگونه می‌توان از شرایط 
روحی راننده‌های دیگر در خیابان مطلع شد؟ 

در این مورد ژاپنی‌ها روی سیستمی کار می‌کنند 
که برطبق آن رنگ اتومبیل براساس شرایط رفتاری 
در راننده عوض می‌شود. مثلا اگر راننده‌ای عصبی 
باشد. اتومبیل او به رنگ قرمز و یا برعکس اگر در 
شرایط مناسب باشد انگاه به رنگ ابی نشان داده 
می‌شود. این سیستم اگرچه در مراحل اولیه می‌باشد. 
E CS‏ 
پیش بینی کارشناسان تا میزان هشتاد درصد از 
تعداد تصادفها جلوگیری می کند و به خوبی اگاه 
هستیم که هشتاد درصد تصادف کمتر به معنای 
هشتاد درصد ترافیک بهتر هم می‌باشد. 


اطلاع رسانی 


یکی دیکر از راههای جلوگیری از ایجاد ترافیک. 
اطلاع رسانی است. در لندن علاوه بر دوربین های 
خیابانی. چند هواپیمای دوموتوره از نوع سسنا و 
چند هلی کوپتر در اختیار مرکز کنترل ترافیک 
می‌باشند که در زمانهای مختلف در نقاط مختلف 
وضعیت ترافیک را به صورت لحظه ای گزارش 
ی 
مرکز کنترل ترافیک به صورت ۸۰۷ در اختیار دارد 
و هم از طریق سایر ایستگاههای رادیویی در لندن 
مرتبا به اطلاع عموم می‌رسد که خود کمک بسیاری 
برای سهولت در عبور و مرور خودروها می‌باشد. 


داستان ترافیک طی نیم قرن 


شهر لندن: جدول منو سط سرعت انو مبیل در 
ساعت های پررفت و امد. طی ۵۶ سال گذشته 





میات و 


۱ 


تحار 


ده گدشته و ن 


% 


23 
9 
ر‎ 
nm 


۰ 


اميد ده آیندد.. 


۰۰ 


الکساند ر دوما 





تاره دا 6۵ 


مشاوره خانوادگی: 

دکتر بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری از‌ساعت ۱۷15۱۴ 

با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۳۱۷/۷۳۵۰ 

: مشاوره تحصیلی و تلفنی: 


ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۲۰ باشماره‌تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ 





ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۴/۳۰ 
مشاوره حضوری خانوادگی و از دواج: 
خانم فریبا جعفر اگوی (کلللشناس ارشد 


شماره تلفن:ه ۲۲۲۶۲۵ 


و مشاوره حضوری سه شنبه‌از ساعت ٩‏ الی ۱۴/۲۰ 





مشاوره حقوقی: 

آقای سعید مجیدی‌نژاد(وکیل دادگستری) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳۴/۳۰ ت۱۶/۳۰۱ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۴۳۵ 


دکتر عین الله e‏ 
] چهارشتب از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵ باشماره‌تلفن: 
E‏ 





۱/۰۲ 9 


کا ران س ات کر شندش ارشد 
روا ن‌شناسی) پنج شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ 
ق با شماره تلفن: 144٩۳۲۳۸‏ ا 
CS a‏ 

(کارشناس ان روانشناسی) 








بادکتر بابک شرفیان پزشک عمومی خانواده 





پاسخ به نامه های شما 


فرزانه صداقت 


عزیزان از نامه‌های پرمهرتان متشکرم باز هم به این 
دند ه لطف داشته باشید. 


4 آقلی محمدحواد غفوری از شمر ک قدسی فل ۵ 


از این همه دقت نظر شما متشکرم نامه‌هایتان دریافت شد. 
چشم. حتماً این نکات ارزنده را لحاظ می‌نمايم. متشکرم 


سر کار خانم ف . خالدمی منولد 3۹۴۵ برای رفع 


ام هک اتف از کارت قق کف راك دک ی 
در شهرتان هست استفاده بفرمایید. در ضمن مدتی 


روی این موضوع در مقابل پدر و مادرتان اصرار 
مارد ۳۸۸ 


















| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از ۱ 






















8 مشاوره کتبی و تلفنی زیبایی پوست با استفاده ۱ ۱ 
Ss‏ ۱ 





RÎS‏ 8 مشاوره خانواد گی ازدو 9۳ کماهتیاد و تحصیا, تحصیلی: آ 








مشاور کتبی در ارتباط با بیماری های داخلی و کودکان: ۱ 


۱ آزادی یعنی پرتو ۲ 


نمی‌توانیم بگوییم که در معجون عجیب غریب 
زندگی چه بر سرمان می‌ اید اما می‌توانیم درباره 
آنچه که به سرمان می‌آید تصمیم بگیریم... چگونه 
آن را بپذیریم و چکار می‌توانیم با آن بکنیم... و این 
چیزی است که واقعاً در انتها می‌شود بر روی آن 
حساب کرد. «جوزف فورت نیوکل» 

ما می‌گوییم دستانت را بر شانه من بگذار و به‌پا 
خیز. دست‌های مرا بگیر و کیلومترها راه برو اما تنها 
هرگز, اینجا آغوش من عاشقانه به روی تو باز است اما 
به شرطی که هرگز به سرنوشت خود اعتماد نکنی. به 
من تکیه کن که قامت من می‌تواند تا آخر عمر دردهای 
تو را به جان بخرد. اینها تمام جملاتی است که در 
رفتارهای عده‌ای از ما به‌طور نهفته جان گرفته است. و 
به همین‌گونه است که ما استقلال و آزادی شخصی را 
از همسر فرزند. مادر و خواهر... می‌گيريم. خداوند ازروح 
خود به کالبد ما دمید هرچه سرشت نیک در خودش 
بود به ما نیز عطا کرد. خدا آزاد است و بندگانی آزاد خلق 
کرده اما ما انسانها از آزادی آنهایی که دو ستشان داریم 
وحشت داریم. درواقع آماده هستیم برای بازپس گرفتن 
حقی که خداوند به انها عطا کرده است. 

در دیدگاه عده‌ای از ما آزادی یعنی: تباه شدن, به 
و ها و 
بودن را از هم گسیختن اما... 

آزادی بعنی چه؟ 

آزادی یعنی آن استقلال شخصی و بالقوه‌ای که 
در نهاد هرکدام از ما به ودیعه قرار داده شده است 
برای آنکه بتوانیم میان میلیونها انسان زندگی کنیم 
و از این ازادی در راه پیشبرد هدف‌هایمان و رسیدن 
به مقصد نهایی استفاده کنیم. 

اما شا ھی خواهنم با دود کن آنهانی زا که 
دوست داریم از استقلال شخصی بگیریم؛ زیرا 
کی اریم آ تداع فروناگ انار انوا کد 

همان گونه که شما دوست دارید مستقل و ازاد 


نورزید تا زمان همه را نرم کند. 

زیر دوش اب به حرکات ورزشی بپردازید. 
نفس‌های عمیق بکشید و با بازدم طولانی بدنتان را 
شل کنید. اگر می‌توانید بین دم و بازدم نفستان را 
حبس کنید و نگاه دارید. همه اینها به بالا رفتن خلق 
شما کمک می‌کند. دیگر هم هرگز از واژه «افسردگی» 
اااه ی ي ا ي ر ا 
نیافتاده است نخورید. خانواده‌تان که هنوز 
مجبورتان نکرده‌اند با شخص غریبه‌ای ازدواج کنید. 
زیاد روی مشکلات تمرکز نفرمایید تا همه چیز حل 
شود. به خدا توکل کنید دعا و نیایش را فراموش 
نفرمایید. باز هم برای من نامه بدهید و حالاتتان را 
جزیی‌تر برایم بنویسید. موفق باشید. 


خانم پ . رهنما متولد ۵ ۸۷ خواهر عزیزم 
بسیار متأسف شدم از اینکه چنین مسائلی برای شما 








دیواری به وجود نیاورید تا 
فرزندانتان به خاطر شکستن آن 
زندگی خود را به تباهی بکشند. 





زندگی کنید و تنها خود برای خودتان تصمیم بگیرید 
و بتوانید بی‌نیاز دستها و شانه‌های حامی, راهتان را 
میان یک دنیا آدم باز کنید. به دیگران نیز همین فرصت 
را بدهید. انچه پسندیده است شرکت کردن در 
تصمیم گیریهای دیگران است نه دخالت کردن در 
تصمیم گیریهایشان. بگذارید از همین امروز آن 


بقهایی زا که رد دوه ارگ کا مارا نانهعی کل 
فراموش کنیم. همدیگر را بدون دربند کشیدن دوست 
بداریم و بدانیم چگونه از استقلال شخصی به نحو 
قابل قبولی استفاده کنیم که به ورطه بیراهه کشیده 
نشویم. آزادی یعنی آنطور زندگی کنی که به ميل تو 
و به عرف چامعه است. ازادی یعنی طی کردن تمام 
ازادانه نفس کشیدنهای بدون شرط و شروط و حاللا... 


نوبت فرزندان است 





اکن فو نان برای پیوستن به جمعیت چند 
میلیونی هنوز خام و بی‌تجربه است او را با دربند 
کشیدن اسیر نکنید بلکه به او بیاموزید انطرف 
دیوارهای نامرئی چه می‌گذرد؟ و انسانها چگونه 
برای فرزندتان احترام قائل شوید و حقوق فردی انها 
رانیز در نظر بگیرید. بگذارید حس کنند بزرگ شده اند 
و شما نیز رویشان حساب ویژه‌ای باز می‌کنید. 


و کودکان دلبندتان پیش آمده است. تحمل چنین 
مصائبی از عهده هر کسی برنمی‌آید. باید به ایمان و 
دچار این سردردها و عصبانیت ها شوید و زودرنج 
باشید. درست مانند این است که کسی سرما بخورد 
و عطسه و تب و لرز داشته باشد. 

سرماخوردگی روحی شما در مقایل این 
ان توضیحاتی که نوشته اید کاملا طبیعی است که 
حالتان خوب نباشد. از خود زیاد توقع نداشته باشید 
که الان مثل روزهای اولیه زندگی‌تان باشید. شما نیاز 
به استراحت. ارامش و دوری از بسیاری مسائل 
دارید. اکنون بايد دوره نقاهت بیماری خود را 
بگذرانید. در ضمن یک دوگانگی در شما می‌بینم از 








هرگز ذهن آنها را نسبت به جامعه خراب نکنید 
بلکه آنها را هوشیار کنید. آنچه آنها باید بیاموزند 
پیوستن صحیح و منطقی به مردم است نه فرار 
کردن و ترسیدن از اجتماعی زندگی کردن. 

اگر دوستشان دارید و اگر برایتان مهم هستند از 
همین امروز آنها را جدی بگیرید. لازم نیست مدام 
طعنه‌های نیشدار به جامعه کنونی بزنید تا او باور 
کند جامعه یعنی فساد. به او بفهمانید ميان آزادی و 
بی‌بند و باری فاصله‌ای بسیار است. آنچه انها نیاز 
دارند اموزش است نه پنهان شدن در چارچوب خانه. 

نگذارید با پنهان بودن و فراری بودن از مردم. 
برای تجربه میان انها زندگی کردن دست به خطر 
بزنند. همه ما نگرانیم. نگران آینده‌ای که هنوز تیامده 
ونگران آننده آنبانی که دوسقتان دارم فسوی 
که در زیر شرط و شروط ما جان می‌کند و فرزندانی 
که دیوانه‌وار به انطرف دیوارهای رویایی چشم 
دوخته‌اند به ان دنیایی که شما مشخص کرده‌اید و 
آنها دوست دارند از هرچه دیوار است بگذرند و فکر 
می‌کنند جوانی یعنی شکستن مانع‌ها و دیوارهء پس 
دیواری به وجود نیاورید تا فرزندانتان به خاطر 
شکستن آن زندگی خود را به تباهی بکشند. به 
راان هه قاقات هگ اده 
آشنا شوند و با افراد گوناگون زیرنظر شما ارتباط 
برقرار کنند. همه چیز را آنقدر جدی و خطرناک جلوه 
ندهید تا آنها عاشق آن جلوه پرخطر شوند. 

بگذارید همه چیز مثل واقعیت موجودی خود 
نشان دهد. به آنها بگویید: دوستشان دارید و در زمان 
رش O‏ ما با 
می‌ترساند ترس از زندانی شدن است و به همین دلیل 
جوانها عاشق کریختن هستند اما وقتی مساله را 
برایشان روشن کنید و به آنها بفهمانید زندانی وجود 
ندارد انها هرگز احساس خفقان اور و محبوس بودن 
پیدا نمی کنند و دنیا را فقط در خانه اشان می‌بینند. 

بگذارید آری بگذارید انها میان معانی هر لغت با 
تعبیرهای رواج پیدا کرده آن تفاوت قائل شوند. شما در 
کنارشان بمانید و دوستانه مواظب شان باشید اماهرگز 
رهایشان نکنید و هرگز محکم خود رابه آنها نچسبانید 
زیرا ممکن است دیر یا زود نفس‌هایشان بگیرد. 

پس از همین امروز آزادی را با چشم آزاد ببینید 
سار موی 

ذهن جایگاهی دارد که می‌توان در آن از جهنمی 
بپهشت و از بپهشتی جهنم ساخت. (جان ولتون) ے 





طرفی از مسببین این مسائل ناراحتید و از طرف دیگر 
میل دارید که رضایت انها را به خود جلب کنید. الان 
هیچ کدام از این دو کار را نباید بکنید. خود رابا نرمش. 
استراحت. مطالعه و تغذیه مناسب مشغول بدارید نه 
با این فکرهای متناقض که بیشتر آزارتان بدهد. در 
ضمن هم‌اکنون صحیح‌ترین میل را دارید که میلی به 
فرزنددار شدن ندارید. چون پس از مدتی که خلقتان 
سر جایش برگشت. این ميل دوباره در شما پدید می آید. 
با یک پزشک جهت تجویز فرصها و شربتهای 
مولتی ویتامین و حتما کپسول اهن دیدار داشته 
باشید. هر سه اینها در بهبود جسم و روح شما بسیار 
موّثر است اگر هر روز میل بفرمایید و توصیه‌های بنده 
را نیز جدی بگیرید. الان وقت هیچ تصمیمی نیست 
فقط وقت استراحت و تقویت و ایجاد ارامش است. باز 
هم برایم نامه بدهید و مرا از احوالتان باخبر کنید. 
وتو سلامت و شادکامی‌تان را دارم. متشکرم. 





مشاوره تحصیلی 


به خاطر تشویش و اضطراب در جلسه امتحان 
هرجه خوانده‌ام از بادم می‌رود! 


زهرا طرقیان 


با آنکه از اول سال تحصیلی تلاش زیادی 
کرده و از هر لحاظ آمادگی برای امتحانات نوبت دوم 
(آخر سال) را پیدا کرده‌ام. ولی هنوز ترس و وحشت 
عجیبی از جلسه امتحان دارم و فکر می‌کنم که نتوانم 
نمره دلخواهم را کسب کنم. به عبارت دیگر استرس 
و تشویش زیادی درحین امتحان و قبل از آن دارم و 
بسیاری از مطالبی که خوب خوانده‌ام سر جلسه از 
یادم می‌رود. ایا می‌توانید به من کمک کنید تا ارامشم 
تا کت ۱ 

ETS 
اولین پله داشتن آمادگی برای این امر‎ 
۳ رت کت ی ال‎ 
برخوردارید و توانسته اید در طول‎ 
سال تحصیلی به نحو مو‌ثری مطالعه‎ 
کنید. بنابراین از این بابت مساله ای‎ 
ندارید.‎ 

اکنون مهمترین عامل موفقیت شما 
می‌تواند مرور به‌واقع همان مطالبی 
باشد که در طول سال تحصیلی به 
دقت خوانده‌اید» بویژه اگر که در موقع 
مطالعه و یادگیری دروس خلاصه‌ای 
از مهمترین مطالب را یادداشت نموده 
باشید.. 

پس از آن برای آرامش و حفظ 
خونسردی‌تان لازم است باور و نوع 
تفکرتان نسبت به امتحان تغییر کند و 
CEC‏ 
زندگی به حساب نیاورید. بلکه تنها آن 
را جزیی از مسائل مهم زندگی بدانید. 
به خودتان بقبولانید که تلاشی که 
کرده‌اید بیشتر از نمره‌ای که کسب می‌کنید ارزشمند 
است. 

همچنین داشتن تفکر مثبت و دوری از افکار منفی 
از عوامل کاهش استرس و اضطراب به‌شمار می رود 
بنابراین درحالی که ارام در اتاقی خلوت مشغول 
سا e EC‏ 
نتایج امتحانات است در ذهن حاضر کنید و لحظاتی 
از خوشحالی خود در آن زمان, لنت ببرید. می‌توانید 
روزانه سه بار با تخیل مثبت و حاضر کردن تصاویر 
شاد و سرشار از موفقیت در ذهن‌تان. روحیه خود را 
تقویت نموده و از نگرانی و استرس‌تان بکاهید. 

متاسفانه بسیاری از افراد بجای تجسم ذهنی 


> 
نت ۳۹ 


مثبت از خود. به تجسم منفی و وحشت آفرین دست 


می‌زنند و بارها و بارها خود را درحالتی اندوهگین. 
شکست خورده و ناموفق و... تجسم می‌کنند که 
باشد. مثبت اندیشی و تصاویر ذهنی مثبت از خود 
در ذهن داشتن. تأثیر شگرفی در روبرو شدن با 
موقعیت های روزمره‌تان از جمله موقعیت امتحانی 
خواهد داشت. بویژه اگر از خداوند مدد بخواهید و به 
او توکل کنید. 

متشکرم که راهنماییام می‌کنید. من هميشه 
خودم را درحالی می‌بینم که شکست خورده‌ام و یا 
نمرات پایینی کسب کرده‌ام و بشدت از این افکارم 
می‌ترسم. با توجه به راهنمایی که کرده‌اید من لازم 
است در این مورد تمریناتی داشته باشم. ایا به نظر 
نیست و یادگیری در این لحظات اخر, باعث فراموشی 
هم می‌شود. سعی کنید یکساعت زودتر از شروع 
جلسه در مدرسه حاضر شوید و با همکلاسان شاد 
و آرام به خنده و گفتگو بپردازید و از افراد مضطرب 





پیدا کنند. از جمله مراجعه به یک مشاور. 
وقتی در سر جلسه امتحان قرار می‌گیرید چند نفس 
زیبایی را در ذهن مجسم کنید و پس از آن ابتدا به 
سو‌الاتی جواب دهید که پاسخ انها را می‌دانید و 
درحالی که مراقب وقتی که منظور شده هستند با 
آرامش به سوّالات پاسخ دهید و روی یک سوال زیاد 
متوقف نشوید و اگر جواب سو الی را نمی‌دانید. به 
سوالات بعدی توجه کنید زیرا در لحظات پایانی وقت 
امتحان دوباره روی انها می‌توانید متمرکز شوید. 
0 


جشمانتان را ببندید و منظره زیبایی را در ذهن مجسم 


کنید و پس از آن ابتدا 


به سوّالاتی جواب دهید که پاسخ آنها را می‌دانید 
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دوره دوم 


بر اساس خاطر ات 
سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبر زاده 


سح 


فنل در کشتی تفریحی منچستر 


من و مادام «بیسی آنیون» تنها دو نفری بودیم 
هواخوری بر روی عرشه امده بودیم. با این تفاوت 
که خانم «بیسی انیون» هم هواخوری می‌کرد و هم 

اتفاقا من هم برای اینکه محسن چند دقیقه ای 
راحت باشد و بتواند در غیاب من یک سیگار بکشد از 
سالن بیلیارد خارج شده بودم ‏ محسن هرگز جلوی 
من سیگار نمی کشید؛ حتی موقعی که بازنشسته شده 
بودم -به همین خاطر نیز آنها را در سالن تنها گذاشتم 
و خودم روی عرشه امدم. بقیه همراهانم نیز که محو 
بیلیارد را عالی بازی می‌کرد. درحقیقت فانتزی بازی 
کر ی ۳۵ ا 
این دریاچه ‏ حتی - زیباتر باشد. اما طوری بهش 
بی توجهی شده بود که داشت ت خشک می شد و از بین 
می و وت که در این لحظه ببسی انون وتا 
قروچه‌ای» کرد و گفت: «دلم می خواد باهمین دستهای 
خودم گلوی مانفردرو آنقدر فشار بدم تا خفه بشه» 

بی‌اختیار .از ان جایی که من تنها مخاطب ان زن 
بودم - پرسیدم: 

- ببخشین.. .. مانفرد کیه... 

زن انگلیسی فقط چپ چپ چپ نگاهم کرد و پاسخ 
ند اد. از رفتارش متعجب شدم. و او دوباره گفت: 

اشتباه کردم که 

کنارش به نرده عرشه تکیه دادم و پرسیدم: 

برای شما مشکلی پیش امده... من می تونم 
کمکتون کنه؟ 

زن این بار جوابم را داد: «ببخشید. من مجبورم 
پاسخ سوالهای شمارو بدم؟» 
استراحت امدم روی عرش مجدور ددم 
خودگویی‌های شمارو که با صدای بلند بیان می‌کنین 
تحمل کنم...» 

این را گفتم و به حالت غضب کرده به او پشت 


پولهام‌رو خرج این خوک کثیف 


کردم و بسوی پله‌های عرشه که به طرف پایین - 


سالن‌های تفریحات راه داشت راه افتادم و درست 
در لحظه‌ای که با خود فکر می‌کردم انگلیسی‌ها چقدر 
خودخواه هستند. زن صدایم کرد. 

آقا... [صدایش را شنیدم. اما بی تفاوت به راه خود 





ادامه دادم که دوباره صدایم کرد ] خواهش می‌کنم 
منو ببخشین... می‌تونین برین. ولی منو به خاطر 
رفتارم ببخشین... ازتون عذر می‌خوام...» 

در کلام بیسی آنیون چیزی بود که دلم به حالش 
سوخت. نه اینکه «ترحم طلب» باشد. همان ساعت اول 
ورودمان به کشتی تفریحی که «مستر ریچارد» 
داشت مسافران معروف يا پولدار را گلچین و معرفی 
می‌کرد. فهمیدم که این زن هم معروف است و هم 
پولدار! با این حال وقتی زن عذرخواهی کرد کوتاه 
امدم و برگشتم کنارش و ایستادم. مادام آنیون ادامه 
داد: «تمامش تقصیر مانفرد است که اینطوری 
اعصایم رو به هم ریخته...» 

تبسم کردم و پرسیدم: «اگه دعوا نمی کنین. 
می تونم بپرسم این مانفرد که شمارو اینطوری 
عصبانی کرده کیه؟» 

زن سیگارش را که به نیمه رسیده بود انداخت 
وسط رودخانه و چند ثانیه ای گوش‌هایش را تیز کرد 
و سپس گفت: 

. همان کس که داره اینطور احمقانه قهقهه 
می‌زنه... 

رد صدا را با چشم‌هایم تعقیب کردم و به در 
ورودی «غرقه قمار» که رسید. از گوش‌هایم استفاده 
کرده؛ زن میانسال انگلیسی راست می گفت؛ یک 
صدای قهقهه مردانه به گوش می‌رسید. حرفی نزدم 
و به «بیسی انیون» خیره شدم. چهره‌اش بیشتر از 
۲ سال نشان می‌داد. بیوه میلیاردری که چند ماه 
قبل با مردی ازدواج کرده بود که سن پسرش راداشت. 
مانفرد ۲۵ ساله بود که با «بیسی» ازدواج کرد. مستر 
ریچارد بهم گفته بود: «توی شهر به مادام آنیون لقب 
جالبی داده‌اند؛ «شوم‌ترین بیوه خوش شانس» و 
علت این لقب ان است که اقای مانفرد چهارمین 
مردیه که «بیسی» باهاش ازدواج کرده با این تفاوت 
که سه تا شوهر قبلی این زن» هر سه از تروتمندترین 
مردان شهر به شمار می امدند» اما مانفرد یک 
گیتاریست خوش ذوق بود که توی یکی از مهمانیهای 
خانم انیون به چشم این زن امد و «بیسی» عاشقش 
شد و حتی به تمام سنت‌های خانواده‌اش که ازدواج 
با یک جوان فقیر غیرنجیب زاده را ننگ می‌شمارند - 
پشت‌پا زد و با مانفرد که واقعاً جای پسرشه ازدواج 
کرد. و نکته جالب این است که پس از این ازدواج. 
مردم برای مانفرد یک لقب قشنگ ساختند: مردی که 
با سیم‌های گیتارش پول درو کرد!» 

اینها همه اطلاعاتی بود که من از خانم بیسی 
آنیون, بیوه ثروتمندی که مسافر آن کشتی تفریحی 





بود داشتم! در این لحظه بیسی آنیون با طمانینه و 


آرامش بطرف سالن قمار رفت. در را باز کرد و با 


لحنی صمیمی گفت: «مانفرد... عزیزم... پیش خودت 
فکر نمی‌کنی امکان داره من دلم برات تنگ بشه و 
خودم را پرت کنم توی رودخانه...» 

همه کسانی که داخل سالن قمار بودند. خندیدند. 
اما خنده‌ای که بیشتر از روی ریا و اجبار بود تا طنز 
بودن حرف این زن پولدار؛ در هر صورت هیچکس 
ت مقابل یک زن تروتمند که می‌توانست 
با پولش هر کاری بکند. بایستد! 

مانفرد اما؛ شوهر مادام آنیون. که جوانی خوش 
قیافه و جذاب بود. با اینکه در ان لحظه مشغول بازی 
بود و احتمال داشت یکصد پاوند ببرد. اما همین که 
صد ای رن میانسال اش را شنید. بی لحظه ای حنی 


دوست ند اشت 


فکر کردن از پشت میز بازی برخاست و ورق راروی 
میز پخش کرد و گفت: «من این دست نیستم» پس 
مثل یک پرنده عاشق بطرف زنش دوید و نرسیده به 
او گفت: «نالایق‌ترین مرد دنیا که شوهر زیباترین زن 
Ss‏ نی ی و 1 
و دست زنش رایوسبد و ادامه داد: «تو فقط دو راه‌حل 
داری عزیزم. یا منو از کشتی بیندازی پایین تا خوراک 
ماهی‌ها بشم. یا گناهم رو ببخشی و اجازه بدی 
همچنان عاشقت باشم»! 

همه کسانی که داخل آن سالن بودند. محو گفتگو 
و دیالوگ‌های عاشقانه آن زوج نامتجانس بودند و 
من هم درحالی که پیش خودم فکر می‌کردم چراما 
مردان ایرانی بلد نیستیم «قربان صدقه» زن‌هایمان 
برویم! از زن جداشده و خواستم روی عرشه برگردم. 
که توجهم به یک کربه کوچک و سفیدرنگ که به 
نظر می‌امد از نژاد گربه‌های «یزد» خودمان باشد. 
جلب شد که «خرامان خرامان» خود را تا پشت اتاقک 
لوازم ایمنی [که پر بود از جلیقه‌های بادی و سایر 
ابزارآلات نجات ] کشاند و مرا نیز پشت سر خودش 
می‌برد. کاملاً معلوم بود که گربه‌ای خانگی است. زیرا 
با کمی نوازش, توی دستهای من قرار گرفت و من نیز 
ناتک انم مرل ارت ور جات ای نم 
و.. .. [اینها در شرایطی بود که بعدا فهمیدم نه مانفرد و 
نه بیسی» هیچکد ام متوجه حضور من در آن راهروی 
تنگ و تاریک نشده بودند؛ و این فرصتی بود تا خیلی 
چیزها را در مورد روابط آن زن و شوهر بفهمم] از 
کف کف وی سای ار زر 
شدند» بیسی که حالا مطمتن بود هیچکس صدایش 
را نمی‌شنود با عصبانیت گفت: «ده دفعه بهت گفتم 
در شان یک نجیب زاده نیست که اونطوری با صدای 
بلند قهقهه بزنه... درسته که تو نجییزاده نیستی, اما 
بابد این چیزهارو یاد بگیری»! 

مانفرد نیز پاسخ داد او هم غیظ کرده بود -ولی 
به آرامی گفت: «من هم صدمرتبه بهت گفتم دوست 
ندارم وقتی پیش مردم هستم. تو بیای دنبالم... حالیت 
ميشه با الزایمر گرفتی»؟ 

ان فر دی م کرت کردی لاکره رن 
کے وی کرک اا سر ر مارد ا رو تسام 
کن و بیا بالا.. 

مرد نگاهی به بالا و پایین راهرو انداخت و پاسخ 
داد: تو با شصت سال سن! زیاد عجیب نیست که 
خر اا ات سر یره زی هن نگ ران ۵ الات 
و دوست دارم از جوانی‌ام بهره ببرم. واسه همین 
دیکه نیا دنبالم! 

میس آنیون طوری که انگار دارد با خودش 
حرف می‌زند زمزمه کرد: 





بسیار خب. فقط یادت باشه وقتی این مسافرت 
برگردانی به همان خانه سالمندان که قبلا بود. چون 
من قصد دارم خونه کنار جنگل‌رو بفروشم و... 

مانفرد کمی سکوت کرد و سپس گفت: «بسیار 
خب عزیزم... تا تو خودت رو برسونی به اتأق, من هم 
امدم بللا...» 

مادام آنیون که از به کرسی نشاندن حرفش - 
حتی با تهدید .شوهر جوان و فقیرش -خوشحال نشان 
می د أف» تیسمی کرد و همانطور که از پله ها بالا 
گفت: 

- مرسی عزیرم... البته من دوست دارم تو راحت 
باشی مانفرد... ولی چون خودت دوست داری بیای 
پیش من. ازت ممنونم...» 
کوبید به دیواره راهرو و سپس زیرلب با خود زمزمه 
کرد: «ای خدا بهم قدرت بده تا اون کاری‌رو که دلم 
می خواد ولي جراتش رو ندارم انجام بدهم...» 

مانفرد اینهاراگفت و داخل سالن بازی شد و‌همان 
یکدقیقه ای که مشغول 
خداحافظی با بقیه بود. برای من 
کفایت می کرد تا دور از چشم او 
و زنش خودم رابه روی عرشه 
برسانم و همانطور که مشغول 
نماشای ابها پو به رفتار 
عجیب و غریب ان زن و شوهر 
فکر کنم! _ 

اتفاقا چند دقیقه بعد که 
محسن و استوار همراه با 
خانم هایشان و فاطمه از سالن 
بیلیارد خارج شدند. همه چیز را 
برایشان بی‌کم و کاست تعریف 
کردم و هرکدام یک اظهارنظر 
کردند. اما پاسخ مریم خانم طبق 
گفت: «باز خوش به حال زنش 
که شوهرش دروغکی هم که 
شد ه قربان صدقه اش میره!» 

0 
۱ «ماتیو» دختر فرانسوی زیبایی بود که خانم 
انیون او را به عنوان «پرستار مخصوص» همه جا با 
خودش می‌برد. دختر ۲۲ ساله نه‌تنها به عنوان یک 
«نیمه پزشک» بالای سر زن ثروتمند بود تا مدام فشار 
او را بگیرد و نگذارد بیماری قلبی‌اش [که چند سالی 
می‌شد آزارش می داد] او را غافلگیر سازد. درعین حال 
را نیز عهده‌دار بود. و جالب بود که علیرغم همه این 
خدمات» زن ثروتمند انگلیسی اصلا از این دختر 
فرانسوی دل خوشی نداشت! از جمله: همان شب قبل 
از شام که دوباره خانم بیسی آنیون را در سالن 
دیدن فیلم بودند. به محض اینکه دید ماتیو بخاطر 
بی‌علاقگی به فیلم. تصمیم گرفت به اتاقش برگردد تا 
به کارهایش برسد. بیسی انیون با لحنی معنی‌دار 
گفت: «ماتیو تو مطمئنی که فقط میری دنبال کارهای 
خودت ؟» 

دختر فرانسوی پاسخی نداد و رفت» و بیسی رو 
به من ادامه داد: «دختره فاسد سرش‌رو کرده توی 





برف و فکر می‌کنه من متوجه کثافتکاریهاش 
نیستم!» چند دقیقه بعد که رفتم روی عرشه ماتیو را 
ديدم که داشت اشک می‌ریخت و همین که مرا دید. 
گفت: «ازتون خواهش می‌کنم حرفهای این زن 
سادیسمی راجع به منو باور نکنین... او یک دیوانه 
جهنم»! خندیدم و گفتم: «شما باید پس از این همه 
مدت با روحیات خانم آنیون آشنا شده باشین؟!» 
روزهای قبل ميشه. 
من نیز به سراغ همراهانم رفتم تا شام را کنار هم 
باشیم. اما بطور عجیبی کنجکاو زندگی این زوج 
نامتجانس و البته فریبکار شده بودم! به همین خاطر 
از میزبانمان سوال کردم: ۱ 

«مستر ریچارد راجع به خانم انیون و اقای مانفرد 
چی فکر می‌کنی؟» ۱ 

ریچارد که همه چیز را در مورد انها می دانست. 
تفسیر جالبی ارائه داد: «من فکر می‌کنم این زن و 





هرکدام نیازهای دیگری‌رو برطرف می کنه؛ مانفرد 
که یک جوان فقیر بود. حالا با پول زنش عقده‌هاش رو 
برطرف می‌کنه. و خانم آنیون هم که معروف شده 
بود به «بیوه شوم». حالا از اینکه صاحب یک شوهر 
جوان. خوشگل و هنرمند شده دیگه به هیچی فکر 
نمی کنه! به همین خاطر هم هست که می‌بینی 
رفتارشان با یکدیگر در حضور دیگران. اینقدر 
عاشقانه و دوستانه است؛ این دو نفر درحقیقت 
همدیگررو تحمل می‌کنند...» 

_ هنوز سوالی نپرسیده بودم که محسن شیطنت 
ار تن اد رو ای چی کد که شتا 
اینقدر دل‌نگران خانم آنیون شدی؟ 

و قبل از اینکه من حرفی بزنم. استوار نیز همدست 
او شد: «بله, من فقط تعجب می‌کنم فاطمه کان چرا 
هیچی نمیگه؟» 

نا انار که ھی امت نها ہے راھ ما وا 
اذیت. کنند. آب پاکی را روی دستشان ریخت: 
«فروزش چشمهای منه... شما به فکر خودتان باشید 
که اگر من بخوام اتش بسوزونم. زنهاتون هر 
جفتنون رو می سوزونن...» 

با انش خرف اغ فا رون خی هی اسان 
و مریم خانم نیز برایش دست زدند. 


خوشی‌ها از دماغمان درآمد. 

0 
جزیره پنج کیلومتری درمیان اب رسید. وقتی 
یکبار زیر اب می‌رود و پس از ۴ روز برمی‌گردد روی 
اب. همه مشتاق شدند که انجا را ببینند. همه به غير 
از خانم انیون! 
از اتاقش خارج نشده بود. به دوشیزه ماتیو گفته بود 
که حوصله راهپیمایی ندارد و به جزیره نخواهد آمد. 
با این حال مانفرد که می‌دانست همه باید با هم به 
این جزیره برویم. یک عذرخواهی کرد و به سراغ 
زنش رفت تا شاید او راراضی به امدن یکند. اما ماتیو 
قبل از رفتن او گفت: «ببخشین اقای مانفرد. اجازه 
بدین من اینجا نباشم. چون می‌دونم الان خانم آنیون 
چی به شما میکه؛ همان حرفهایی که شب قبل به 
خودم زد... پس بهتره من برم وروی عرشه منتظرتان 
باشم! دختر زیبای فرانسوی این را گفت و درحالی 
که اثار ناراحتی در چهره اش هویدا 
توافت سک را 
قرار داشت. بیرون امد و بر روی 
عرشه کشتی رفت. مانفرد نیز که 
سخت از این اوضاع ناراحت بود. یک 
سراغ اتاقشان رفت. اما دستگیره راکه 
چرخاند مشخص شد در قفل است. 
مرد به آرامی گفت: «(عزیرم... بدسبی... 
جزیره...۹» 
دیشب و یکی دو روز گذشته اض 
حوصله فیلم بازی کردن نداشت فریاد 
زد:«نه... چند دفعه باید بهت بگم... صبح 
هم که بهم گفتی جواب دادم نه...»! 

مانفرد گفت: «عزیزم تو که می‌دونی 
من بدون وجود تو بهم خوش نمی‌گذره 


امازن انگلیسی نگذاشت حرفش تمام شود: «خفه 
شو مانفرد... خفه شو و از اینجا گم شو برو...» مانفرد 
که فکر می‌کرد زنش نمی‌داند ما و چند مسافر دیگر 
پایین هستیم, بالحنی شرمنده گفت: «بیسی... عزیزم... 
اینجاء توی راهرو پر از مسافره و تو اینطوری با من 

- به درک... دیگه خسته شدم از بس فیلم بازی 
کردم... بگذار همه بفهمند که من فیلم بازی می‌کنم... 
بگذار بفهمند که ازت متنفرم...» 

مانفرد که فکر نمی‌کرد کار به اینجا بکشد» وقتی 
دید بدجوری ضایع شده او نیز زد به سیم آخر و 
فریاد کشید: «به جهنم که متنفری... پس حالا که میگی 
موی SG‏ 
شوم...» 

صد ای گریه خانم انیون بلند شد و ادامه داد: 
«می‌دونم... دقیقا از موقعی که این دختره فاسد توی 
زندگی ما پیداش شده از من متنفر شدی... فکر کردی 
نمی دونم که با پولهای من با اون اشغال میری 
خوشگذرونی و...» 


بقبه در صفحه ۶۲ 
تاره مت @ 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _ 900۷951 @ yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک صرب‌المثل 
این هفته. ر و ضه خو آنی 

روضه لغتی عربی و معنای فارسی آن باغ خرم و 
پیت ا در کور که ای 
اهل منبر در مجالس عزاداری عنوان می‌کنند در مورد 
اخلاق و مذهب و نظام اجتماعی و مصیبت خوانی 
شهادت ائمه اطهار(ع) است نه در وصف بهشت و 
سایه طوبی. تا آن را روضه خوانی یعنی بهشت 
خوانی بدانیم. 

حال باید دید چرا شهادت خوانی در 
عرف اصطلاح شیعیان ایران به 
روضه‌خوانی تعبیر شده است. 

در دوره مغول و تیموریان علاوه بر 
کتب و تالیفات متعددی که در زمینه تاریخ 
و اخلاق و حکمت و عرفان و تذکره شعراو 
علم عروض و قأفیه نوشته شده در اواخر 
قرن نهم هجری به وسیله مولانا 
کال تست وا ی مار 
سلطان حسین بایقرا و موّلف کتب انوار 
مصائب حضرت حسین بن علی(ع) و سایر 
شهیدان اسلام و كربلا به نام روضهالشهدا 
با قلمی منشیانه و مترسلانه نوشت که 
باید گفت. قدیمی‌ترین کتابی است که 
مصائب ائمه اطهار(ع) را به این تفصیل 
شرح داده است. 

حسین کاشفی کتاب مزبور را به توصیه و 
سفارش یکی از امرا و سادات بزرگ معروف به سید 
میرزا تألیف نموده است. و بنابر آنچه به مناسبت 
واقعه کربلا در فصل دهم آن کتاب است معلوم 
می‌شود تاریخ تاءلیف در سال ٩۰۸‏ هق یعنی دو 
سال قبل از وفات مولف بوده است. 

این کتاب را بعدها خلاصه کردند که به منتخب 
روضة الشهدا مشتمل بر ۱۰ باب و یک خاتمه موسوم 
است. از ان پس مدتها در مجالس عزاداری از اين کتاب 
نقل می‌کردند و درحال حاضر هم مورد استفاده اهل 
منبر است. 

اصطلاح روضه‌خوانی از خواندن همین کتاب 
ريشه گرفته است. زیرا تا آن موقع چون کتاب دیگری 
در ذکر مصییت ائمه تالیف نشده بود. لذا هر کس که 
بالای منبر می‌رفت و می‌خواست از واقعه کربلا یا سایر 
شهیدان اسلام بحث کند. حاضران مجلس می‌گفتند 
اه یی ای از ان روک ا ا 
می‌خواند و نقل می‌کند. ۱ 

به این ترتیب اصطلاح روضه‌خوانی از ان تاریخ 
یکات کات آز کات وو که الق معط و 
معمول گردید. 


شماره ۳۱۸۸ 


وازه‌نامه زايلى 
FOS‏ 
خورده: بره / پیچ: بخاری / ماوشما: مشما / دیشن: 
O u‏ 
سوسک /گو: گاو / چقک: گنجشک / پلپلاسی: پرستو. 
فرستنده: معصومه کیخااز: درگز (خراسان) 


ضر ب المثئل های هفته ای 


ما آفتو لو بونیم! 

برگردان: ما مثل نور خورشید روی دیوار هستیم. 
[کنایه از پیری و سن زیاد.] 

عقل که نیس جن به عذابه! 
برگردان: عقل که نباشد جان در عذاب است. 

ننم مزنه کم خوری. آقام مزنه پرخوری. 
برگردان: مادرم می‌زند که کم می‌خوری, پدرم 
می‌زند که زیاد می خوری! 
خر سيدو خیله جر 
برگردان: خر سیاه و همان یک من جو! 
[کنایه از یکنواخت بودن و عدم پیشرفت و ترقی] 
فرستنده: عزت‌الله رضایی 
از: دهستان هفته شهرستان شازند (اراک) 





بر خی اسامی آقابان در آسیا بر سبا هکل 
یخی :اراد زرقام نقاء بالاء بردجان» دولت. ندرت. 
ثابت» خان باباء گداعلی» وجدان. عینعلی» روشنعلی. 
صفرعلی» اردوان» رضوان. کلپور. غفار. نژد. طالب. 
ی واه اه هرس ینعی 

گلاب. 
فرستنده: حسین مهدوی آسیابر از: کرج 


از 2۶ یی های مادر آن تر کمن 

ماقرا کر کر فتگام ر ان لیے ااا 
آرزوهاو آرمانهای خود رابرای فرزندش اینگونه بیان 
می کند: ند 
تورسا قلاقالدیرار / اوتور ساقویین اولدیرار /اللی 
بالیم آداغا / قوشلار قوندی بوداغا / منینگ بالیم 
آطلانار / اطلا نساهیبت لانار / گول یوزینه گون 
دوشسه /ها واسی بولوت لانار / بالیم اطینگ باش 
بولسون /مونن آطینگ قوش بولسون / هر سفره 
گیده نگده / اولیالر یولداش بولسون / قیزیم قیزیم 
قیزاسین / قیزیم ساچی اوزاسین / هم یوویپ هم 
داراسین / شونینگ اوچین اوزاسین / کجبه کلیار 


ایرانیپ / مخمل دونین بوره‌نیپ / منگ بالی مینگ 
تویونا / اغساق لارگلیار سویره نیپ کجاوه. 
برگردان: 
اگر برخیزد قلعه‌ها خواهد ساخت / به هنگام 
آسودگی گوسفندها قربانی خواهد کرد / نگاه کن / 
گنجشکها روی شاخه‌ها نشسته اند / سوار بر اسب 
که شود / هیبتی مردانه خواهد داشت / و آنگاه که 
نور خورشید روی چهره /مانند گل او فرود آید / در 
سرش شوری پدید اید / آرزو می‌کنم / آن اسبی که 
سوار خواهی شد / چون پرنده پرواز کند / و در هر 
سفر به دوردستها/ اولیاء خدایاران تو باشند /دخترم. 
دخترم بزرگ خواهد شد / زلف‌های دختر من بلند 
خواهد شد /و او خواهد نشست. شانه اش خواهد زد 
/و زلفهایش را بلندتر خواهد کرد /تکان تکان خوران 
از راه می‌رسد / کجاوه‌ای پوشیده با پارچه‌ای مخملی 
/و در عروسی عزیز من /حتی لنگ‌ها نیز لنگ لنگان 
/به سوی جشن می‌شتابند. 
فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


واز ه‌نامه ساوه ای 
فته ارق سک 1 الل ت 


فرستنده: راضبه ضیغی فلاح از: ساوه 


از رسوم مردم سیستان و 
بلو چستان 
در قدیم‌الایام رسم بود هرگاه 
نوزادی متولد می شد اطرافیان برای 
دریافت مژدگانی نزد پدر کودک 
می رفتند. اگر کودک پسر بود جمله: «تی 
پاگ منی گنت» و اگر نوزاد دختر بود «تی 
سریگ منی گیت» را گفته و مشتلو 
می‌گرفتند. آنها همچنین تا هفت روز بعد 
از تولد نوزاد به جشن و پایکوبی 
می‌پرداختند و از میهمانان خود با چند 
نوع حلوا به نامهای «حلوا شیرگی». «مد». و «دسکو 
حلوا» پذیرایی می‌کردند. 

فراستتگه عیدالو اح بلج 
از: روستای هیتک نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


باورهای عامیانه خبر آبادی 
اهالی خیرآباد گچساران معتقدند: 
٩‏ پرتاب سنگ به گربه در شب هنگام. بدیمن است 
و باعث رخ دادن حادثه بد می‌شود. 
#هرگاه دود اتش به سوی فردی برود. او پولدار 
می شود. 
خارش گلو خبر از آمدن میهمان می‌دهد. 
فرستنده: سیدفخرالدین علی‌نژاه 
از: خیرآباد گچساران (کهکیلویه و بویراحمد) 


واژه‌نامه نمینی 
ایش پیشکا: کیریت / لامپا: چراغ / شاپو: کلاه / 
شریف: شال گردن / اوتش: آتش / سق: سنگ / چو: 
چوب /هوش: شن /اولات: لباس / وشیان: گرسنه 
فرستنده: جعفر بابایی از: نمین (اردبیل) 








۰دک من متل خیاب نود گاھی رک می گرفت 
وگاهی با تلنگری از بین می‌رفت. من یک بچه ٩‏ ساله 
دارم که نمی‌داند مادرش یک زمانی آرزوهای بزرگ 
در سر داشت. یک روز وقتی از خواب بیدار شدم 
تصمیم گرفتم همه آرزوهایم را فراموش کنم وفقط 
به بچه‌ام فکر کنم او می‌توانست همه ارزوهای من 
باشد. ولی نه حتی این ارزو راهم از من گرفتند. وقتی 
۶ سالم بود یک داستان نوشتم وبرای یک مجله 
ادبی فرستادم ودر عین ناباوری چاپ شد. وقتی 
CTT aT‏ 
شده بود وباور نمی کرد که یک دختر نوجوان بتواند 
چنین داستانی بنویسد. وقتی از من پرسید که چه 
کتابهایی خوانده‌ام خودم هم باورم نمی‌شد که 
چنین فهرست طولانی در ذهنم دارم. تا ان روز 
کتاب خواندن تنها چیزی بود که خلوتم را پر 
می‌کرد. پدرم دوست نداشت من با دوستانم 
رفت و امد داشته باشم. خودم هم دختر 
خجالتی بودم که دلم نمی‌خواست با 
کسی دوست شوم. تمام روزهای 
دراز تابستان را فقط با کتاب 
خواندن می‌گذراندم. وبه یکیاره 
UOT TT‏ 
زندگی‌ام دیدم. چیزهایی به ذهنم 
می‌رسید که دلم می‌خواست انها 
را بنویسم. شروع کردم به 
نوشتن . نوشته‌هایم خام بودند 
ولی در دنیای بزرگی به رویم باز 
شده بود. دنیایی که باور کردنی 
نبود. پدر تشویقم می‌کرد. به 
نظرش من دختر مستعدی می‌آمدم. 
ولی او مرد کم سوادی بود و کار زیادی 
از دستش برنمی آمد. دیپلمم را که گرفتم. 
یکی از همکارهای پدرم که از سالها پیش با 
هم اشنا بودند برای پسرش از من 
خواستگاری کرد. پدرم دلش نمی‌خواست من را 
به این زودی شوهر دهد. اما انها پافشاری می‌کردند. 
دوست پدرم مدام می‌گفت. از چند سال قبل من را 
برای پسرش در نظر داشته و دلش می خواهد من 
عروسش شوم. 

مهدی هم پسر خوش قیافه‌ای بود وهم اينکه به 
CLT‏ 
در خانه تنها هستم تلفن می کرد و می‌گفت که از خیلی 
سال پیش من را انتخاب کرده. این حرفها روی یک 
دختر ۱۸ ساله به راحتی تاثیر می گذارد. بالاخره 
وقتی پدرم دید من هم به این وصلت راضی هستم 
دیگر مخالفت نکرد. 

از همان روزهای نامزدی به مهدی گفته بودم که 
من عاشق نوشتن هستم. حتی داستان‌هایم رابرایش 
خوانده بودم. او هم با هیجان به انها کوش می داد. 
ازدواج که کردم درست یک ماه بعد نتیجه کنکور را 
دادند ومن در رشته ادبیات قبول شده بودم. باورم 





نمی شد هیچ وقت جدی به دانشگاه رفتن فکر 
نمی کردم. خیلی اهل درس نبودم ولی وقتی اسمم 
در امد عجیب وسوسه شده بودم که بروم دانشگاه 
اما مهدی دوست نداشت. نمی‌توانستم خیلی 
پافشاری کنم چون قبل از ازدواج اصلا در این مورد 
با او صحبت نکرده بودم واو به من گفت که دلش 
اصراری نکردم هر چند که برای دانشگاه رفتن خیلی 
وسوسه شده بودم. به هر حال این قضیه خیلی 
راحت کنار گذاشته شد. اوایل زندگی‌ام خیلی شور 
وحال داشتم. هرروز به عشق اشپزی و کارهای 

























انجام می‌دادم می‌رفتم سر وقت کتاب‌هايم. ساعت‌ها 
وقتم را با کتاب خواندن می‌گذراندم. تا این که 
برحسب تصادف با خبر شدم که نهضت سواد 
آموزی نیرو می خواهد . خیلی دلم می خواست فعالیت 
اجتماعی داشته باشم . بر خلاف تصورم مهدی خیلی 
راحت قبول کرد که من معلم شوم. 

بعد از مدتی که کار آموزی را گذراندم برای 
تدریس به یکی از منطقه‌های محروم اطراف تهران 
منتقل شدم. در حالی که تقریباً هیچ امیدی برای این 
کار نداشتم مهدی اصرار کرد که این کار را برای 
مدت کوتاهی هم که شده قبول کنم. انگار دنیا را به 
من داده بودند. خیلی خوشحال شده بودم. رفتم سر 
کار هرروز کلی توی راه بودم تا برسم خانه مهدی 
هم دیر می‌ امد خانه برای همین خیلی دغدغه نداشتم. 
اک EL‏ 


بودم که حتی به سرو وضع 
خودم هم نمی رسیدم 


زد کی من مدل ساب زود 


یک زن غریبه در پارک دیده بود. نمی‌دانید این خبر 
بامن چه کرد به یکباره حس کردم تمام این شرایطی 
که مهدی برایم مهیا کرده بود. فقط به این خاطر بود 
که خودش فرصت کافی برای این کارهایش پیدا کند. 
CET‏ 
می‌آمدم وکلی فکر توی سرم داشتم که خاطراتم را 
داستان کنم متوجه شدم دارم زندگی‌ام را از دست 
می‌دهم. وقتی موضوع بر ملا شد عملا هیچ کس با 
من هم درد نشد. همه انتقادها به من بود که چرا 
زندگی‌ام را ول کردم و رفتم دنبال آرزوهایم. حتی 
مادر خودم هم از من گله کرد که چرا حواسم به 
زندگی‌ام نبوده؟ آنقدر گفتند که به واقع باور کردم 
که ایراد از من بوده است. 

ان سار رت تا ی 
دار نشویم ولی همه به من پیشنهاد کردند که هر چه 
زودتر بچه‌دار شوم واو را پایبند کنم. من هم دیگر 
هیچ پافشاری نکردم و تن به این کار دادم. 
درست یک سال بعد از این ماجرا بچه‌دار 
شدم. خیلی اميد داشتم که بچه به زندگی مان 
روح تازه‌ای بدهد. اما مدام مادرم بهم 


خطر هميشه در کمین زندگی من است 
. چون شوهرم هم پول دار است و هم 
خوش قيافه وزنها می‌توانند زیر پایش 
بنشینند وزندگی من را خراب کنند. تا 
میم می‌گرفتم کلاس ورزش بروم 
ویا کلاس زبان ,مادرم یاداوری ام 
می‌کرد که هر ان ممکن است زندکی‌ام 
شده بود و هر لحظه و هر ان وحشت 
زده بايد حواسم به کارهای مهدی 
می‌بود. دیگر خودم وبچه راهم فراموش 
کرده بودم . همه برنامه‌هایی که برای 
آیند ه بچه ام داشتم راهم فراموش 
کردم. روز به روز ناامیدتر و شکاک‌تر 
می شد ح. دیگر مهدی را اصلا دوست 
۳ سرد وسردتر می‌شد. بچه داشت بزرگ 
کند. 

باخبر شدم که مهدی چند سال است که زن دیگری 







رابه عقد موقت خودش در آورده. نمی‌توانم خیلی او | ` 


را مقصر بدانم. توی این سالها آنقدر او را سوال و 
چواب کرده بودم که عملا از زندگی با من بیزار شده 
بود. من یک زن شکاک شده بودم که حتی به سرو 
بح تب تس رسیم 

این بار هم بزرگترها از من خواستند که میدان را 
خالی نکنم و سعی کنم مهدی را به این زندگی 
برگردانم. اما نه این بار نمی‌خواستم کابوس دیگری 
برای باقی مانده عمرم بسارم. 

امروز آمده‌ام که برای هميشه از این جنگ 


سار ۳۱/۱/۱ 
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فرزانه صداقت 
روان شناس بالنٹی ۔عصوی هيات غل دانشگاه 


در آستانه تاپستان 


ميزان رمانسیک بودن حود را بسنجید 


ی e‏ 
ی 
«حافظ» 
موضوع رمانتیک بودن و عشق دیگر مقدمه و 
مو خره ندارد. به گفته حافظ: هرچه آغاز ندارد نپذیرد 
انجام... در زیر جملاتی می‌بینید که از جوانان عاشق 
شنیده ایم. یا در مقالات مجله‌ها و روزنامه‌ها به چشممان 
خورده است. لطفا جملات را یک به یک بخوانید و میزان 
موافقت خود رابا انها بیان کنید. برای این کار مقیاس زیر 
رابه‌کار ببرید: 
CS‏ ات ۲ نادار E‏ ۲ ارت 
را ای را مارا 
۱ عشق عبارت از احساس عجیبی است که بر 
شخص,. در ارتباط با شخص دیگر. مسلط می شود. 
۳ 
۲-انسان زمانی عاشق می‌شود که با شخص بسیار 
خوب و جذابی برخورد می‌کند. 
۳ 
۳-بهترین نشانه عشق این است که هر وقت دو نفر 
با هم هستند. احساسات خویی به آنها دست بدهد. 
۳ 
۴ انسان, عاشق نمی‌شود. بلکه به عشق واقعیت 
می‌بخشد. (یعنی عشق هميشه وجود دارد. ما آن را پیدا 
می‌کنیم و احساسمان تغییر می‌کند.) 
۳ 
هبهترین نشانه عشق آن است که انسان بخواهد 
هميشه در کنار معشوق باشد. 
۳ 
۶عشق کامل یعنی اینکه انسان از بودن در کنار فرد 
مورد علاقه اش هميشه احساس رضایت کند. 
۳ 
۷ ازدواج مناسب می‌تواند موفقیت آمیز باشد. 
۳ 
۸ عشق واقعی فقط یکیار پیش می‌آید. 
۳ 
عشق واقعی هرگز بر زیبایی جسمی استوار نیست. 
۳ 
ها ها ان 
خود رافراموش می‌کنند. 
۳ 
۱ وقتی دو نفر واقعاً عاشق ق یکدیگرند دشواریها 
برطرف می‌شود. 
۳ 
۲ و دح رووها را واه ار 
۳ 
۳-شدت احساسات متقابل نشان می دهد که دو نفر 
برای یکدیگر خلق شده‌اند. 
۳ 
ار رک 
باید. 


» 


مار ۳۸۰ 


وفتی عاشق می‌شویم تمایل داریم 
که همه حیز را به دوش عشق 


بياندازيم و معتقد باشیم که «عشق 
هر کاری را انجام می دهد .)) 


۵-اگر دو نفر برای یکدیکر ساخته شده باشند. به 
نامزدی بلندمدت نیاز نخواهند داشت 
U‏ 
۶عشق واقعی هرگز از بین نمی‌رود. 
U‏ 
۷عشق گاهی اضطراب و نگرانی به همراه می آورد. 
U‏ 
۸-وقتی عاشق ق هستیم» به دشواری می‌توانیم معایب 
طرف مقابل را ببینیم 
U‏ 
9 عشق واقعی معمولاً با کاهش اشتها همراه است. 
U‏ 
۲۔عشق. یک احساس مطلق است. حد وسط ندارد. 
U‏ 
۱-وقتی انسان عاشق است. فقط باید دوست داشته 
باشد و نپرسد که چرا؟! 
U‏ 
۲ انسان عاشق هرگز کسل نمی‌شود. 


۴-برای موفقیت در ازدواج خیلی باید تلاش کرد. 


۵ عشق همیشه خودش رانشان می دهد. 


EG CE ۱ 





۶ اگر عشق واقعی باشد. گشتن به دنبال مسائل 
مادی دنیا بی‌فایده است. عشق همه چیز را حل می‌کند. 
Ul‏ 
۷-بدون تردید. عشق واقعی همیشه با خوشبختی 
همراه است. 
Ul‏ 
۸--عشق خودبه خود اتفاق نمی‌افتد. بلکه آموخته 
می شود 
Ul‏ 


۹۔ انسانهای عاشق ق همیشه مورد توجه دیگران 


چه و 


هستند. 
۳ 
۰ اگر احساس می‌کنید که سرحال و زنده‌اید. در 
سایه عشق هستند. 
۳ 
۱- انسان در عمر خود. فقط یکیار عاشق می‌شود. 
۳ 


نمره گذاری: جمع نمرات جملات زیر را حساب کنید: 
اه دا ما ۱ 
E‏ را ما ما و زا ۱ 

E EET‏ زر 
عدد شش (۶) کم کنید سپس جمع کل راحساب کنید. ۲ - 
۰۲۸۰۲۴۳۰۱۸۰۱۴۰۹۷ سپس نمره کل هر دو قسمت رابا 
E‏ ی 

نمرات بیش از ۸۶ در این تست مربوط به اشخاصی 
است که بسیار رمانتیک هستند به حدی که هیجاناتشان 
به منطق آنها آاسیب می‌رساند. 

نمرات کمتر از نورم این تست یعنی ۸۶مربوط به افرادی 
می‌شود که از لحاظ رمانتیک بودن سطحی عادی دارند. 

«مورتون رانت» موّلف پرکار علوم اجتماعی در 
زمینه عشق گفته است: 

وقتی عاشق می‌شویم تمایل داریم که همه چیز رابه 
دوش عشق بیاندازیم و معتقد باشیم که «عشق هر کاری 
را انجام می‌دهد.» اما پس از آنکه چند سال به زندگی 
مشترک ادامه دادیم به‌تدریج معتقد می‌شویم که «عشق 
هر کاری را نمی‌تواند انجام دهد.» 

خود بنده یکبار دو رمان پی‌درپی نوشتم به نامهای: 
«با عشق فاصله‌ها از بین رفتنی است» و «با عشق 
TT‏ رفتنی نیست!» هم اکنون نیز به علت 
بداموزی‌هایی که می‌توانست رمان اول داشته باشد. به 
سختی مشغول تصحیح و تعویض بعضی از قسمت‌های 
رمان اول هستم! 

یک نویسنده معروف فرانسوی که به خوبی 
می دانست واقعیت غیر از تفکرات ایده‌الی است به 
معشوق خود در نامه‌ای نوشته است: 

«زمانی که این خال زیبای تو به زگیل تبدیل خواهد 
شد. باز هم تو را دوست خواهم داشت!» 
عشق می‌وررم و اميد که این فن شریف 

چون هنرهای دگر موجب حرغمان نشود. 
«حافظ» 
mı‏ 








دمت مجموعه سعر 


مابرنمی و نشو رافزای 


و عظیم ترین جبرها 
سنگین ترین اختبار هاست 


هر و 


منتشیر شد 


۰ 


قت ده 


گیسوانت در باد Shoorafzay‏ 
برچم فتح است 
برای جنگ آورانبی 
که سال هاست در ای 
در فراق تو جنگید هاند تا روح لو را 


بوی وطن می‌دهی < ناف 
خانه‌ات کحاست ۱ 


Ali Rooholamini 


آنڑگاء که ار من زسپفضښی 


د فغه‌هاء ساعت هام روزها عتما 


ماه‌ها ۳ مالها 


تفن مر کزبخش ۸ م ۳۳۳ 
F۶۵۰‏ وه 


هبچ نگفتی و درنافتست 
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اول تحویل بگیرید سپس پول پرداخت کنید اب 
واگذاری سند خودرو بس از تحو یل خودرو این شرکت افتخار دارد با عنایت خداوند متعال و حسن اعتماد شما 
۹ ۰ او / زملن ۳ همو طنان عزدز در راستای حمابت از اقشار کم درامد جامعه در 
نحوه واگذاری خودروها از طریق اولویت زمان و تاز اولین مرحله جدید فروش اقساطی انواع خودرو با شرایط ویژه 

` (پیش پرداخت و بدون پیش پرداخت) با اقساط بلند مدت و سود 
۱ : کمتر از نیم درصد بفروش رساند 







و مهبم بمب نومب gS FOND‏ کب موم همم وبماب وب میا 


4ج مب یو و و و و جوا ماو و ها ها ما وا وا ماما و وا ما ماو سا ۳ 


شما ده همان اندانه اقزایش می دادد 
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.۳ با پست پیشتاز به آدرس ش رکت ارسال نمائید 


ارومیه: میدان امام حسین سرداران ۲ ساختمان ارم پلاک ۲۴ 
ساعت تماس ۸صیح الی ۱۳/۳۰ ظهر ۱۵/۳۰ الی ۲۰ شب 
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کے ۲ 
سلسله گزارشهای زندان 
این هفته: زندان وراهین 

اواسط بهمن ماه سال گذشته در یک روز سرد و 
ابری برای اولین بار او را در راهروی زندان دیدم. 
ار فا را و ی 
مصاحبه به زندان می‌آیم و شاید به همین دلیل بود 
که با خوشرویی تمام جلو آمد و بعد از سلام و 
احوالپرسی شروع به صحبت کرد. خوش بیان بود. 
با روابط عمومی قوی, داستان زندگی اش را خیلی 
مختصر برایم گفت. به نظرم موضوع جالبی بود. 
مس کب کار ری ک رل خر با 
خودکشی پیش می رود و حالا حتی از اینکه در زندان 
است ناراحت نیست. از او خواستم تا اجازه بدهد به 
دفتر واحد فرهنگی بروم و در یک فرصت مناسب او 
را 

ساعت ده و بيست دقیقه بود که وارد واحد 
ی ری کر ار 
کردی خردلی و پیراهن طوسی رنگی پوشیده بود. 
در این فاصله صورتش را نیز اصلاح کرده بود. 
چشمهای درشتش در صورت باریک و ظریفی که 
داشت بزرکتر به نظر می‌رسید. موهای لخت 
جوکندمی اش را کنار زد و گفت: 

ای ی کل رو رال ان 
تعریف کنم. از زمانی که خیلی کوچک بودم و تمام 
لذت زندگی‌ام بازی کردن با ابی بود که از شلنگ 
E TS‏ 
بچه‌های فقیر خزانه تهران بیشترین لذت دنیارا از ان 
می‌بردیم. ما شش برادر و چهار خواهر بودیم. من 
فرزند ارشد خانواده بودم. پدرم سالها قبل از یکی از 
شهرهای لرستان به تهران امده و در یک کاراژ 
مشغول کارگری شده بود. زندگی سختی داشتیم. از 
همان دوران چیزی به نام راحتی در زندگی ما وجود 
نداشت. اما به هر بدیختی بود پول قلم و دفتر 
می رسید. پدرم تمام تلاشش را می کرد تا ما پیش 
بچه‌های دیکر کم نیاوریم به هرحال بچه‌اش بودیم 
و نباید سرشکسته می شدیم. از بچگی خاطرات زیادی 
دارم. خوب یادم است وقتی شش -هفت سال داشتم 
ET‏ 
e‏ 
e OT‏ 
که با دیدن این ماشین‌ها دنبال انها می دویدیم. 
بچه‌های دیگر از من خیلی زرنگتر بودند و من هميشه 
اخرین نفر بودم. اما بالاخره یک تکه نان گیرم می امد 
ی اک 

پدرم اگرچه مرد بی‌سوادی بود اما درک بالایی 
از زندگی داشت او خیلی چیزها به ما یاد داد و شاید 
اغراق نباشد اگر بگویم پدرم اولین معلم من بود. 

یکی از کارهای پدرم که هرگز فراموش نمی‌کنم 
این بود که هرگاه می خواست مادرم 0 
TS‏ 
داشت چراکه اولین نوه او یعنی بچه قبل از من فوت 
کرده بود و من بعد از او عزیزکرده بودم. هر وقت 
پدرم مرا به منرل بی‌بی‌ام می‌برد می‌فهمیدم که 
می خواهد مادرم را تنبیه کند. دلم برای مادرم 
می‌سوخت. اما بی‌بی‌ام انقدر به من محبت می‌کرد 
که خیلی زود فراموش می‌کردم که الان مادرم در 
خانه چه وضعی دارد. به هرحال دوران کودکی با 


۲۸ | همه خاطرات تلخ و شیرینش گذشت 


2 ا 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبر ت بر 


۰۰ : ¢ مه شادمان‌نژاد 


جک اه کی کی 


دیپلمم را که گرفتم وارد دانشگاه پلیس اصفهان 
شدم و دو سال در انجا خدمت کردم. بعد از خدمت 
در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شدم و 
یرک 
کمی بعد حکم متصدی‌گری و چندی بعد سرپرستی 
یک قسمت به من واگذار شد. 

از طرف دیکر خداوند نظر لطفی به من داشته و 
دارد و آن اينکه صدای خوبی به من عطا کرده و من 
با استفاده از این موهبت در کنار کارم به خواندن و 
نیز به مداحی هم می‌پرداختم. بابت ان هم هدایایی 
می‌گرفتم و به این ترتیب درآمدم دوچندان می‌شد. 

جوان بودم و خوب پول درمی‌اوردم و جوانی 
که خوب پول داشته باشد خیلی زود عاشق می‌شود. 


لناگهان همه چیز به هم خورد. یک 


کلاهبردار از همه کاسپهای کو چه 
مروی جنس نسیه برد. همه فکر 
می کردند برمی گردد و حسابهایش را 
صاف می کند ولی اینطور نشد و بعد 


ا دیگر نتوانستم کمر راست سا 





من هم خیلی زود عاشق دختر محله ایی شدم که 
ار ها آنجا می‌خواندم. البته دورادور متوجه 
شده بودم که او هم به من علاقه دارد. 

E‏ داب خواستگاری فرستادم و جواب بله را 
ك TET‏ هنوز مثل 
روز اول او رادوست دارم. خداوند هم مارا مورد لطف 
خود قرار داد و دو پسر سالم و بانشاط به ماعطا کرد 
که اولی اول دییرستان است و دومی اول راهنمایی. 

اما با همه اینها در همه خانواده‌ها مشکلاتی هم 
وجود دارد. خانواده ما هم از این قانون مستثنی نبود. 
مشکل ما از آنجا شروع شد که خانواده همسرم پیشنهاد 
کردند یک حیاط ۳۰۰ متری در ورامین اجاره و با هم 
شت حياط بزرگ و پر از درخت آنجا خی 
چراکه به پيشنهاد انها خرچمان هم یکی شد. من ازاین 
زخم زبانها خیلی زود شروع شد. 
من خیلی روتین و مشخص شده بود. صبح سر کار 
می رفتم تا ساعت دو برمی کشتم. کمی استراحت 
می‌کردم. بعد باشگاه می‌رفتم. بعد از ورزش دو سه 
ساعت در خانه می‌ماندم» غروب هم با دوستانم دور 
هم جمع می شدیم. نه اهل دود و دح بودم. نه اهل 


ت- راد 


الواتی. هر سال دو بار مرخصی داشتم ۱۷ روز 
تابستان و ۱۷ روز عید ضمن انکه سالی یک بار 
پورسانتاژ هم می‌گرفتم. نیازی نبود بیشتر از این به 
یی ار ار ار را کر 
می گذ ان شت؟ تا به خانه می‌رسیدم شروع می‌کردند 
ار ار 
می‌کند. پسرخاله فلانی اینقدر درامد دارد! چراتو یک 
جا کار می‌کنی؟ چرا دنبال کار دوم نیستی؟ هرچه 
می‌گفتم من بیش از این نمی‌توانم به خرج کسی 
نمی‌رفت. بالاخره اینقدر گفتند و گفتند که مرا وسوسه 
کردند. عشق پولدار شدن به سرم زد. فکر کردم اگر از 
شرکت بیرون بیایم. یک شبه اوناسیس می شوم. 
در جالی که ان رها -نعنی سال ۷۲۰ مس هاش ۲۰ 
هزار تومان حقوق می‌گرفتم. با این وجود از شرکت 
بیرون زدم و رفتم در کار ساعت فروشی. حدود یک 
سالی در کوچه مروی تهران ساعت می‌فروختم. از 
حق نگذریم درآمدم خیلی بیشتر شده بود. ضمن اینکه 
مدتی بود برخلاف اکثر مداحان که فقط کارشان 
مداحی است. در مجالس هم آواز می‌خواندم و کم‌کم 
مداحی را کنار گذاشتم و پولی هم از این بابت گیرم 
می‌آمد. اما ناگهان همه چیز به هم خورد. یک کلاهبردار 
از همه کاسبهای کوچه مروی جنس نسیه برد. همه 
فکر می کردند برمی‌گردد و حسابهایش را صاف 
می‌کند ولی اینطور نشد و بعد از ان دیگر نتوانستم کمر 
راست کنم. اما هميشه یک نور امیدی هست چرا که 
همان زمان اولین دعوتنامه از کشور ترکیه برایم آمد. 
یکی از کازینودارهای استانبول پیشنهاد کرده بود هر 
شب چهار ساعت در کازینوی او بخوانم و بابت ان 
پذجاد هزار تومان دستمزد بگیرم. 

انقدر از این خبر خوشحال بودم که وسط روز 
به خانه امدم تا موضوع رابا همسرم درمیان بگذارم. 
هنوز حرفم تمام نشده بود که هر کس از خانواده 
همسرم یک حرفی زد. ۱ 

یکی گفت: «همین که بروی آنجا می دزدنت». 
دیگری گفت: «چهارتا دختر که جلویت برقصند 
خانواده‌ات را فراموش می‌کنی». دیگری می گفت: 
«چشم آبیها دنبال چشم ابرو مشکی‌ها هستند.» 

بالاخره رای مرا زدند» این درحالی بود که من در 
هفته حداقل دو مجلس می‌رفتم و از هر مجلس ۵ هزار 
ES‏ 
شرایط روحیم سازگار بود انجام دهم. 

این درحالی بود که من هیچ وقت چشمم دنبال 
زن و بچه کسی نبود. به هر مجلسی که وارد می‌شدم 
همه خانوم‌هارابه چشم خواهر و مادر خودم می‌دیدم. 

اهل خلاف بازی نبودم و مسخره‌بازی و ادابازی 
درنمی‌آوردم. تا اینکه ناگهان شخصی وارد زندگیم 
شد که به هیچ ترتیبی نمی توانستم خودم را از 
دستش نجات دهم. خدا می‌داند که من ذره‌ای به او 
علاقه نداشتم و هیچ وقت یک تار موی همسرم رابا 
همه بدیهایی ‏ که ندارد ۔ با هیچ کس عوض نمی‌کنم. 





تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 
اما این آدم که مثل یک مار در زندگیم خزیده بود 
عرب تون اه تک خر 
دلیل دارم. ببینید یک زمانی شما علی‌رغم داشتن زن 
و فرزند عاشق کسی می‌شوید. هوش و حواس و 
اسایش‌تان را می‌گیرد ناچار می‌شوید موضوع را با 
همسرتان درمیان بگذارید. اگر ادم منطقی باشد که 
کمتر پیدا می‌شود می‌گوید برو هر کاری می‌خواهی 
بکن, اگر هم نپذیرد امری است جدا بالاخره یک فکری 
بود آنقدر به ما نزدیک بود که من حتی شهامت فکر 
کردن به او رانداشتم. می‌گفت خاطرخوآهم ها 
می‌کرد همسرم بمیرد یا من او را طلاق بدهم تا او به 
به او ند اشتم. به هر راهی متوسل شدم تا او رااز خودم 
برانم نشد. یک روز او را با خودم بیرون بردم تا با او 
صحبت کنم و متقاعدش کنم که دنیای بدی برای 
خودش درست کرده و درحین صحبت کردنمان 
یک معتاد از کنار ما رد شد. او ناگهان براشفت و 
گفت: «اگه یک روز تو معتاد شوی دیگر حتی نگاهت 
نمی‌کنم». و بدین ترتیب نقطه ضعفش را فهمیدم و 
برای اینکه او را از خود برانم به سراغ تریاک رفتم. 
تریاک را که شروع کردم باشگاه تعطیل شد. هرچه 
اگر بگویم اولین کسی که به خاطر این مساله با من 
درگیر شد هم او بود. البته قبل از آن هم به راههای 
دیگری متوسل شده بودم. لا تک با هد کک 
موعد دارم را پاس نکردم تا چک برگشت خورد و 
من به رند ان ان هم برای e‏ 
و9 
رایدهد و سه ماه آمدم اینجا ماندم تا شاید در عرض 
این مدت او دست از سر من 
بردارد. 

در طول این مدت از 
یک روز امدند و 
گفتند: «ملاقاتی 
داری خواهرت 
به ديدنت 
آمده» گفتم: 
«خواهرم؟ او 
دکان بقالی برود چطور 
امده ملاقاتی؟» وقتی 
رفتم ديدم اوست که 
آمده. نمی دانم از کجا 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


جور کرده بود تا مرا دید دستهایش شروع به لرزیدن 
کرد. فریاد زدم: «اینجا چه می کنی؟» گفت: «کلافه شده 
بودم!» گفتم: «تو زندگی مرا نابود کرده‌ای جوانی‌ام 
۱ ( 
نبینم. اینجا امده‌ای که چه شود؟» بالاخره به هر 
dT‏ 

TS 
پرداختم و رفتم. با خودم گفتم دیگر تمام شده و با‎ 
برخوردی که من در زندان با او داشتم راهش را‎ 
کشیده و دنبال زندگیش رفته. اما هنوز ۴۸ ساعت‎ 
بیشتر نگذشته بود که دوباره سروکله اش پیدا شد.‎ 
مانده بودم چه کنم؟ اگر به همسرم می‌گفتم یک‎ 
خانواده به هم می‌ریخت. اگر همچنان از او پنهان‎ 
ES می‌کردم امکان داشت اوضاع ار‎ 
شود. من فکر همه بودم. فکر خودم. همسرم. بچه‌هایم.‎ 
ورزشم. هنرم» اما او فقط خودش بود و عشقش به‎ 
من! عمق فاجعه هر روز بیشتر می‌شد. بعد از زندان‎ 
یک روز با هم درگیر شدیم. زمانی که او به دیدن‎ 
همسرم آمده بود و از بدحادثه همسرم منزل نبود.‎ 


مصاناگهان شخصی وارد زندگیم شد که به 


هیچ ترتیبی نمی توانستم خودم را از 
دستش نحات دهم. خدا می داند که من 
ذره‌ای به او علاقه نداشتم و هیچ وقفت 
یک تار موی همسرم را با همه بدیهایی 
. که ندارد .با هیچ کس عوض نمی کنم 


بچه‌ها در اتاق دیگر بازی e‏ من همان روز با 
او صحبت کردم. گفتم: «شش ش ماه به خاطر تو حبس 
E CS‏ 
نمی گذ اری؟» کار به داد و بیداد کشید و من از شدت 
عصبانیت کشیده‌ای به گوشش نواختم. بچه‌ها از 
سروصدای ما به داخل اتاق پریدند و او از خجالت 
از در اتاق بیرون رفت. پسر بزرگم که 
متوجه جریان شده بود با 
ناراحتی به من گفت: «بابا چرا 

این عوضی تو را ول 

دم کت ) و مس سرد ار 

روی بچه‌ها به آنها گفتم: 

«بچه‌ ها مرد و 

8 مردانه قول 
بدهید این جریان 
بین خودمان بماند. هیچ 
وقت راجم به این مساأله 
باهیچ کس حتی مادرتان 
صحبت نکنید.» می دانستم 
اگر این قضیه لو برود. فاجعه 
تخی انفای حواهد افتاد حت 
شاید کار به خون و 


1 کے 
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خونریزی می کشید. بعد از این جریان فکر می کردم 
همه چیز تمام می شود. اما موضوع کماکان به 
همان شکل باقی بود تا اينکه وارد مسأله اعتیاد شدم. 
البته وضعم انقدر بد نبود که همه بقهمند. هميشه 
تروتمیز می‌گشتم و مثل سابق کار می‌کردم. تفاوت 
فقط در این بود که اعتیاد داشتم. پاک نبودم. روی 


هم از این وضع راضی نبودم. چیزی شده بودم که 
نمی خواستم. یک روز هوس کردم بروم سینما. 
خوب یادم هست فیلم یاس‌های وحشی در اکران 
بود. شرایط روحی من ان روزها طوری بود که با 
دیدن فیلم به کریه افتادم. طوری هق هق می‌زدم 
که در سینما همه برگشتند و نگاهم عم ردان نک 
موقعی به خودم آمدم که ديدم بدجوری تابلو 
وقتی همه خوابیدند. یک نامه خداحافظی برای 
همسرم نوشتم و به زیرزمین رفتم. زیرزمین محل 
تبدیل کرده بود. یک اينه قدی بزرگ هم در گوشه ای 
قرار داده بود. من درست روبروی اينه چهارپایه ای 
زیر پایم گذاشتم و طناب را دور گردنم حلقه کردم. 
همان لحظه که می‌خواستم گره طناب را محکم کنم. 
چشمم به اينه افتاد با خودم گفتم: «ای وای مرد تو 
که هستی؟ تو همان هستی که با ساق زیر درخت 
می کوبیدی؟ تو همان هستی که فلک را بنده نبودی؟ 4 
خلاصه با خودم خبلی حرف ردم. بچه هایم را 7 
گریان می‌دیدم و همسرم را شیون کنان! 

خدایا من نه به حق خود که به حق انها هم ظلم 
کردم. طناب را از گردنم باز کردم و از چهارپایه پایین 
کردم و همه چیز رابرایش گفتم. همسرم در تمام مدت ۳ 
نگاه می‌کرد و اشک می‌ریخت. من هم پابه‌پای او 
و آنها هم شروع به گریه کردند. بقیه هم وقتی دیدند 
چراغهای اتاق ما روشن است و گریه می‌کنیم. به 
می‌کردند یک جورایی به من کمک کنند. اما من گفتم 
هیچ کاری نمی خواهم برایم انجام بدهید. فقط بگذارید 
به حال خودم باشم. روزی پنج مرتبه اب درمانی 
گوش می دادم و به این ترتیب در عرض ۴۲۰ روز ترک 
فیزیکی کردم و یک سال هم روان درمانی انجام دادم 
و ۲۱ ماه تمام لب به مواد نزدم. 

متاسفانه بعد از ترک کردن من او دوباره به 
سراغم آمد. مانده بودم چه کنم. افسردگی تماح |۲ 1 
وجودم را گرفته بود. خانواده‌ام که دیدند من مدام | ۶" 
در گوشه ای می‌ نشینم و به فکر می‌روم تصور 
کردند که باز هم وارد اعتیاد شده‌ام. و این شد سوژه 
درگیریهای جدیدمان. هر روز بحث و جدل بر سر این 
بود که من دوباره معتاد شده‌ام. بدتر از همه مادرم 
بود که مدام گریه و زاری می‌کرد و مرا به ائمه اطهار 
قسم می داد که راستش را بگویم ایا مواد می‌کشم یا 
نه؟ کار به دعوا کشید به طوری که ناچار شدیم به 
دادسرا برویم. قاضی وقتی شنید که خانواده‌ام به 
من شک کرده‌اند مرا به ازمایشگاه فرستاد. 
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در قسمت قبل خواندید: 
در سال ۸4۲۲ میلادی و حدود سه هزار و 6۵ سست سال 
پس از اولین دستبرد به مقبره «توتان خامن» یک گروه 
انگلیسی به سرپرستی «هوارد کارتر» باستان شناس معروف 
عزم خود را برای بزرگترین کشف تاریخی آن زمان جزم 
نموده و قدم به این مقبره گذاشتند. اما همه اعضای گروه 
[به جز کارتر] در طول چهار ماه به طرز اسرارآمیزی جان 
خود را از دست دادند و... 

اینک ادامه ماحرا... 





در این هنگام سروکله یک مأمور پلیس با 
یونیفرم سفید پیدا شده که پلاک ابی رنگ «پلیس 


توریست» با حروف درشت به سینه اش نصب شده 
بود. او مردم را کنار زد و به سوی «اریکا» رفت. دختر 
کوچک با دیدن او درمیان جمعیت غیبش زد و 
پسربچه‌هایی که مزاحمت فراهم کرده بودند. به یک 
چشم برهم زدن همگی گم و گور شدند. مأمور پلیس 
با انگلیسی لهجه‌داری گفت: 

می‌توانم کمکتان کنم؟ به نظر می‌رسد که راه را 
گم کرده‌اید. 

«اریکا» گفت: 

.من دارم دنبال بازار «خان الخلیلی» می‌گردم. 

مأمور پلیس درحالی که با دست به طرف جلو 
اشاره می‌کرد به زبان فرانسه گفت: 

«همین جا دست راست». بعد با کف دست. به 
پیشانی اش زد و افزود: 

اه ببخشید. گرمای هوا باعث شده که زبان خود 
را پاک قاطی کنم! همانطور که گفتم قدری جلوتر 
است. اینجا خیابان «الموسکی» است. پس. بازار «خان 
الخلیلی» کمی جلوتر. سمت چپ شما خواهد بود. 
امیدوارم از خرید خود راضی باشید. اما یادتان نرود 

«اریکا» از او تشکر کرد و راه خود را از میان جمعیت 
گشود. همین که مأمور پلیس رفت. دوباره سروکله 
مغازه‌های متعددی وجود داشت که اجناس برنجی 
می فروخنند. صاحبان انهاء با دیدن اين تازه وارد 
خارجی» او را مخاطب قرار داده تعارف می‌کردند. 

«اریکا» از یک دکان قصابی در هوای آزاد. که چند 

|۳۰ ]لاش ی سر ا ود و 
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گذشت. روی انها مهر صورتی رنگ دولتی خورده 
بود. منظره این لاشه‌های بدون سر. و بوی امعاء و 
احشاء. دلش را اشوب کرد. این بوی ناخوشایند. 
به‌تدریج با بوی آنبه بیش از حد رسیده و فاسدشده 
درون یک گاری» و بوی سرکین تازه الاغ درهم امیخت. 
اما چند قدم پایین ترء بوی قهوه عربی و ادویه و گیاهان 
معطر حالش را جا اورد! 

گرد و غباری که از خیابان تنگ و شلوغ به هوا 
برخاسته بود. جلوی خورشدد را در اسمان صاقف و 
ابی گرفته بود. ساختمانهای بی‌رنگ و رو که در هر 
دو سوی خیابان بنا شده بودند در برابر گرمای فراگیر 
بعد ازظهر. پشت دری‌هایشان را انداخته بودند. 

«اریکا» همانطور که در بازار پیش می‌رفت. با 
شنیدن صدای چرخهای چوبی قدیمی بر روی قلوه 
سنگهاء احساس کرد که زمان سیر قهقهرایی پیموده 
و او در قاهره قرون وسطی گام برمی‌دارد. فقر و 

یک پسربچه ۱۰ ساله که یک پیراهن خاکستری 
و شلوار گل و گشادی به پا داشت جلو دوید و گفت: 
«سیگار؟». یکی از دوستانش او را از عقب هول داد 
به‌طوری که سکندری خورد و چیزی نمانده بود که 
توی بغل «اریکا» بیفتد. اما به موقع خود را کنترل 
کرد. و در همان حال باز هم گفت: «سیگار داری؟». 
بعد نیشش تا بناگوش باز شد و به طرز مبالغه امیزی. 
ادای کسی را که درحال کشیدن سیگار بود تقلید کرد! 
یک خیاط که با اتوی زغالی اش درحال اتو کشیدن 
بود نیشخند زد و یک ردیف مرد که در قهوه‌خانه» 
سرگرم کشیدن قلیان بودند با نگاه‌های نافذ خود به 
«آریکا» زل زدند. 

از اینکه لباسهایش خارجی بود احساس 
پشیمانی کرد. شلوار نخی و بلوز ساده اش از دور داد 
که در بازار بودند. جامه سنتی سیاهرنگ خود را به 
تن داشتند. حتی ترکیب بدن «اریکا» با زنان محلی 
تفاوت داشت. با اینکه چند کیلوگرم بر وزنش اضافه 
شده بود در مقایسه با زنان مصری . بسیار باریک تر 
می‌نمود. صورتش هم خیلی ظریف تر از صورت های 
کرد و گوشتالوی زنانی بود که بازار را پر کرده بودند. 
رو ی مر 
لیانی غنچه داشت. موهایش بلوطی رنگ بود. 
می دانست زیبا است و اگر کمی به خودش می‌رسید. 
دل از کف مردان زیادی می‌ریودا! 

و اینک. درحالی که راه خود را در بازار شلوغ باز 


می‌ کرد از اینکه سعی کرده بود زنی جذاب به نظر 
برسد تأسف می خورد! بخصوص که تنها بود و 
همرآهی نداشت. قیافه اش, درنظر تمام مردانی که او 
را تماشا می‌کردند. زنی روّیایی به نظر می‌رسید. 

نگاه‌های حریص آنها او را می ترساند! 

درحالی که کیف بندی خود را به پهلویش 
چسبانده بود. وارد راه باریک‌تری شد. فروشندگان 
همه‌چور وسایل می‌فروختند و بین ساختمانهء قالی 
و لباسهای خود را زیر افتاب پهن کرده بودند. موج 
جمعیت. او را به سوی «خان الخلیلی» پیش می‌برد. 
اک کی و وف کون کت او 
برگشت. نتوانست حدس بزند چه کسی مرتکب این 
جسارت شده است. یک دسته پنج شش نفری 
پسرهای سمج دنبالش راه افتاده بودند. درست مثل 
خرگوشی بود که شکارچیان او را تعقیب می‌کردند! 

قصد «اریکا» از آمدن به آنجاء بازار زرگرها بود 
که می خواست هدایایی خریداری کند. اما بخصوص 
ای کم ات وا مت کے مها موی 
رفتن منصرف شد. تصمیم گرفت به هتل بازگردد. 
اشتیاق او به مصر. در تمدن باستانی؛ اثار هنری و 
اسر ار ات هي کی انا اکا یں ہے کون که 
جامعه مدرن شهری آن سرزمین, در مجموع چندان 
هم قابل تحمل نبود! «اریکا» درنظر داشت از بناهای 
یادیودی مثل «ساکارا» دیدن کند و بالاتر از همه به 
مصر علیا و نواحی روستایی آنجا برود که از 
ارزوهایش بود. 

نبش چهارراه بعدی به طرف راست پیچید. 
نزدیک بود الاغی را که به زمین افتاده بود زیرپا لکد 
کند. معلوم نبود مرده است یا درحال احتضار 
می‌باشند. حیوان حرکتی. نمی کرب اما هیچ کس 
کمترین توجهی به این جانور بیچاره نشان نمی داد. 
«اریکا» نقشه ای را از کیفش بیرون اورد و به مطالعه 
آن پرداخت. حدس زد که اگر همچنان به رفتن به 
سوی جنوب شرقی ادامه دهد به میدانی در مقایل 
مسجد «الازهر» خواهد رسید. از ميان گروهی از 
سوداگران که بر سر خرید و فروش کبوتران درون 
قفس با هم چانه می زدند گذشت. با دیدن مناره 
مسجد و میدان, گامهایش را تندتر کرد. 

ناگهان در مسیر خود خشکش زد. پسری که از 
او درخواست سیگار کرده بود هنوز داشت او را 
تعقیب می‌کرد. پس از برخورد به او, بی آنکه توجه 
دیگران را جلب کند به عقب جهید و گریخت. چشمان 
«اریکا» به ویترین یکی از مغازه‌ها دوخته شده بود. 
دی انی یک طوف سقالے به شکل یک گلدان 
باستانی وجود داشت. ذره کوچکی از تمدن مصر 
باستان بود که در ميان فقر و فلاکت دنیای مدرن 
می درخشید! لبهاش کمی پریده بود اما خود ظرف 
سالم بود. حتی حلقه‌ای که برای آویزان کردن این 
ظرف ساخته شده بود همچنان دست نخورده باقی 
مانده بود. او می‌دانست که بازار قاهره پر از اجناس 
ای با فمته الا بو نا نظر کوروست‌ها را حلب که 
ای و اراس 
نمونه ارزنده‌ای از هنر سفالگری مصر باستان» پیش 
از سلسله‌های پادشاهی بود. با بهترین اثاری که در 
موزه هنرهای زیبای «بوستون» نگهد اری می‌شد. قابل 
رقابت بود. اگر اصل بود. بیش از شش هزار سال 
قدمت داشت! 

«اریکا» نگاهی به بیرون مغازه انداخت. تازه رنگ 
خورده بود. روی شیشه مغازه یک نوشته عربی به 





چشم می‌خورد و در زیر آن به زبان انگلیسی نوشته 
شده بود: الا۸۵ ۸۳/6۵ که منظور از ان به اصطلاح 
«عتیقه جات عبدل» بود. در قسمت چپ پنجره. مقابل 
در ورودی مغازه پرده‌ای آويخته بود که از به نخ 
کشیدن مهره‌های گوناگون تشکیل شده بود. 

در همان هنگام.. دستی کیف بندی‌اش را کشید و 
او مجبور شد برای رهایی از دست مزاحمین, وارد ان 
مغازه شود. 

همین که پرده را کنار زد. از صدها مهره رنگی که 
به نخ کشیده شده بود. صدای خاصی مثل صدای 
ترق و تروق برخاست. مفازه کوچکی بود که در 
حدود سه متر پهنا داشت و درازی اش دو برابر این 
اند ازه بود. داخل مغازه برخلاف انتظار خنکی 
مطبوعی داشت. دیوارهایش تمیز بود و کف آن با 
فرشهای شرقی رنگ و رو رفته پوشیده بود. 
پیشخوانی به شکل ا بیشترین فضای مغازه را 
اشغال کرده بود که روی ان شیشه کشیده بودند. 

هیچ کس در مغازه نبود. «اریکا» بند کیفش را 
بالا کشید و درحالی که خم می‌شد. نگاه دقیق‌تری به 
این ظرف سفالین خارق العاده .که از بیرون مغازه ان 
رادیده بود -انداخت. این ظرف با نقوش ظریفی تزیین 
دودو فاحل ار یک روزنامه عربی مچاله شده 
چپانده بودند. 

مغازه عتیقه فروشی 

در این هنگام. پرده ضخیم سرخ رنگ در انتهای 
مغازه کنار رفت و صاحب مغازه که «عبدل حمدی» 
ت به طرف پیشخوان 
او انداخت و احساس آرامش کرد. این مرد در حدود 
۶۵ سال داشت و در رفتار و کردار و حالت نگاهش. 
مهربانی و ملاطفت موج می‌زد. «اریکا» گفت: 

.من از این ظرف خوشم امده. ایا امکان دارد ان را 


نام داشت آمد. «اریکا» نگاهی به 


از نزدیک ببینم؟ 

«عبدل» درحالی که از پشت پیشخوان بیرون 
می‌آمد. پاسخ داد: 

الیته. 

سپس ظرف را برداشت ت و بدون تکلف آن را در 
دستان لرزان «اریکا» قرار داد و گفت: 

. اگر مایل باشید می‌توانید ان را روی پیشخوان 
بکذ ارید. 


E‏ «اریکا» با احتیاط 
ظرف را روی پیشخوان گذاشت و کیفش را از 
شانه اش برداشت 2( 
گرفت و به آرامی آن را با نوک انگشتش چرخاند تا 

.این چند است؟ 

«عبدل» مثل کسی که بخواهد راز مهمی را فاش 
کند. آهنگ صدایش را پایین آورد. چشمکی زد و گفت: 

- دویست پوند. 

«اریکا» در ذهنش, رقم را به دلار تبدیل کرد. در 
اس 0 

توت اف وا هد وه یر 

«عبدل» انگار که می خواست مالش را اتش برند 
گفت: شما صد و هشتاد تا بدهید. 

«اریکا» درحال بررسی نقوش روی ظرف گفت: 

«عبدل» کمی مکث کرد. سپس گفت: 

.به خاطر شما... شما آمریکایی هستید؟ 





- بله. 

-چه خوب! من آمریکایی‌ها را دوست دارم. خیلی 
بهتر از روسها هستند. به خاطر شما... باور کنید 
ضرر می‌دهم. اما اشکالی ندارد. چون مغازه را تازه 
باز کرده‌ایم به پول احتیاج دارم. بنابراین به خاطر 
شماء اخرش ۰ پوند می‌دهم. 

«عیدل» ظرف را از «اریکا» گرفت و ان را روی 
میز گذ اشت و افزود: 

واقعاً تک است. بهترین عتیقه‌ای است که در 
مغازه دارم. از این کمتر نمی دهم. 

«اریکا» به «عبدل» نگریست. متوجه شد که او 
و ی وی که ای رم دیا 
می‌رفت. یک لباده قهوه‌ای رنگ پوشیده استت. 

«اریکا» درحالی که ظرف رایرمی‌گرداند. به نقش 
مارپیچ زیر آن نگریست. انگشت شست خود راکمی 
خیس کرد و به آرامی روی طرح نقاشی شده کشید. 
ال ل پاک شد. در آن وقت بود که «اریکا» 
E TT ET‏ 

«اریکا» از این موضوع خیلی ناراحت شد. ظرف 
را روی پیشخوان گذاشت و کیفش را برداشت 
بی‌آنکه به «عبدل» نگاه کند گفت: 

خیلی متشکرم آقا! 

«عبدل» در یک گنجه چوبی را که به دیوار تکیه 
داده شده بود گشود و گفت: 

- چیزهای دیگری هم دارم. 

او نمی خو است مشتری خود را از دست بدهد. 
ظرف سفالینی د تقریباً شبیه هما ن ظرف بیرون کشید 
و درحالی که آن را روی پیشخوان می‌گذاشت. گفت: 

این یکی چطور است؟ 

«اریکا» از اینکه این پیرمرد به ظاهر مهربان» سعی 
داشت ری کلاه نک ارف ا آزرقم بوت انا 
نمی خواست با عنوان کردن این موضوع بحث و 
جدل راه بیندازد. با بی‌میلی ظرف دومی رابه دست 
گرفت. این ظرف. بیضی شکل بود که روی پایه‌ای 
سوار شده بود. «عیدل» گفت: 

.نمونه‌های دیگری هم از این نوع سفالگری دارم. 

_ وبی‌درنگ پنج ظرف سفالین دیگر از درون گنجه 
دراورد و روی پیشخوان کذ اشت 

وقتی پشت او به طرف «اریکا» بود. این زن 
مصرشناس, انگشتش رابا اب دهان خیس کرد و ان 
را روی نقش ظرف دومی کشید. رنگ آن پاک نشد. 
ظرفی که در دست داشت شش هزار سال قدمت 
داشت. درحالی که می‌کوشید اشتیاق خود را پنهان 
سازد. پرسید: 

قیمت این یکی چند است؟ 

«عیدل» طفره‌جویانه گفت: 

اینها قیمت‌هایشان با هم فرق می‌کند. بهتر است 
به همه انها نگاهی بیندازید و ظرف موردپسند خود 
را انتخاب کنید. بعداً با هم یک جوری کنار می‌آییم! 

«اریکا» با دقت به بررسی ظروف سفالین 
پرداخت و از ميان آن هفت ظرف. دوتا را که احتمال 
می داد عتبقه اصل است جدا کرد و گفت: 

.من این دوتا را می‌خواهم. 

اینک اعتماد به نفس او دوباره برگشته بود. برای 
یکبار. تخصص او در شناخت آثار باستانی مصر. 
ارزش عملی پیدا کرده بود. آرزو می کرد نامزدش 
«ریچارد» هم در آنجا بود! 

«عبدل» به ان دو ظرف نگاهی انداخت. بعد به 
«اریکا» نگریست و گفت: 


اینها زیاد قشنگ نیستند. می‌توانم بپرسم چرا از 
مبان این همه ظرف. فقط این دوتا را انتخاب کردید؟ 

در چهره «عبدل» تغییری حاصل نشد. یواشکی 
چشمکی زد و لبخندی گوشه لبهایش ظاهر شد. 
سرانجام زیر خنده زد و از شدت خنده. اشک به 
چشمانش امد. «اریکا» نیز لبخند زد. «عبدل» درحالی 
E‏ سامت ها راک کب 
ظرفهایی که «اریکا» کنار گذاشته بود اشاره کرد و 
پر 

.به من بگویید... به من بگویید از کجا می‌دانید که 
اینها بدلی هستند؟ 
-آسان‌ترین راه برای تشخیص اصل از بدل. 
ازمایش بی‌ثباتی رنگ مايه نقش‌های آن است. ماده 
رنگی به انگشت خیس می چسبد. درحالی که در 
مورد یک اثر اصل چنین اتفاقی نمی افتد! 

«عبدل» انگشتش را خسن کرد ی به ازمایش 
رنگ پرداخت. انگشتش. رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز 
به خود گرفت. گفت: «حق باشماست». سپس به 
ازمایش دو اثر عتیقه اصل پرداخت و افزود: 

راست گفته اند که هرچه احمق‌تر باشی بیشتر 
سرت کلاه می‌رود. این رسم زندگی است! 

«اریکا» پرسید: 

قیمت این دوتا آنتیک اصل چند است؟ 

- اینها فروشی نیست. شاید یک روز آنها را 
بفروشم. اما فعلا چنین تصمیمی ندارم! 

اک سد اهر | ومني نا هقی دول که از طرف 
ادارخ اراسان کات وه موی تاش ان چست به 
زیر پیشخوان شیشه ای نصب شده بود. مغازه 
«عبدل» یک عتیقه‌فروشی دارای جواز بود. کنار این 
جواز. یک ورقه کاغذ چاپ شده به چشم می خورد 
که روی ان نوشته شده بود در صورت درخو است. 
عتیقه جات این مغازه تضمین می شود. 

«اریکا» پرسید: 

اگر خریداری 
کار می‌کنید؟ 

به آنها ضمانت نامه می دهم. برای جهانگردان 
تفاوتی نمی کند. آنها از خرید سوغاتی خوشحال 
می شو‌ند و هیچ وقت هم درصدد بررسی انها 
برنمی آیند. 

ایا این موضوع شمارا ناراحت نمی‌کند؟ 

دنه» چراناراحت کند؟ درستکاری, مايه لذت توانگر 
است. کاسب هميشه تلاش می‌کند بالاترین قیمت را 


از شما ضمانت نامه بخو‌اهد چه 


برای اجناسش به دست آورد. برای خودش و برای 
خانواده‌اش. جهانگردانی که به اینجا می‌ایند. بیشتر 
در فکر خرید سوغاتی هستند. اما اگر دنبال عتیقه 
واقعی می‌گردند باید اطلاعاتی در این زمینه داشته 
باشند. این وظیفه انها است که با شناختی که دارند 
از خریدن جنس بدل خودداری کنند. چگونه است 
که شما درباره رنگ ظروف سفالین قدیمی چنین 
اطلاعاتی دارید؟ 

شما یک مصرشناس هستید! پناه بر خدا! چرازن 
"۳ که «عبدل حمدی» دنیا را پشت سر ر گذاشته 
أاست. دیگر دارم ی e‏ 

-نه» این اولین سفر من است. قبلا می خواستم بیایم. 
برای من یک رویا بود! 


ادامه دارد 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 


۲: برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ١ 


رنگی و یا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر 
رنگی که در دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه 
نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در کنار 
جمله ادبی با ضرب‌المثلی که به ذهنتان می‌رسد را در ادامه 


نامه بنویسید و برای من بفرستید. ۱ 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان 
دقت فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن 
وا کے ال س ھا ا اغا ۲ 
دوباره تهیه. ارسال و مقایسه نمایید. در این موارد روی 
نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه چندم شماست و فاصله زمانی 
E‏ 











۱ عشق فرزانگان 


آقای سیدرسول فرقانی از چهارمحال و بختیاری با 
رنگهای 
۱. سبز ۲. زرد ۳. قرمز و شعر: 
«عشق چون اید برد هوش دل فرزانه را 
دزد دانا می‌کشد اول چراغ خانه را.» 

آقای فرقانیء شما خوش فکر, مبتکر, علاقه مند به 
اا و مه فو و ار ےا ا ت 
خوب. کمی عصبی و تند. پرکار و پرانرژی» دوستدار 
ورزش, ولی گاهی کم تحرک هستید. 

شما از هوش و استعداد خود وقتی به نحو احسن 
می‌توانید استفاده کنید که بتوانید بیشتر بر اعصاب 
خود مسلط باشید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی, بیماری گوارشی و 
ناراحتی قلب و عروق هستید و بهتر است مراقب 
خورد و خوراک و وضعیت جسمی خود باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی» بنفش, ابی 
رای رات انم کر 
سنگ‌های خوش یمن شما عقیق و زمرد است. 

شماکارهای زیادی برای انجام دادن دارید و باید 
خود را برای روزهای پرکار اماده کنید. موفق باشید 


پلهارا خراب کنید! | 


.١‏ سرمه‌ای ۲ قهوه‌ای ۲ سبز و شعر: 
«گفتم از دل برود چون ز مقابل برود 
غافل از اينکه چو رفت از پی او دل برود.» 
اقای حسین پور. شما مهربان و خوش قلب. 
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خوش فکر و مبتکر. علاقه‌مند به مطالعه و طبیعت. 
کمی مغرور. کم حرف. متین و موقر هستید. درحال 
حاضر خیلی به پول و درامد بیشتر فکر می‌کنید و 
شاید به فکر یک شغل جدید هستید که به اینده ان 
امید بیشتری دارید. به هرحال, مراقب باشید پلهای 
پشت سر خود را خراب نکنید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی و احتمالا 
مبتلای به ان هستید و معده و کبد شما اسیب پذیرتر 
است. با یک پزشک متخصص گوارش مشورت کنید. 

از رنگهای زرد نارنجی» صورتی, بنفش, آبی, آبی 
لاجوردی» سرمه ای و لیمویی بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی اصل است. 

دیداری غیرمنتظره با یک عزیز و یک دیدار کاری 
خوب درپیش دارید. 


آنها که عصا از کور می دزدند... 


خانم (م .ب) با نام مستعار مرجان باقربیگی از آمل با 
رنگهای 
١‏ یاسی ۲. خردلی ۰۳ سبز لجنی و شعر: 
«در دیاری که مردمانش عصا از کور می‌دزدند 
من از خوش باوری محبت جستجو کردم.» 
خانم عریرء شما خوش سلیقه مشکل پسند. هنرمند. 
خوش فکر, دارای قوه تخیل قوی» علاقه‌مند به مطالعه 
باهوش, ولی دارای ذهنی آشفته و خسته هستید. 
و نگران آینده‌اید. اگر بر اعصاب خود تسلط بیشتری 
داشته باشید, می‌توانید در کارهایتان موفق‌تر باشید. 
ا واا ف اد امه تحصیل و موفقیت در 
تحصیلات عالیه دارید. باید حتماً اعصابی آرام‌تر و 
از نظر جسمی مسبعد و احتمالا مبتلای به 
بیماری گوارشی هستید و کبد و روده‌های شما 





مشورت کنید. 


از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی» بنفش» 
ای لا جوردی. سرمه ای و گل بھی بیشتر استفاده 


۱ دل تورو می‌خواد! .. . 


خانم (زری ۰ط) از تهران با رنگهای 
١‏ زرد ۲ پشمی ۳ طوسی (دودی) 9 شعر: 
«نفسم درنمی اد به چشم خوابم نمی اد 
دل من تورو می‌خواد. چشم من گریه می‌خواد.» 
خوش فکر و مبتکر, دارای قوه تخیل عالی» علاقه‌مند 
به مطالعه. کمی مرموز و تودار. کم حرف درحال 
حاضر خسته و دلشکسته» و گاهی مضطرب هستید. 
این روزها به مبلغ قابل توجهی پول فکر می‌کنید 
و امیدواری زیادی برای دریافت ان در شماوجود دارد. 
ولی ظاهرا راه مناسبی را برای رسیدن به آن با پیدا 
نمی‌کنید و یا راهی که درپیش گرفته‌اید. اشتباه است. 
باید مراقب تغذیه خود باشید. 
۱ از رنگهای زرد نارنجی, قرمز. صورتی, بنفش» 
ایی لاجوردی. سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنگ‌های خوش یمن شما زمرد و کهرباست. 
باتجربه خانواده مشورت کنید! 
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آقای وحید اسکندری از نقده با رنگهای 
ا. سیاه ۲. سفید ۲ سبز و شعر: 
«مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست 
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.» 

آقای اسکندری, شما با اینکه فردی خوش فکر, اهل 
مطالعه و دارای قوه تخیل خوب هستید. ولی به لحاظ 
روحی بسیار آشفته, غمگین. مضطرب. افسرده و 
دلشکسته به نظر می رسید. احتمالا عاشق شدید و 
امید چندانی هم به رسیدن به وصال ندارید و يا اینکه 
خدای نکرده به تازگی عزیزی را از دست داده‌اید که 
جای خالی او را نمی‌توانید تحمل کنید. از نظر چسمی. 
احتمالاً مشکل گوارشی دارید. 

به خاطر انتخاب رنگهای سیاه و سفید. تمام شرح 
بالا در مورد شمامی‌تواند اشتیاه باشد. لذا توضیحات 
اضافه‌تر من کمکی به اصل موضوع نمی‌کند. ولی 
اگر علاقه‌مندی شما در مورد سياه و سفید واقعی و 
غیرقایل تغییر باشد. می توان به صحت موارد 
مذکور اطمینان داشت! وگرنه دوباره مکاتبه کنید. 









































از: بهاره مهرنژاد 





راههای جلوگیری از گرمازدگی 


این روزها به هر کجا که پا می‌گذارید. اولین سخنی که به زبان آورده می شود 
شکایت از گرمای هواست. به همین خاطر تصمیم گرفتیم قبل از اينکه به گرمازدگی 
دچار شوید شما را نسبت به راههای پیشگیری از آن آگاه سازیم: 
کات یروف با شا کار ی فلت راا سا مے کرت سر که ب وتک 
به مقدار زیاد مصرف شود. 

۲-لباس کشاد و سیک و رنگ روشن بپوشید. علاوه بر این در محیط باز از 
کلاه و حتی‌الامکان چتر افتایی استفاده کنید. 

۲ بهترین نوشیدنی برای جلوگیری از گرمازدگی. دوغ است. بنابراین تا حد 
امکان از خوردن نوشیدنی‌های دیگر که باعث تشدید تشنگی شما می شوند. 
خو‌دداری کنید. 

























۴.تا می‌توانید آب بنوشید ولی اگر مبتلا به بیماری بوده و در مصرف مایعات 
محدودیت دارید. حتما با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
۵در صورت امکان دور از تابش آفتاب قرار بگیرید و منزل یا محیط کار خود 
را نیز به دستگاه تهویه مطبوع مجهز کنید. پنکه برقی وسیله مناسبی برای به 
جریان انداختن هوا و افزایش تبخیر می‌باشد. 
۶ از حمام و دوش آب سرد غافل نشوید. چرا که آب سرد. حرارت نکن و۱ ۴۳۰۶ 
چ برابر سریعتر از هوای سرد پایین می آورد. 
۷-در هنگام خروج از منزل و یادر محیط 
کار. از خوردن غذاهای پرپروتئین و سنگین 
احتاب کم ماقم ۱ خرارت نی 
از سوخت و ساز بدن را افزوده و هضم 
رز کن اف ات از ا وه 
در ضمن از ياد نبرید که کودکان و 
| سالخوردکان بیش از دیگر افراد به کرما 
حساس بوده و گرما در این افراد موجب 
¥ بروزیکسری رفتارهای عجیب و غریب 
| می‌گردد که تنها رفع گرمازدگی انها رابهبود 


| می بحسد. 


قابل توجه خانمهای باردار 
پس از سونوگرافی بخوانید! 


صحبت درخصوص نوع تغذیه در زمان بارداری یکی از بحثهای تکراری 
علم پزشکی است. دیگر همه می دانند که تغذیه مادر قبل و حین بارداری نقش 
سا ادا E‏ سا ار 
مادر هنگام بارداری با سلامت اینده فرزند دختر است. 

امریکایی‌ها در تازه‌ترین تحقیقات خود متوجه شدند. مهمترین نکته تغذیه ای 
که بایستی در بارداری رعایت شود. میزان مصرف اسیدهای چرب امگا است که 
به دو گروه عمده امگا ۳ و امکا ۶ طبقه‌بندی می‌شوند. 

این بررسی‌ها نشان می‌دهد. امکان بروز سرطان پستان در دخترانی که 
مادرانشان درحین حاملگی از غذاهای غنی از امگا ۳ استفاده نموده‌اند. ۴۰ درصد 
کی ارو ا 
نه‌تنها امکان بروز سرطان را کاهش نمی‌دهد بلکه اگر در مصرف ان زیاده‌روی 
شود. بروز ان را افزایش می دهد. 

بنابراین توصیه می‌شود؛ پس از اینکه متوجه شدید نوزادتان دختر است. 
برای حفظ سلامت وی و پیشگیری از بروز این سرطان شايع و مهلک که امروزه 
دومین عامل مرگ در بین زنان است. رژیم غذایی خود رابه سمت استفاده بیشتر 
ارا ۲ هروه ومان در حو ات و جتن مس واا ر کر دو ر 
یافت می‌شود. سوق دهید. 


يك خبر ویژه برای افراد گرمایی 


به شما که به هیچ وجه طاقت گرما را نداشته و برای رفع عطش خود در این 
این مطلب را بخوانید. 

نوشیدن مکرر ابهایی که در بطری عرضه می‌شوند. خطر بروز سنگ کلیه 
در افراد را افزایش می دهد. 

نتیجه این پژوهش که توسط یک انستیتوی تحقیقاتی در انگلیس انجام شد. 
نشان می‌دهد. ترکییات موجود در ابهای معدنی نظیر نیترات اثرات مخربی بر 
روی سلامتی انسان می‌گذ ارند. به طوری که در درازمدت باعث ایجاد بیماریهای 
ناشناخته گردیده و زمینه را برای بروز برخی بیماریها نظیر سنگ کلیه و سرطان 
اماده می‌سازد. 

محققان معتقدند: با توجه به اینکه نیترات (0۳) جزء لاینفک آبهای معدنی 
به شمار می‌رود. بهتر است مشتریان در هنگام خرید. آن نوعی را انتخاب کنند که 
کمتر از ۵۰ میلی‌گرم نیترات در خود داشته باشد. 


بهترین راه تقویت حافظه 


PRN. 
۳ 


کمتر از یک ماه به شروع امتحانهای دانشگاه و مهمتر از آن کنکور باقی مانده 
است و مسأله‌ای که دانشجویان و کنکوری‌ها را در این ایام آزار می‌دهد. احساس 
چون این احساس با رفع تلقین و تغییر رژیم غذایی بهبود می‌یابد. 

درواقم تنها باید بدانید که مغن نیازمند موادی است که بتواند غذای حافظه 
باشد و این غذا چیزی جز لیسیتین نیست. 

لیسیتین, نقش مهمی در از بین بردن ترس و اضطراب هنگام امتحان, افزایش 
حافظه, تقویت و ارامش اعصاب. افزایش قدرت تمرکز و جوابکویی سریع ایفا 
می‌کند و تا زمانی که میزان ان کاهش نیابد. حافظه قدرت و توانایی خود را در 


منبع اصلی لیسیتین. سویا و تخم مرغ می‌باشد. ولی از آنجا که تخم مرغ 
حاوی مقادیر زیادی کلسترول است. مصرف روزانه ان نیازمند مشورت با پزشک 
بوده و بهترین راه بهره‌گیری از لیسیتین سویا است. 

نی نی ار بان نبرید که کین درت غلس و بوشی: 3 آنه‌ها ایر د 
آفتابگردان منبع خوبی از لیسیتین به شمار می‌روند. 


قابل توجم شيك پوشان 


از آنجا که با آغاز گرمای شدید هواء بازار خرید صندل نیز داغ داغ شده است. 
بر آن شدیم تا در این شماره به معرفی ویژگی‌های یک صندل مناسب بپردازيم. 

ما می دای کم شما در شراط ی اما تاراح 
ایجاد نکند. می توانید با اعصابی آرام‌تر به کارهایتان بپردازید. بنابراین باید هنگام 
و لی راا ای کی € س و رم ردو ورن کان ا ا ب 
سانتی‌متر لژ نیز داشته باشد. چرا که در این صورت هم از وارد شدن فشار به 
کف پا جلوگیری می‌کند و هم میزان بروز کمردرد را کاهش می‌دهد. در ضمن آن 
یھ ےرا ااب اک ی را ی ند 
بر اينکه باعث از بین رفتن فرم پاها می‌شود. به پنجه نیز فشار وارد آورده و در 
EES‏ و تا اقا وا موفه سیون 

همچنین از خرید صندل‌های صاف و پاشنه بلند که باعث بروز پاشنه درد 
و کمردرد می‌شوند. اجتناب کنید. 

در هرحال یادتان نرود که پاء قلب دوم شماست. پس در خرید صندل و 
هرگونه کفش, تنها زیبایی را ملاک خرید قرار ندهید. 
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دهن استوار است 








این تصویر نادر و جذاب از گونه فیل‌های دره‌ای 
گرفته شده که در دره‌های سنگی عمیق به صورت 
خانواده‌های نسبتاً بزرگ زندگی می‌کنند و به دلیل 
درحال انقراض نسل بودن, هم اکنون فقط تعداد کمی 
از انها در دره «هوروسیب» واقع در کشور نامیبیا 
وجود دارند که خوشبختانه از جانب سازمانهای 
محیط زیستی, حمایت می‌شوند. 

نکته جالب در مورد این گونه فیل‌ها. حکایت 
نوزادان می‌باشد. نوزاد در این گونه فیل اگرچه از 
یک مادر متولد می‌شود. اما از جانب بقیه فیل‌های 
ماده در خانواده حمایت می شود. چرا که این 
نوزادها با آنکه در هنگام تولد یکصد و بیست 
کیلوگرم وزن دارند. اما در برایر حیوانات درنده 
وکا مها ھی باک از ایز رو سط ایر 





فیل های ماده در خانواده بادقت و وسواس عجیبی 
از آنها مراقبت به عمل می‌آید. نوزاد پس از تولد تا 
مدت چهار سال در پناه چنین مراقبتی باقی 
می‌ماند و آنگاه به جثه و جرآتی دست می‌یابد که 
خود قادر می‌شود تا از خودش دفاع کند. فیل‌ها به 
دلیل خشمی که آنها را فرا می‌گیرد و همچنین جثه 
عظیم خود. کمتر مورد تهاجم شیرها یا ببرها قرار 
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نمایش‌های هوایی یکی از پرطرفدارترین اتفاقها به‌ویژه برای جوانان و نوجوانان می‌باشد و همه ساله 
هزاران نفر در مراسم و جشن‌های ملی برای دیدن نمایش‌های هوایی به سوی مکانهای انتخاب شده 
می‌شتابند. اما متأسفانه اخیراً تعداد تصادفات و سوانح در هنگام انجام عملیات محیرالعقول توسط خلبانها؛ 
به نحو هشداردهنده‌ای بالا رفته تا انجا که مرکز ایمنی پرواز و هواپیما که یک نهاد بین المللی است. در ان 
دخالت کرده و خواستار به‌کارگیری ابزاری برای جلوگیری از سوانح شده‌اند. به همین خاطر اولین جت 
مخصوص نمایش‌های آکروباتیک هوایی در انگلستان ساخته شده که نام آن را نیزه قرمز گذاشته‌اند. این 
نوع جت کوچک که ان را در تصویر مشاهده می‌کنید. دارای 
خی اکر انیت هی تاش که تایه ار ان واکاملا ام که 
است. در این گونه جت‌ها کنترل حرکات آکروباتیک, تقریباً از دست 
خلبان خارج و به کامپیوتر واگذار شده آنهم کامپیوتری که تا 
یکصدم ثانیه قابلیت واکنش در خود دارد. 

رای ل دو اد بت کات ها اس رصق رف 
یکدیگر حرکت می‌کنند و فقط چند تانیه قبل از برخورد ناگهان 
= مسیر خود را تغییر می‌دهند. قبلا که خلبانها خود مسوول این 
حرکت بودند. تا ۲/۵ ثانیه قبل از برخورد. تغییر مسیر را انجام 
می‌دادند. اما رایانه در ازمایشهایی که بدون خلبان انجام شد. در 
یکدهم ثانیه قبل از برخورد با موفقیت تغییر مسر را انجام داد و 
این کار وا دی شعاد آرماشں سای دون اشکتان نام فاد 
بنابراین به نظر 
می‌ رسد که 





سس 





جت‌های نیزه 
قرمن, آيذنده 
روشنی در 
هوایی به‌وجود 
که بدون سانحه 
و بدون مرگ و 
یا اسیب دیدگی. 


AA ۵ سار‎ 





می گیرند» چرا که اغلب در برابر ضربه‌های کاری 
که با پا یا خرطوم خود به این حیوانات درنده وارد 
می‌آورند. آنها را یا با مرگ مواجه می‌سازند و یا 
دچار نقص عضوی دائمی و کشنده می نمایند. 
فیل‌های دره‌ای خود به هنگام مرگ به درون غار یا 
مکانی پوشیده و دورافتاده می روند تا طعمه 
لاشخورها و دیکر حیوانات نشوند. 


حرف تازه ای از رو بندوز» 
با قابلیت ارتباط بدون سیم رابط. پرده مانیتور 
ال.سی.دی» کی‌بورد کامل. دی دوربین دیجیتال (یکی 
برای تصاویر ثابت و دیگری برای تصاویر متحرک) 
و تلفن موبایل. این کامپیوتر شخصی و همه‌کاره که 
در تصویر هم مشاهده می‌کنید. طراحی تازه‌ای از 
ویندوزهای پرتابل است که سروصدای فراوانی در 





مجائل لني ییاد کر ات کات این ابت 
ها کر هک ی ی وه 
که در جیب هم جای می‌گیرد. این مدل از ویندوز که 
۱-۳۴ نام دارد. بدون سیم رابط با کامپیوترهای 
رومیزی ارتباط برقرار می‌کند و می‌توان محتویات 
حافظه آن رابه دیگر کامپیوتر انتقال داد. ضمن آنکه 
عملیات دیگر مانند تصویربرداری و مکالمات تلفنی 
یر قابلیت خبط و اتال وا مار وی ۱02/۳ 
را اکنون فقط در سه کشور (آمریکاء ژاپن و آلمان) 
مجاز برای فروش دانسته است. اما با توجه به 
استقبالی که از آن به عمل آمده به نظر می‌رسد که 
به‌زودی در سایر کشورها نیز در بازار فروش قرار 
گیرد. این مدل هم اکنون با قیمتی معادل سه هزار 
دلار به فروش می‌رسد. 


کشف های تازه پیرامون حشرات 

قدرت اعجاب انگیز حشرات در حرکت دادن 
اجسام با چندین برابر وزن بدن خود. پژوهشگران 
در دانشگاه میشیگان رابر ان داشت تا به تحقیق در 
این مورد بپردازند و آنگاه اگر امکان داشته باشد از 
این خصوصیات در حشرات برای ایجاد رباتهای 
TON TTT TT‏ وزاای 
سنگین تری را داشته باشند. بهره گیرند. این 
پژوهش ها دانشمندان را به نتایج اعجاب انگیزی 
رهنمون کرد. برای مثال مفصل‌های ارتباطدهنده در 
پا و دست حشرات به‌قدری نازک و شکننده هستند 
کی اد اس بای فاص عم میوقت باق 
بزرکتر استفاده شود. انها قادر نخواهند بود حتی 
سبک ترین اجسام را حرکت دهند. به عبارت دیگر 
این کوچک بودن حشرات است که انها را قادر به 
حمل بارهای سنگین می سازد. دیگر اینکه پاهای 
حشرات دارای چنان انعطافی است که درواقع مانند 

خانه تازه بر ای برندکان 

تولید کنندگان در اکلو که محصولات دامداری را 
تخصص خود قرار داده‌اند. موفق به ایجاد مکانی مناسب 
برای انواع پرندگان کرده‌اند که نه‌تنها محیط طبیعی را 
به یاد انان می‌اورد. بلکه به اسانی می‌توان ان را نظافت 
کرد. این مکان دارای ارتباط آب و دانه‌ای به صورت 
اتوماتیک می‌باشد که به محض تمام شدن آنهاء از منبعی 
که به ان ارتباط دارد. اب و دانه به داخل لانه وارد می شود. 
البته سال گذشته اگلو برای اولین بار چنین لانه‌های را 
تولید کرده بود و ما آن را معرفی کرده بودیم. اما در مدل 
جدید. یک ویژکی به ان اضافه شده و ان قابلیت مقاومت 
در برابر دستبردهای روباهان یا گربه‌ها است. درواقع 
مکانیسمی در ان تعبیه شده که به محض نزدیک شدن 
روباه يا گربه و یا سایر شکارچیان پرنده‌هاء این سیستم 
به‌کار افتاده و انها را وحشت زده فرار می دهد چرا که 
چندصد ولت برق در این سیستم محافظ وجود دارد. 
دیگر ویژگی تازه در لانه پرندگان» کنترل رایانه‌ای است 
که کار با آن را به‌مراتب آسان‌تر کرده است. اما از طرفی 
هزینه آن را نیز افزایش داده است. چرا که اکنون اگلو, لانه 
مدرن پرندگان رابه مبلغ ۶۵۰ دلار در بازار به معرض 
فروش گذاشته است. 
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فنر عمل کرده و به انهادر مورد حمل 
باشد قابلیت انعطاف پای حشره 
به خوبی بهره می‌گیرد. 

پس از متا هن 8 این موارد 
اعجاب انگیز که دانشمندان پی به 
وجود ندارد و اگر هم در دوران 
ماقبل تاریخ حشرات بزرگتر (به 
اند ازه پرنده‌های گنوتے) وجود 
داشته اند. به دلیل فقدان قابلیت‌های ۱ 
خود. دچار انقراض نسل شداند. . ۴ مخت ۷ ^ ۱۳ 
همین نتیجه‌گیریها دانشمندان را بر 01000 ۳ 
ان دا تا با طراحی رباتهای بسیار کوچک و در تصویر حشره مورد آزمایش در دانشگاه 
کم هزینه. انقلابی در شرایط حمل و نقل در میشیگان را مشاهده می‌کنید که با موفقبت جسمی 
کارخانه‌ها و حنی ادارات ایجاد کنند. را که دو یست برابر وزن او را دارد. حرکت می دهد. 


رادیویی که با شما سخن می گو بد 


بسیاری رادیو را مدیومی تمام شده تلقی می‌کنند و 
عقیده را نمی‌پذیرند و هربار با دیده تازه‌تری در مقوله رادیو 
وارد بازار می‌شوند. این بار طراحان در سونوس به تولید 
رادیویی همت کرده‌اند که علاوه بر دیجیتال بودن دارای 
تکنولوژی صدای ای ووکس می‌باشد. این سدسم رادیو 
را قادر به سخن گفتن با شنونده می‌سازد و برای مثال به 
او زمان و درجه حرارت را اطلاع می‌دهد. همچنین صدای 
این رادیو. ایستگاههای مختلف رادیویی را برای شنونده 
معرفی و شناسایی می‌کند و همچنین نحوه پیدا کردن 
ایستگاههای رادیویی در جهان را به شنونده آموزش می‌دهد. این نوع رادیو که بخصوص برای کسانی که 
دچار مشکل بینایی می‌باشند. یک وسیله معجزه‌اسا محسوب می‌شود. توسط تولیدکنندگان در سونوس 
اهل دوست و تجاه دلار به بازان عر کته آست: حالی اک یرای فکل طافری آين رادب بط نخان 
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مو تور سبکلت و پیشر فت های خارق التاده 


صنعت موتورسیکلت سازی با ایده‌های تازه‌ای که در آن به‌کار می‌رود به پیشرفت‌های فوق العاده‌ای 
نائل آمده است. در تصویر موتورسیکلت ساخت 2-۱-۷ محصول مشترک انگلستان و ژاپن را مشاهده 
می‌کنید که علاوه بر شکل و قیافه زیبا و آیروداینامیک. بسیار کوچک و سبک است. اما با همین جثه 
کوچک تا ۸۰ کیلومتر در ساعت سرعت می‌گیرد و در مدت دوازده تانیه از سرعت صفر به سرعت بالای 
خود دست می‌یاید. علاوه بر این خصوصیات موتورسیکلت ساخت ۶-۷-۷ حمایت کننده محیط زیست 
است. به عبارت دیگر سوخت آن از هیدروژن تشکیل شده که بخشی به انرژی برق و بخش دیگر به آب 
تبدیل می‌شود و این دو عنصر لازم درواقع موتورسیکلت را راه‌اندازی می‌کند و هیچگونه دود و یا گاز 
کربنی از ان استخراج نمی‌شود. 5-۷-۷ این موتورسیکلت را که دوست محیط زیست می‌باشد. به قیمت 
شش هزار دلار به بازار عرضه کرده است. 





شماره ۳۱۸۸ 
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احمد روی مبل نشسته بود. سیگار می‌کشید و 


2 شماره ۳۱۸۸ 








«پروردگارا! زبان مرا از دروغ, دامن مرا از بی‌عفتی 
و دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار.» 

-چرا ادنجا نشستی داداشی؟ چی شده؟ 

.... «سروش» کوچولو بدون اینکه سرشو از رو 
زانوهای بغل کرده‌ش برداره جواب داد: هیچی نشدد. 

MM 

-همین طوری. 

... سرشو بلند کردم به چشمای پف کرده‌ش نگاه 
کردم و پرسیدم: گریه کردی داداشی؟ 

-نه گریه نکردم 

-تو هیچ وقت به آبجی دروغ نگفتی سروش. 
راستشو بگو چرا گریه کردی؟ 

1 
بوسیدمش و گفتم: به آبجی بگو چرا گریه کردی؟ 

-تو که از خونه رفتی بیرون. منم رفتم تو اتاق. 
می خو اس تم نقاشی 
یکشم اما «منصوره» 
اومد گفت: بیا بازی کنیم. 
رفت توپشو آورد. اول یه 
خرده توپ بازی کردیم. 
بعد داشتیم بدو بدو 
می‌کردیم که منصوره يه 
دفعه محکم خورد زمین 
و شروع کرد به گریه کردن. به خدا من هلش ندادم 
ابجی, اما بایا فکر کرد من هلش دادم واسه همینم... 

-واسه همینم چی؟ 

-واسه همینم کتکم رد. 

-«احمد» کتکت زد؟ 

ار ی 

الان خونه‌ست؟ 

دار 

... دستشو گرفتم توی دستم و گفتم: پاشو بیا بریم 
رد 

را NSE‏ ها 
ری 
نورو. 
خیلی غلط می کنه رو گفتم. درو باز کردم و محکم 

به صدای بسته شدن در مامان از آشپزخونه 
اومد بیرون. گفت: این چه طرز در بستنه «سو‌گند». 


قلیم ریخت. 


کاش پدر و مادرها حدافل 
این دو صفحه را با تسام 
گرفتاریهایشان حتما بخوانند! 





TT 

از شدت خشم همه بدنم می‌لرزید. فریاد زدم: تو 
باز رو سروش دست بلند کردی؟ 

-اومد روبروم ایستاد. دود سیگارشو فوت کرد 
تو صورتم و گفت: آره خوب کردم. 

دوباره فریاد زدم: خیلی غلط کردی... و او با سیلی 
محکم خوابوند تو گوشم. 

-هی هرچی بهش نمی‌گم پرروتر می شهء تو 
خونه‌ی من داره زندگی می‌کنه, خرجشو من می‌دم. 
بازم تو چشمای من نگاه می‌کنه و می‌گه غلط کردی. 
و بعد رو کرد به مامان و گفت: «فرزانه» من دیگه 
نمی‌خوام بچه‌های تو تو خونه‌ی من زندگی کنن. تو 
هم باید بین من و بچه‌هات یکی رو انتخاب کنی. یا 
می‌مونی و بدون بچه‌هات با هم زندگی می‌کنیم یا 
طلاقت می‌دم تو هم با بچه‌هات از این خونه می‌ری. 

مامان نشوندش 
روی مبل و براش یه 
لیوان چای آورد و گفت: تو 
خودتو عصبانی نکن 
سوگند و سروش از این 
خونه می‌رن... 

و این طور شد که 
زبونم قفل کرد و دیگه 

... چهارده سالم بود که بابام تصادف کرد و مرد. 
اون موقع سروش فقط سه ساله‌ش بود. 

هفت ماه بعد مامان با احمد ازدواج کرد. احمد 
تحصیلکرده و کارخونه‌دار بود. 

اون زنشو طلاق داده بود (علتشو نمی دونم) و با 
دخترش منصوره که همسن و سال سروش بود. 
تنها زندگی می‌کردن. تا اينکه احمد با مادرم ازدواج 
کرد. 

احمد تو شیادی چیزی از ابلیس کم نداشت و 
واسش فریب دادن مردم یه افتخار بود. او حتی از 
زجری که تو زندگی مشترک با همسر اولش به او 
تحمیل کرده بود. با غرور صحبت می‌کرد. رفتارش 
بامن خوب نبود. تحقیرم می‌کرد. کتکم می‌زد. توهین 
می‌کرد و تو جمع به بدترین القاب صدام می‌زد. 

... شانزده سالم بود که از پشت نیمکتای مدرسه 
بیرونم کشید و مجبورم کرد به عقد سیامک دربیام. 
طرز تفکر احمد درباره ازدواج و تحمل این حرفش که 
TS‏ 





عذاب آور بود. اما بدتر از اون کتک‌هایی بود که وقتی 
۱ 
حوردم. 

سه ماه بعد از عقدمون پدر سیامک یکی از 
معاملات تجاری‌شو با احمد فسخ کرد و همین شد 
علت جدایی من و سیامک که مثل دو تا عروسک 
اد 

بعد از جدایی احمد دیگه نذاشت ادامه تحصیل 

رفتارش خیلی بدتر از قبل شده بود. رو سروش 
کوچولو دست بلند می‌کرد و من این یکی رو 
e‏ 

چند بار ازش خواستم سروش‌رو کتک نزنه اما 
اون که می دونست من چقدر سروش رو دوست 
دارم واسه اذیت کردن من بیشتر این کاررو تکرار 
می‌کرد و وقتی می‌رفتم جلو تا سروش رو از دستش 
نجات بدم با کمربند چرمی‌ش می افتاد به جونم و 
مامان هم فقط یه گوشه می‌ایستاد و کتک خوردن 
منو تماشا می کرد. 

یه روز بالاخره طاقتم تموم شد. دست 
سروش رو گرفتم و با هم رفتیم خونه‌ی دوستم 
«لادن». دو روز اون جا موندیم تا اينکه مامان اومد 
دنبالمون و گفت: من باهاش صحبت کردم ازش 
خواستم دیگه تو و سروش رو کتک نزنه. اگه 
را ری ری ی رن ار ی 
می‌گیرم. 

_با مامان برگشتیم خونه. 

تا دو. سه ماهی رفتارش باهامون خوب بود. از 
کتک هم خبری نبود. تا اینکه شنیدم وقتی من خونه 
نیستم دوباره سروش رو کتک می زنه. 

... البته تو این میون مامان هم با گفتن جمله‌ی 
«سروش و سوکند از این خونه می رن» انتخاب 
خودشو نشون داد. 

چشمای سياه داداش سروش پر از اشک بود. 
رفت تو اتاق. نشست و سرشو فرو برد تو تاریکی 
بازوهای بهم فشرده‌ش و شروع کرد به گریه کردن. 

ET 

بغلش کردم صورتشو غرق بوسه کردم و گفتم: 
غصه نخور داداشی, خدا بزرگه. حالا هم گریه نکن. 
پاشو وسایلتو جمع کن. منم وسایلمو جمع کنم 
همه‌رو بريزیم تو ساک و از این خونه بریم... 

E TS 
لباساشو از تو کمد درمی باورد و می‌ذاشت تو ساک...‎ 

-همشو نمی خواد بذاری داداشی. دو. سه دست 
کافیه... دفتر نقاشی و مداد رنگیام چی؟ اونارم بردارم؟ 

-ارة د شون دار 

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. بغض لعنتی 
که راه گلومو بسته بود بالاخره ترکید... سروش بغلم 








کرد با دستای کوچولوش اشکامو پاک کرد و گفت: 
آبجی تو به من می‌گی گریه نکن اونوقت خودت داری 
گریه می‌کنی. 

مامان تکیه داده بود به چارچوب در اتاق و داشت 
مارو نگاه می کرد. 

-به من حق بده سوگند. من که نمی‌تونم زندگیمی 
ب کار ا کرات کته اخمد کل عا 
وسایلتونو که جمع کردین زود برین. 

... و داشت می‌رفت که سروش صدا زد: مامانی... 
مامان برگشت و نگاش کرد. 

-دیگه دوستت ندارم مامانی. 

...مامان چند ثانیه نگاش کرد و بدون هیچ حرفی 
رفت. 

و اوح 
کردیم و از اتاق اومدیم 
تور دی 

احمد تا مارو دید 
شروع کرد به فریاد زدن 
و فحش دادن. هرچی از 
دهنش درآومد به من و 
سروش گفت. بعد هم 
درو باز کرد. ساک رو 
برداشت. پرتش کرد تو 
ھاو عردە کشیه: 
برید گمشید که دیگه 
الم دارة ازن که 
می حورد. 

... دست سروش رو 
گرفتم. ساک رو برداشتم 
و از خونه اومدیم بیرون. 

چند ساعتی تو 
خیابونا قدم زدیم. بعد هم 
رفتیم خونه لادن. 

جریانو 
مادرش گفتم و ازش خواستم اجازه بده ما اونجا 
بمونیم تا من کار مناسبی پیدا کنم و بتونم خرج 
سروش و خودمو دربیارم و یه خونه اجاره کنم. 

اما او گفت: شما نمی‌تونین اینجا بمونین. همون 
دفعه‌ی اول هم که من خونه نبودم لادن اشتباه کرده 
گذاشته شما دوروز اینجا بمونین... و خیلی محترمانه 
بیرونمون کرد. 

... هو داشت کم کم تاریک می‌شد. ترس و وحشت 

همه‌ی وجودمو پر کرده بود. طفلک سروش بس که 
خسته شده بود دیگه نای راه رفتن نداشت. دوتا 


واسه 


ساندویچ خریدم» رفتیم تو پارک نشستیم و خوردیم. 
و آونقدر همون جا نشستیم تا پارک خلوت شد. 

سروش‌رو بغل گرفتم و ازش خواستم با خیال 
راحت و بدون هیچ ترسی تو بغل آبجی بخوابه. 

طفلک سروش خودشو چسبوند به من و تا 
صبح تو بغلم خوابید. 

... چهارده شبانه‌روزرو همین طور گذروندیم. 
وه اه o E‏ 
می خوآبیديم. 

روز پانزدهم ده هزار تومانی که همراهم داشتم 
وتف 

تا شب چیزی نخوردیم. 

سروش گرسنه بود. اما به روی خودش 
نمی یاورد. آومد تو بغلم. دستاشو حلقه کرد دور 








۳ صورتمو چسبوندم به صو رتش و گفتم: 
بخواب داداشی. 

۹ «چند شبه دارم شمارو تو این پارک می‌بینم. 
حتما جایی ندارین برین. اگه بخواین می‌تونین بیاین 
خونه‌ی من 

... سرمو بلند کردم. یه مرد جوون لبخند بر لب 
روبروم ایستاده بود و داشت منو نگاه می‌کرد. 

... گفتم: برو پی کارت و او بی‌اعتنا به حرف من. 

از جیب کتش يه بسته سیگار دراورد. با انگشت 
روش ضربه زد و دوتانخ آزش بیرون کشید. یکی شو 





احمد تا مارو دید شروع کرد به 
فریاد زدن و فحش دادن. هرجی 
از دهنش دراومد به من 


سروش گفت. بعد هم درو باز 

کرد» ساک رو برداشت. پرتش 

کرد تو راه‌پله‌ها و عربده کشید 
برید گمشید 


گذاشت گوشه‌ی لبش و اون یکی‌شو به من تعارف 
کرد 

چپ چپ نگاش کردم. 

خند ید و گفت: معذرت می خوام. 

... سیگارشو روشن کرد. چندتا پک زد و گفت: اگه 
بخواین می‌تونین بیاین خونه‌ی من... سروش‌رو تو 
بغلم جابه‌جا کردم و از روی نیمکت بلند شدم. 

هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم که او گفت: دلت 
به حال این پسربچه که تو بغلت خوابیده نمی‌سوزه؟ 

... به چهره معصوم سروش نگاه کردم و گفتم: 
قول می‌دی... حرفمو برید و گفت: قول می‌دم کاری 
تافاتون دات ماش 

.. خونه ش تو نیاوران بود. خونه‌ی بزرگ و 





قشنگی داشت. 

اون مرد جوون که خودشو «پوریا» معرفی کرده 
بود. سروش رو از بغلم گرفت. برد تو اتاق و 
خوابوندش روی تخت. بعد هم رفت آشپزخونه. با 
یه لیوان چای برگشت و گفت: تا تو چایتو بخوری 
من برم یه چیزی برأتون درست کنم بخورین. 

... و دوباره رفت اشپزخونه و يه ربع بعد اومد 
پیزون: 

گفت: غذاتونو گذاشتم رو میز. پاشو برو داداشتو 
بیدار کن. با هم برین بخورین. منم می‌رم تو اون 
یکی اتاق. نمی خوام داداشت منو ببینه. غذ اشو که 
خورد دوباره بخوایونش اونوقت بيا منو صدا کن. 

... رفتم سروش‌رو از خواب بیدار کردم. 
روی تحت نشست. به 
طاق که کرد 
پرسید: اینجا کجاست 
آبجی؟ 

- جونه‌ی دوستمه 
خیلی وقت بود ازهم خبر 
نداشتيم. تا اينکه ما زو 
تو پارک دید و اورد 
خونه ش. برآمون غذا 
درست کرده. پاشو بریم 
بخوریم. 

پوریابرامون 
سوسیس و تخم مرغ 
درشت کسو۵: مود 
نوشابه و ماست و 
خیارشور هم گذاشته 
بود رو میر. سروش 
غذاشو که خورد دوباره 
خوابید. منم رفتم پشت 
ی o‏ 
بود و آهسته در زدم. 

پوریا درو باز کرد و لبخندزنان پرسید: داداشت 
خو‌ایید؟ 

ا 

- خودت نمی خوابی؟ 

-نه من خوابم نمی‌یاد. 

-پس بیا بشین با هم حرف بزنیم. 

اول تو از خودتون بگو. واسه چی از خونه زدین 
بیرون؟ 

-همه چیزو واسه‌ش گفتم. حرفام که تموم شد. 
پوریا پرسید: حالا می‌خواین چی‌کار کنین؟ 

-نمی دونم. 

-اگه بخوای من می‌تونم بهتون کمک کنم. براتون 
یه خونه اجاره می‌کنم. همه‌ی وسایل زندگی‌رو هم 
دراختیارتون قرار می‌دم. کمک می‌کنم داداشتو تو 
E E‏ قعبانه ] 
مشتریایی که من برات جور می‌کنم کنار بیای!! حالا 
دیگه تصمیم‌گیری با خودته. فقط قبل از اینکه جواب 
منفی بدی به داداشت فکر کن. 

... سه سال از اولین باری که پوریارو ديدم 
می گذره. سروش سوم دبستانه. راحت زندگی 
می‌کنه. دیگه کسی نیست کتکش بزنه... اما من هنوز 
دایم با ماد ایی که پوزنا یرام حور ھی کته کار 
می‌یام!!! یعنی خدا منو می‌بخشه؟! 
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در قسمت قبل برایتان گفتم که چگونه به صورت توافقی از همسرم جدا شدم و با هزار و یک مکافات توانستم 
دخمه‌ای رابرای خودم اجاره کنم و از این به بعد تنهای تنها شدم و کسی به سراغم نمی آمد. مگر بعضی از خلافکار ها 
انهم به خاطر اینکه می‌دانستند درباره داستان زندگی امثال انها مطلب می‌نویسم و... 


اینک ادامه ماجرا... 


طالب این را گفت و سیکاری روشن کرد و توی 
خودش رفت. پرسیدم: بعدش چی شد؟ خندید و گفت: 
بعدش؟ خب معلومه... په شناسنامه قلابی داشتم. 
اونو برداشتم و به بیست تا بانک سر زدم و همه‌رو 
نقد کردم. بعدشم یه ماشین خریدم و رفتم سفر و 
عشق و حال. روزی که آخرین قرون اون پول خرج 
شد. تصادف کردم و شیش ماه افتادم بیمارستان. 
پای چپم داغون شد. جون اقا یه کیلو تیر آهن توی 
پامه وگرنه نمی‌تونم راه برم. 

نگاهش کردم و پرسیدم: آخرش نگفتی! ماجرای 
ممد چی شد؟ سرش را خاراند و گفت: راستش این 
روزها گرفتار کار دوستم مهدی هستم و وقت نکردم 
بین بچه‌ها بچرخم. روی چشم. همین آمروز ماجرارو 
دنبال می‌کنم. 

طالب رشتی بلند شد و چای ریخت. از او پرسیدم: 
تو چی؟ تو هم گرفتار کار دوستت هستی؟ سینی را 
روی میز گذاشت و گفت: مهدی پلنگ دوست منم 
هست. من و امیر داریم کارشو درست می کذیم. 
پرسیدم: تو از جریان ممد چیزی نمی دونی؟ طالب 
رشتی به امیر نگاهی کرد و لیخند زد. امیر دماغش را 
خاراند. طالب گفت: چند روزی ميشه که ندیدمش... 
میگن آدم کشته و فراریه. 

حیران شدم و گفتم: ممد چای فروش آدم کشته؟ 
غیر ممکنه! ادم بی آزاریه. طالب رشتی جرعه‌ای چای 
خورد و گفت: ولی خیلی بزن بهادره. رزمی کارد... 
مگه نه امیر؟ 

امیر بلند شد و گفت: پاشو طالب جون بریم دنبال 
اسف مرن طالب نت دمن تا مر که کرد 
امیر دستگیره در را گرفت و گفت: اره اقا. ما خودمونم 
وقتی فهمیدیم آدم کشته. حسابی حیرون شدیم. 
پرسیدم: چه کسی رو کشته؟ طالب خواست چیزی 
بگوید ولی امیر پیش دستی کرد و گفت: اجازه بدین 
که مک 
امروز خیلی کار داشتیم ولی به خاطر شما از کارمون 
می‌زنیم و میریم دنبال کار ممد چای فروش. 

طالب فکری کرد و پشت گوشش را خاراند و گفت: 
امیر؟ پس اون جنسارو چیکار کنیم؟ امیر به من 
نگاهی کرد و ه طالب گفت: شاید آقا بتونه کمک‌مون 
کنه. گفتم: چه کمکی؟ گفت: راستش یه خورده خرت 
و پرت داشتیم که می‌خواستیم ببریم کرج ولی به 
خاطر شما مجبوریم نریم حالا نمی‌دونیم خرت و 
پرتامون رو کجا بذ اریم. 

فکری کردم و گفتم: وسایل‌تونو بیارین بذارین 
اینجا. امیر مکثی کرد و گفت: باشه... راستش ما یه 
خورده پول هم داریم که چون خونه‌مون امن نیست. 
مه ام میت ابا نع نام درد 


شماره ۳۱۸۸ 


کم تشد ۵. گفتم: اشکالی ند ار د... وسایل و پولاتونو 
بباریخ انتمای خیال نون راحع باشت: 


مهدی پلنگ 


تشکر کردند و رفتند. تنها که شدم. به ممد چای 
فروش فکر کردم. آیا به‌راستی کسی را کشته بود؟ 
دلم می‌خواست امیر زودتر بیاید و ماجرای ممد را 
برایم تعریف کند. انتظارم به‌درازا کشید ولی 
سرانجام تلفن زنگ زد. خودش بود. گفت: اقا اگه 
خونه تشریف دارین. یه خورده پول بود که 
می خواستیم بیاریم خدمت‌تون. گفتم: بیار.. از ممد 
چه خبر؟ اهی کشید که یعنی به خاطر تو کلی به 
زحمت افتادم. بعد گفت: آقا نه این که بخوام منت 
سرتون بذارم ولی می‌خوام بگم واسه خبری که 
دنبالش بودین. کلی دردسر کشیدم... حالا میام و 
براتون تعریف می‌کنم. _ 
زود امد و از پشت ایفون گفت دوستش راهم 
آورده. در را باز کردم و گفتم بیایند تو. اول فکر کردم 
دوستش همان طالب رشتی است ولی دیدم مهدی 
پلنگ را اورده. او ادم خجالتی و سربه‌زیری به نظر 
می رسید. امیر دستش راگرفت و به اتاقم اورد و گفت: 
این اقا مهدی از شما خوشش اومده و می‌خواد قصه 
زندگی‌شو براتون تعریف کنه. 

به مهدی پلنگ نگاه کردم. چهار شانه و ورزیده و 
کوتاه بود. جوان پاکیزه و مو دبی به‌نظر می رسید. 
روی مبل نشست و گفت: می‌بخشین که مزاحم 
شدیم. گفتم: چای بریزم؟ خودش بلند شد و گفت: اگه 
اجازه می‌دین من بریزم. 

خی هقی م اه اسان هارا باد قت 
شست و سه تا چای تمیز ریخت. تشکر کردم و گفتم: 
از ممد بگین. 

امیر تسش راغا ار کے اکا ما کی 
دربه‌دری کشیدم و کلی باج دادم تا فهمیدم ممد چای 
فروش قاتی کرده و مجید سیاه‌رو کشته. با حیرت 
نگاهش کردم و گفتم: مجید سیاه؟ ولی من شنیده 
بودم مجید سياه قبلا توی کوچه سینما چاقو خورده 
بوده و قلیش چرک می‌کنه و 

امیر حرفم را برید و گفت: نه آقا.. مجید سیاه‌رو 
ممد چای فروش کشته. مهدی اخم کرد و گفت: حالا 
گور پدر ممد و مجید سیاه... اصلا به ما چه ربطی 
داره که بدونیم قاتل مجید سیاه کی بودد... 


من جاساز شدم 


کوش و و ا کی ا و ی 
جاش یه خورده خرت و پرت داشتم که می‌خواستم 
یه مدت امانت پیش شما باشه. به او نگاه کردم و 
گفتم: ولی تو که دست خالی اومدی و چیزی همراهت 
نیست. خندید و از زیر پیرآهنش بسته سیأهی بیرون 
اورد و گفت: پس این چیه؟ پرسیدم: اون خرت و پرتی 
که می‌گفتی. همینه؟ بسته را روی تخت گذاشت و 


گفت: آره دیگه... يه خورده پنیره که امروز میذاریمش 
اینجا و فردا می‌بریمش. 

خواستم جوابش را بدهم ولی مهدی بسته را 
برداشت و گفت: پاشو بریم و مزاحم اقا نشیم. خب 
و یک 
توی خونه‌ش و آش نخورده دهن سوخته بشه و 
الکی گیر بيفته. گفتم: مشکل من ترس نیست... . . 

امیر ميان حرفم نشست و به مهدی گفت: اقا 
مصطفی نمی‌ترسه ولی چون از بچگی توی کتاب و 
درس و ادم‌های حسابی بوده به کار خلاف عادت نداره... 

مهدی اخم کرد و گفت: مرد حسابی این چرت و 
وا ج کی که قاری فا زک جرا 
راستش‌رو بهش نمیگی؟ بگو تو می‌خواستی بیای و 
به بهانه دادن خبر ممد چای فروش. اقارو تو 
رودروایسی بندازی تا پنیرامونو جاساز کنه. درسته؟ 

باید از همون اول بهش می‌گفتی می خوای 
پنیرهامونو جاساز کنه. این که خلاف نیست.... من 
کوت کد تا آ نمی سیم که واه جف‌های,ها 
کاس هشن ر و د ا اقا مهن ار ای ادا 
خوشم اومده و نمی خوام به زحمت بیفته. بریم و 
پنیرارو بدیم گلمراد برامون جاساز کنه. 

بلند شد. پرسیدم: گلمراد کیه؟ امیر دست مهدی را 
گرفت و او رانشاند و گفت: از این دکه‌های گل فروشی 
تاره واسته این مکار یری که سا و آونمر شی سا 
تومن می گبره. البته اقلا دوازده گرم شو می دزدد. 
همشهری خودمه... کارش خیلی درسته. بچه‌ها روش 
قسم می‌خورن. توی کسایی که جاساز می‌شن. از 
مه با مرآ تره دنست کل پاک 
مهدی باز هم به او اخم کرد. از صداقتش خوشم 
امد. درستش این است که بگویم از لحظه ای که 
ااه را عت و چان تخت ررکم ان 
با این که حدود بیست و پنج سانت از امیر کوتاه‌تر 
بود. نگاهش به نگاه او می چربید و حکم می‌راند. 
دستم را روی شانه پهنش گذاشتم و گفتم: امشب 
اشکالی نداره که پنیرتونو پیش من جاساز کنین ولی 
فقط همین یک بار. 

مهدی شانه مرا بوسید و گفت: اقا به مولا چاکرتم. 
از همون اولی که دیدمت با خودم گفتم ای مهدی 
بدبخت! خدارو شکر کن که اخرش یه اقای درست 
حسابی گیرت اومد و از این دربه‌دری خلاص شدی. 

خندیدم و سرم را با سیگار روشن کردن. گرم 
کردم. چند پک زدم و به فکر رفتم: این سوژه خوبی 
بود. گمان نمی‌کنم هیچ نویسنده‌ای توانسته باشد 





این قدر به سوژه‌هایش نزدیک شده باشد. 


نگاهشان کردم. ایستاده بودند و آهسته باهم حرف 
می‌زدند. گفتم: بشینین. دوست دارم مهدی برام تعریف 
کنه که چند وقته آمیرو می‌شناسه و چطوری باهاش 
آشنا شده؟ نشستند. مهدی لبخند تلخی زد و گفت: ما 
هشت سال‌مون بود که توی پارک کاسبی می‌کردیم. 
یه روز دیدیم امیر اومده توی منطقه ما. بهش گفتیم 
اینجا محل کاسبی منه. امیر یقه منو گرفت و گفت از 
حالا به بعد محل کاسبی منه. منم باهاش دست به یقه 
شدم و خواستیم با هم گلاویز شیم که بچه‌ها اومدن 
و گفتن: ا... مهدی؟ این امبره. دوست خودمونه. یه نفر 
دیگه هم گفت: ۱ ... امیر؟ این مهدیه ها! رفیق‌مونه. این 
جوری شد که با هم قاتی شدیم. 

پرسیدم: آولین باری که رفتی زندون چند سالت 
بود؟ گفت: نمی‌دونم. خیلی دستگیر شدم. وقتی که 
بچه بودم» هر بار که منو می‌گرفتن و می‌بردن کانون. 
از بس کم سن و کوچولو به چشم میومدم. زود ازادم 
می‌کردن. هشت سالم بود که مواد می‌فروختم. هر 
وقت هم که منو با مواد می‌گرفتن و می‌بردن پیش 
قاضی, می‌گفتم این خمیر مجسمه سازیه و از روی 
زمین پیداش کردم. دو روزه دارم باهاش بازی 
می‌کنم. بعد گریه می‌کردم که اسباب بازی منو پس 
بدین. اونام با خودشون می‌گفتن بابا این بچه‌س. 
چیزی حالیش نیس. ولش کنیم بره پی کارش. 


اولین حبس 

گفت: پونزده سالم بود که یه روز منو با یه خورده 
پنیر گرفتن و بردن پیش قاضی. این قاضی از اون 
زرنگا بود و تازه اومده بود منطقه ما. وقتی که 
پرونده‌مو خوند. گفت تا حالا صد بار به بهانه این که 
بچه ای و نمی‌دونی مواد چیه از دست قانون فرار 
مارو به عنوان بلاتکلیف فرستاد زندون و دو ماه 
زندونی بودیم. بعدشم مارو به چهار ماه حبس و 
بيست هزار تومن محکوم کرد. 

پرسیدم: دومین بار کی بود که زند ونی شدی؟ گفت: 
وقتی که هیفده سالم بود. یه یاروئه بود که توی غرفه 
فرشید بود. همه کارتن خوابارو اذیت می‌کرد. نامرد 
بود. به زور از بچه‌ها و ادمای ضعیف پول می‌گرفت. 
اگه کسی بهش پول نمی‌داد. یه جورایی اونو تو بغل 
مامورا مینداخت و باعث زندونی شدنش می‌شد. چند 
بار رفتم و بهش گفتم: مردم ازاری نکن. قبول نکرد. یه 
شب یه بچه که کارتن خواب بود و گریه می‌کرد. اومد 
پیش من و از فرشید شکایت کرد. باهاش رفتم تاپولشو 
پس بگیرم. یه هو دیدم خودش و دو نفر از رفیقاش با 
چاقو و قمه به من حمله کردن. 

اول رفتم سراغ خودش و همین که قمه‌رو برد 
بعد سرش‌رو گرفتم و محکم کوبوندم توی شیشه. 
بعد هر چی شیکستنی بود. شیکستم و رفتم. سر راہ 
یکی از کارتن خواب‌های بچه سال رو ديدم که 
پابرهنه بود و گریه می‌کرد. پرسیدم چی شده؟ گفت: 
ارومش کنم که یه هو چشمم به ویترینی افتاد که 
مال شرکت کفش... بود و واسه تبلیغ ده جفت کفش 


مشت رفتم توی شيشه ویترین و از بین کفشا یه 
جفت واسه‌ش سوا کردم و بهش دادم. یکیش مشکی 
بود. اون یکیش قهوه‌ای ولی مکه این حرفا واسه 
کارت خواب فرت ہیکت کنشاری گرم و 
خوشحال و خندون دوید و رفت. هنوز نرفته بود که 
چند نفر دیگه که صدای شیکستن ویترین‌رو شنیده 
بودن. اومدن و بقیه کفشارو بردن. 


شهروند محترم 

اکت هام دس یراکش مسق کف 
و گفت: خلاصه. فرداش دیدیم توی روزنامه 
همشهری. عکس خرابی‌های منو چاپ کردن و نوشتن 
گروهی از اوباش پارک لاله به فروشگاه یکی از 
شهروندان محترم حمله کردند و فروشگاهش را 
ویران نمودند و او و دو نفر از دوستانش را به شدت 
مجروح کردند. به نظر کسانی که این صحنه را 
دیده‌آند. این خرایکاری, کار ادمیزاد نبوده است. 

این متن را که احتمالاً بارها خوانده و حفظ شده 
بود. با لحنی خاص خواند و آهنگ بعضی از کلمات را 
طوری بالا و پایین می‌برد که بتواند تعجب خودش 
رانشان بدهد. او روی کلماتی مثل گروهی از اوباش. 
شهروند محترم. کار ادمیزاد نبودهه و ... تکیه می کرد. 
خندیدم و پرسیدم: واقعا؟ گفت: به جان آقا راست 
میگم. بعدش وقتی که دیدیم از ما این جوری نوشتن. 
گفتیم بهتره چند روزی بریم و افتابی نشیم این بود 
که توئ مسافرخونه اتاق گرفتیم. اما اتاق بود ها! از 
تخت شما کوچیک تر بود. پنجره هم نداشت. اگه روز 
روشن در اتاق رو می بستم» از نصفه شب هم 
تاریک‌تر می‌شد. دو ماه اونجا بودم. امیر و چند نفر 
دیگه که هر روز به من سر می‌زدن, بهم گفتن ستوان 
شهبازی مأمور گرفتن تو شده. دیدم کارم زاره. اخه 
این ستوان شهبازی خیلی از من و امثال من بدش 
مدو‌مد. 

خلاصه با خودم فکر کردم که از دست شهبازی 
نميشه فرار کرد. درست هم فکر می‌ کردم چون بالاخره 
یکی از دوستامو گرفت و اون‌قدر کتکش زد تا نشانی و 
مشخصات مسافرخونه و اتاق منو ازش گرفت. 

امیر پوزخندی زد و به من گفت: آقا میدونی کیو 
که ا E‏ 
می‌خورم که شهبازی از گل نازک‌تر هم بهش نگفته 
بود. سالار واسه این که دل شهبازی‌رو بدزده. 
خودش رفت و مهدی‌رو فروخت. بعدشم واسه این 
که از دست مهدی پلنگ کتک نخوره همه جا گفت 
شهبازی جوجه کبابش کرده و مجبور شده جای 
مهدی‌رو لو بده. 

مهدی اخم کرد و گفت: هیچ وقت یادم نمیره. 
ساعت شیش صبح بود که دیدم دارن در می‌زنن. 
بیدار شدم و با خودم گفتم: شهبازیه. از پشت در گفتم: 
سلام ستوان شهبازی. بفرمایین تو. بعد در اتاق رو 
باز کردم. شهبازی یه نگاه به اتاق انداخت و گفت: تو 
که پلنگی اینجا زندگی می‌کنی؟ اینجا سک هم 
نمی‌تونه زندگی کنه. پس کو اون همه پول و ثروتی 
که داری؟ تو مگه دزد نیستی؟ 

گفتم: تو از دور به ما نگاه می‌کنی و خیال کردی 
ما ثروت علاء‌الدین و چهل دزد بغدادرو داریم. هیچی 
نگفت و دست مارو با دو تا دستبند به دست دو نفر 
محافظ بست و با شیش نفر مأمور روانه زندون کرد. 
با این که می دونست اتاقم پنجره نداره» بیست نفر با 
خودش اورده بود. ما تن به قضا دادیم و باهاشون 
رفتیم. مارو بردن زندون و دستامونو به میله‌های 


پشت به میله‌ها واستادم و دست چپم رو از میله 

اولی و دست راستم‌رو از میله اخری رد کردن و 

به همین دلیل زیر پام یه چهار پایه گذاشتن تا بتونن 

بهم زدن که فقط درد شیش تا شو فهمیدم و زود 
اقای خوب. افقای بد 


پیرآهنش را باز کرد و پشتش رانشانم داد. جای 
هس اس ی رح کی که بو کم 
بسه دیکه... نمی خواد نشون بدی. می خواستی 
شیشه‌های مردم‌رو خورد نکنی و سه نفر شهروند 
محترم رو کتک نزنی ای دیوزاد. هر دو خندیدند. 
مهدی پیراهنش را مرتب کرد و گفت: 

اک ا یگ کے اتا کوب مل شما لقتنم سا 
نوی دانشگاه بودیم و درس می خوندیم. چه کنیم 
که حتی اقای بد هم نداشتیم چه برسه به اقای خوب. 

امیر گفت: بقیه‌شو بگو. مهدی سیگاری آتش کرد 
و گفت: دو ماه زندونی بودم. هر چی کتکم زدن اقرار 
نکردم و گفتم مگه ميشه من با این قد و قواره کوچیکم 
بتونم این سه نفرو بزنم؟ مگه ميشه که این همه ادم 
گردن کلفت رو بزنم بعدشم با خیال راحت و قدم 
زنان برم کفاشی و دزدی کنم؟ ۱ 

سیگاری روشن کرد و خندید و گفت: عمدأمی‌گفتم 
کفاشی تا معلوم بشه من اصلا صحنه ماجرارو 
ندیدم و فکر می‌کنم منظورشون از شکستن ویترین 
تبلیغی شرکت کفش..... ویترین کفاشیه. خلاصه اقرار 
نکردم که نکردم و بعد از دو ماه تبرئه شدم و اومدم 
بیرون. بچه‌ها بهم گفتن مراقب باش که مأمورا و 
ستوان شهبازی تورو نبینن وگرنه از حرص شون 
بهت گیر میدن. اونا راست می‌گفتن. یه بار شهبازی 
منو دید و فکر کرد فرار کردم. بهش گفتم تبرئه شدم. 
خیلی عصبانی شد و گفت خودم یه روز مجازاتت 
E‏ 

يه شب داشتم توی کوچه پس کوچه‌های شهرک 
غرب دنبال کار می‌گشتم. به هر جا سر زدم. هیچ 
خونه ای به دلم ننشست و پشیمون شدم و داشتم 
برمی‌ گشتم که شهبازی‌رو روبه‌روی خودم دیدم. 

مک نیکست وان ترس له 
مکه شهبازی اونجاها هم گشت می زد؟ گفت: اینا 
خیلی زرنگ شدن. با مأمورای مناطق دیگه قرار 
میذارن که سر ساعت‌های معینی برن توی منطقه 
همدیگه چون فهمیده بودن که ماها گاهی هم واسه 
کار به جاهای دیگه سر می‌زنیم. خلاصه اون شب از 
بخت بد من. به‌هو شهبازی جلوم سبز شد و کلت شو 
کشید و گفت: تکون نخور.... 

دوباره ساکت شد. کمی سیکار کشید و با خنده‌ای 
کمرنگ گفت: شهبازی‌رو دیدی؟ قدش دو متره. صد و 
سی کیلو وزن‌شه. یه جفت سیبیل داره به این کلفتی. 
به خوفی داره که اگه دماغ فیل‌رو بگیره, فیله اقرار 
هی که غاکان قاجا اه آنا وم مر کد ودل 
هری ریخت زمین. به چشماش نگاه کردم. انگار 
داشت می‌گفت: درسته که تبرئه شدی ولی هر دو 
مون می‌دونیم بايد دو سال زندونی می کشیدی. حالا 
خودم دو ماه دو ماه تورو میندازم زندون تا اون دو 
E‏ 


ټو ډه هن «مبود؛ و 


2 
1 
م 
ی 
2 
7 
7 
n‏ 


آن 


۰ 


۰ 


واد 


داغجه حا 


م 


Nh 


کل 


4 مه 





ادامه دارد 
2 


انگار اتيش ريخته باشه روی سرم داغ شدم و با 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


اگر شما هم خوابی دیدید و خواستید معنی آن را 
بفهمید. می توانید روزهای چهارشنبه هر هفته 
ساعت ۱۷ تا ۱٩‏ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سوالهایم را 
بپرسم و انشاءالله آن را تعیبر کنم. 





هنگامی که خوابی معنی می‌شود. اسرار نهفته 
بینندگان خواب رخ می‌نمایند. و چون شاید کسی 
نخواهد اسرار نهفته اش فاش شود. نام صاحب 
خواب‌ها را عوض میکنم. حتی اگر خودشان نخواسته 
باشند. پس با خیالی آسوده. خواب‌هایتان را برایم 


نامزد بد هیبت 
منصوره طوطی. ۱۶ ساله. نامزد دار از گراش لارستان 

ماه پیش خواب دیدم من و نامزدم می خواهیم 
برویم عروسی. دوستم زهرا گفت: می خوام برم 
خونه نامزدم. (نامزد نداشت ولی بعدا نامزد شد.) 
قرار گذاشتیم من هم با او بروم. آنها خیلی مذهبی 
هستند. او با نامزدش رفت اتاقی دیگر. مرد بسیار 
بدهیبتی بود که از نوار ترانه خوشش نمی‌آمد. یکی 
ار راوها داشت کی واف او دی اند 
زهرا جیغ کشید. نامزدش در راروی او قفل کرد. من 
SC Es‏ 
نبود. رفتم خونه‌ای و به پلیس زنگ زدم. پلیس امد. 
مردم داشتند از روضه برمی‌گشتند. انها امدند کمک 
و دوستم را نجات دادند. انگار معلوم شد که نامزد 
زهرا کارگردان فیلم بوده. ۱ 

دوستم حالا نامزد کرده و نامزدش ادم خوبی 
است. نامزد من هم خوب است. 
() تعبیر 

اول این که نامزدی شماو دوستتان زهرا مبارک 
باشد. دیگر این که خواب شما معنی بدی ندارد و فقط 
می‌گوید شما از نامزدی خود خوشحال بوده‌اید و 
می‌ترسیده‌اید زهرا نتواند نامزد خوبی پیدا کند. و 


می وسواو که کت دی آیر ا هون و مان 
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زفقت ی اه شط تون 

این خواب ضمنا می گوید که اعتقادات مذهبی شما 
هم خیلی خوب و محکم است چون اهالی روضه به 
کمک شما آمدند. دیگر این که می‌فهمیم شما به نیت 
پاک بیشتر از تظاهرات مذهبی اعتقاد دارید. 

اگر شما ادم خیال پردازی نباشید. حتماً بسیار پر 
انرژی و فعال هستید و انشاءالله اینده خوبی پیش 
روی شماست. 


روزگار کود کی 
نسترن عبداللهی. ۲۸ ساله. متأهل 


بیشتر خواب‌هایم را در جاهایی می‌بینم که 
کودکیم رادر آنجا گذرانده‌ام. دیشب دیدم با خواهرها 
و برادرها و مادر و پدرم آنجا بودیم. بازی‌های دوران 
کی هی دنهد سا ربا و اقر جک 
می‌کشتم. البته همین سن امروزمان را داشتیم. 

انجا درخت گردو داشت. به پدرم گفتم اینجا رو 
پس نده. گفت باید زمین اینجا رو سیمانی کنیم چون 
ی اک اه وم سا دای 
می کردیم. 


@ تیر 

کسانی که خواب محل زندگی کودکی خود را 
می‌بینند. معمولا از زندگی امروز خود راضی نیستند. 
مخصوصا اگر وقتی که بچه بوده‌اند. زندگی دوران 
کودکی خود را دوست نداشتهاند. 

چرا خواب روزکاری را ببینیم که دوستش 
دوستش داریم؟ جواب: ار ز ند کم امروز خود راضی 
نیستید. ناخوداگاه شما کاری می‌کنید که به دوران 
کودکی بروید. یعنی دورانی که حتی اگر خوب نبوده. 
دست کم مهر و محبت و لاقیدی‌ها و سبکبالی‌های 
دورن کودکی را داشته است. 

این خواب می‌گوید شما از شوهر و خانواده 
شوهرتان خوشحال نیستید پس به روزگار کودکی 
گریز می‌زنید. حالا که این را دانستید. باید کاری کنید 
وگرنه خواب‌هایی خواهید دید و مشوش خواهید شد. 

نو منو شکوندی 
نیلوفر غلامی, ۲۸ ساله. متأهل 

رابطه من و جاری‌ام خوب است. خواب دیدم به 
یا حرفی بزنم. انگار خورد شدم. شوهرم او را دعوا 
کرد. جاری‌ام دنبالم امد و گفت: ببخشید. گفتم 
نمی‌تونم تو رو ببخشم. تو منو شکوندی. 
) تعبیر 

این خواب می‌گوید با این که رابطه شما و 
جاریتان خوب است. شما با او راحت نیستید. او در 
بیداری هم شمارا خورد می‌کند. چطوری؟ با اخلاقی 
که دارد. انگار او اهل پز دادن است. شما هم بسیار 
هیجانی و حساس هستید. حرف ها و رفتارها را 
فراموش نمی‌کنید اما به روی خودتان هم نمی اورید. 

و دیگر این که شما با شوهر و خانواده شوهرتان 
مشکلاتی دارید. ارزوی شما این بوده که جلو جاری 
ا عار و دا رام هی کی زا فار 


هیجان‌ها و احساسات خودتان را بگیرید. 





خواب خوش 


۶ روز پیش خواب ديدم که با دختری راه 
می روم. چادرش را گرفته بود جلو صورتش و 
می دید م. مشکی و کمی درشت. داشتیم می رفتیم 
ق و ار ا | اس طت ات اک 
من نذری دارم. 


خواب خوبی دیده‌اید و معلوم می‌کند اعتقادات 
مذهبی بالایی داز ۳ معلوم می کند ارزوی 
سوزناکی هم دارید ولی شرمتان می‌شود ان را 
نگذارید این ارزو همه فکر شما را بگیرد. من به 
همه می‌گویم خودتان باشید. اگر کسی به چنین 


نگرانم. نگران نباش! 
روژین هادی زاده. ۱۶ ساله. دانش آموز 


ديدم جلو خونه‌مون بیابونه. پر از آتیش و خونه. 
مردم سینه می‌زدن. اون وسط بچه کوچیکا می‌گفتن 
اقا می‌خواد بیاد. ديدم یه فرش قرمز پهن شد. اقا و 
خانمی رد شدند. ان خانم لباس سفید پوشیده بود. 
اقا دیده نشد. همه مردم نذری می‌دادند. 

مدتی بعد خواب ديدم جلو خونه‌مون پنجره 
هست. رو به قبرستون باز می‌شد. یک خانم و دو تا 
اقا داشتن قبر می‌کندن. استخون بیرون می‌ریخت. 
از اون قبر يه شغال بیرون آومد. بعد یه خوک بیرون 
اومد که مثل سگ پارس می‌کرد. هر دو شون به من 
حمله کردن. خواهرم با بیل زد توی سرشون. بابام 
پنجره رو بست و ما فرار کردیم. بعد بیدار شدم. 


این خواب می‌گوید شما آرامش ندارید. شاید دو 
سه ماه پیش آرامش بیشتری داشتید ولی کم کم به 
دای که هراجا اخکار انتته رافش تان وا دست 
دأدید. 

در خواب اول» احساسات شما لطیف تر بوده. 
درست است که همه جا آتش و خون بوده اما منتظر 
واقعه معنوی مهمی بودید. در خواب دوم نگرانی شما 
به شکل شغال و خوک نمایان شده است. منظر 
معنوی به قبر و ترس تبدیل شده‌اند. چرا؟ اگر خواهر 
و پدرتان به کمک شما نمی امدند. معنی خواب شما 
گاماا عوض می‌شد. در وضعیت فعلی معنی خواب 
دوم شما این است که مدتی است يا از انجام دادن 
وظایف خود کوتاهی می کنید. یا کمی شیطنت 
می کنید. 

به‌نظر من اشکالی ندارد چون شما خیلی جوانید 
و حس کنجکاوی شما بسیار قوی است. سهل 
انگاری‌ها و شیطنت‌ها را به حساب همین جوانی و 
کنجکاوی می‌گذاریم و از آن می‌گذریم چون 
می‌دانیم خودتان عاقلید و اعتقادات مذهبی خوبی 
دارید. 





روزهای چهارشنبه ساعت 
۲ تا ۱۴ با شماره ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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© خانم مرجان .ن از اصفهان 
مرجان خانم گل سلام. خوبی. خواسته بودی 
عید بیام اصفهان و از شهر شما دیدن کنم. من تمام 
عیدرو به خاطر رگ به رگ شدن مچ پام تو خونه 
موندم» در هرحال از تو و لطف بی‌پایانت سپاسکزارم 
و سال خوبی‌رو برأت ارزو دارم... 
ا 
© خانم نسیم .ر از اهواز 
با په عالمه خجالت می‌نویسم سلام نسیم 
مهربونم حق داری از دستم دلخور باشی چون تاریخ 
نامه‌ات برای دی ماه ۲ بود. اما باور کن بين نامه‌های 
قدیمی پید ایش کردم و نمی‌دونم چطوری رفته بود 
اونجا؟! و وقتی هم که نامه‌ات‌رو پیدا کردم خوندم که 
با مهربونی خواسته بودی عید بیام اونجا و من از این 
افتخار محروم شدم. راستی ممنون که نوع جوشهارو 
گفتی حالا برای اینکه از شرمندگی دربیام در مورد این 
دو مشکلت نسخه‌هایی برات می‌نویسم که معجزه 
می‌کنه [در مورد مشکل اول] ۳ قاشق غذاخوری پی بز 
آب شده‌رو در ظرفی می‌ریزی و روی حرارت قرار 
می‌دی تا خوب ذوب بشه و بعد آون‌رو صاف می‌کنی 
و دوباره روی حرارت می‌زاری بعد روغن وازلین و 
لانولین از هر کدوم یک قاشق غذاخوری روغن 
گلیسرین و روغن کرچک از هر کدوم یک قاشق 
چایخوری و اسرین یک قاشق مرباخوری. همگی‌رو 
به پی بز اضافه می‌کنی تأذوب بشه بعد از روی حرارت 
برمی‌داری و مدتی صبر می‌کنی تا به صورت ژله 
دربیاد بعد پودر مازو و اسید بوریک از هرکدوم نصف 
قاشق چایخوری‌رو به اون اضافه کرده و در ظرفی 
می‌ریزی. روزی دو بار از این پماد مصرف می‌کنی این 
پماد بارها مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه اون مثبت 
و معجزه‌گر بوده... [و در مورد مشکل دوم] تخم 
کشنیزرو مخلوط برگ و تخم و ريشه کاسنی از هر 
کدوم ۲ قاشق غذاخوری در ۲ لیوان اب جوش 
می‌ریزی و ۵ دقیقه می جوشونی بعد صورتت رو 
بخور می‌دی در اثر پی‌گیری این بخور جوشهای ریز 
پوستی بیرون زده و بعد برطرف خوآهد شد تو 
می‌تونی ۲ بار در هفته بخور بدی و ۲ بار هم در هفته 
از همون ماسک معروف سدر و ماست استفاده کنی.... 
خوب نسیم جان امیدوارم جواب سوّالهایت‌رو گرفته 
نکی کاکان مر نامه ارت سکم وسلا گرم مرا 
به خواهرت سانیای عزیز و کارون ساکتم برسون... 
سبز باشی 





© خانم مریم سلیمانی مقدم از تهران 
مریم نازم سلام. خوب حالا می‌پردازم به جواب 
سوّالت. تو هم می‌تونی از محلول قزل‌گون برای رفع 
ریزش مو استفاده کرده و از همون راهی که گفته 
بودم برای رفع موخوره استفاده کنی. [منظورم 
مالیدن روغن مار بادام» زیتون و... آب گوجه فرنگی 
به نوک موها بود...] برای ابروهات هم می‌تونی از 
روغن سوخته فندق یا بادام تلخ استفاده کنی, برای 
تقویت موهاأت یک عدد پیازرو خرد و در هشت قاشق 
غذاخوری الکل سفید می‌ریزی و ۳۶ ساعت صبر 
کرده بعد محلول‌رو صاف می‌کنی و قبل از حمام از 
این محلول بر سر ماساژ می دی و یکساعت بعد 
سررو می‌شویی ۲[ بار در هفته] با این کار موهات 
تقویت می شه... خوب مریم کلم تورو می‌بوسم و 
برات سلامتی ارزومندم. 
تا ت خو اخانظ مر خامه‌های گے مت 
پایدار باشی 
© خانم مرضیه . س از کاشان 
سلام من از این شهر دودالود به تو که در شهر گل و 
گے ر گے ہے کے مرک حار کال با اک کا 
وک کارا ا دوا کو ا 
نه... در ضمن فقط خالهای برآمده‌رو می‌تونی برداری 
فهتخالهایی که میظع هک ددد هه بای بگم یله انستقاره 
از کرمی که گفتی خودش می‌تونه مسبب اصلی خرابی 
پوست باشه و بارها گفتم که این کرم‌رو قطع کنین. 
سبز باشی 
© خانم زینب .گ از ساری 
زینب جان سلام. تبریک منو پذیرا باش, نامه ات 
برای بهمن ماه بود و فکر می‌کنم تا الان فارغ شده و 
سرگرم بچه‌داری باشی, در مورد مشکل تو باید بگم 
این موهای زائد هورمونی است و به خاطر مشکلی که 
گفتی قبلا داشتی, بوده و راهی جز لیزر نداره در ضمن 
اپی‌لیدی هم ضرری برای تو نداره. مراقب خودت باش 
و کوچولویت‌رو از طرف من ببوس. 
موفق باشی 
© خانم زینب جعفری از ساری . 
زینب جان سلام. عزیزم حتماً می‌دونی که 
حضرت زینب خیلی صبور بوده. بنابراین تو هم که 
اسمت زینبه باید حداقل قسمت کوچکی از صبر 
اون رو داشته باشی» اما تو صبر نداری و چراشو 
نمی دونم؟!!! خوب خانمی شما یک قاشق مرباخوری 
کائولن (خاک چینی‌ارو در یک قاشق غذاخوری شیر 
یا اب میوه مخلوط می‌کنی تا خمیری نرم به دست 
بیاد و مدت ۲۰ دقیقه روی صورتت قرار می‌دی بعد 
با آب ولرم می‌شویی. با مصرف این ماسک منافذ 
پوست بسته و لکه‌های پوست کم می‌شه و صورتی 
زیبا و صاف خواهی داشت [هفته‌ای ۲ بار]. امیدوارم 
در درس‌هات هم موفق باشی. تا بعد خداحافظ. 
سبز باشی 
ا 
سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. در ابتدا چند 
موضوع رو باید بگم: ‏ نامه‌ای که برای تبریک سال نو 
فرستاده‌اید. دریافت نکردم. درواقع به دستم نرسیده حالا 
کجات تی درت ا ۲ ای غا یعس کوع از 
نامه‌هاتون نبود. ۲.اگه من جواب شمارو خلاصه می‌نویسم 
دلیل به این نبود که شمارو از سر خودم واکنم!/ شما مثل 
برادر بزرگم هستی و براتون احترام قائلم. ۴.در مورد اشغال 
بودن تلفن من که گفته بودی خسته شدی از بس پشت خط 
اشغال ماندی. متاءسفانه کاری از سدم برنمی‌اد. 
سبز باشید 


© آقای ذکریا آقابابایی از گلستان (۵ نامه) 

لام کات بدو ت رک ا ان که در 
هستید؟... به ترتیب جواب پنج نامه شمارو می‌دم: ۱ 
دمحا کا ار نو سس 
مشخص برای مشاوره من با خوانندگان عزیز درنظر 
گرفته شده. ۲ در مورد خواص بنفشه بايد بگم دو 
نوع بنفشه وجود داره یکی بنفشه فرنگی (سه رنگ) 
و دیگری بنفشه معطر که من نمی دونم شما كدوم رو 
چیدین پس لطف کنین و در نامه بعدی بگین چه 
نوع بنفشه‌ای است تا من خواص اون‌رو بگم فقط 
توضیح کاملی بدنی. ۲ ريشه گل گاوزبان درمان 
گیاهی نداره و فقط برگ کل کاوزبان خوراکی است. | 72 
۴.بهترین راه برای نگهداری سبزی‌ها به مدت طولانی 
(حداقل یک هفته) این است که بعد از پاک کردن اونهارو 
شسته درون پارچه تو یخچال بذارین و هر بار برای ۷2 
مصرف سبزی‌هارو بشویید. ۵۔ مادر محترم شما 
برای سردرد میگرن خود می‌تونن قطره (آنتی میگرن) 
که صددرصد گیاهی و در داروخانه‌ها موجود 
است‌رو تهیه و میل کنن. داروهای ضد (سروتونین) 
هم مق‌ثر است. هرچند میگرن راه درمان قطعی نداره 
اما با استفاده این داروها تا حدودی از درد اون 
جلوگیری می‌شه. ۶ برای درمان واریس پای مادر 
عزیز و گرامیتون یک قاشق غذاخوری ريشه گیاه بابا 
ادم‌رو در یک لیوان اب بجوشونید و صبح و ظهر و 
شب یک استکان از اون رو با کمی شکر میل کنن. 
ااه واس اغا بر غر قراف كو هاا 
لطف شما بزرگوار سپاسگزارم. 
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© آقای محمدرضا شاهد از سورک 

سلام. در مورد سوال شما باید بگم: بله آمپولی که 
نام بردین باعث رویش موی زائد می‌شه و شما به 
دوست محترمتون بگین که استفاده از این امپول‌رو 
قطع کنه برای درمان موها هم باید لیزر کنین و راه 
دیگه‌ای نداره. در ضمن می‌تونین روزی دو استکان 
عرق رازیانه هم بنوشین. انشاءالله مشکل برطرف 
می‌شه باز هم اگه سو‌الی بود در خدمت شما هستم. 

پاید ار باشید. 

© خانم ع .ح از شهرستان دهاقان 

سلام. خیلی شرمنده و متاسفم که نمی تونم 
پاسخ کتبی برات بفرستم چون بارها علت اون رو 
گفتم مشکلت رو خواندم و خواستم پاسخش رو 
حداقل در مجله بنویسم اما چون گفته بودی این 
کاررو نکنم من هم ننوشتم. شماره تماس هم 
نداشتی تا جواب رو تلفنی بگم پس با شرمندگی تمام | 
متون رو بایگانی کردم اگر دوست داشتی در نامه 
بعدی بگو تا جوابت رو بنویسم موفق باشی. 

نامه‌های رسیده: 

آقای عبدالواحد بلوچ از هیتک خانم شیرین. ف از 
کیرات ات الق از وت خانم سن ق از ردیل 
۔ خانم خاطره از تهران ۔ خانم محبوبه از نیشابور - 
خانم لیلا حمزه از زنجان ۔خانم زهرامترجمی از جهرم 
برای هر فان مسر اسیا تارا ات 


است که ساصل ندارد 


خ. ص از مسجدسلیمان خانم فاطمه. ع از شهرضا - 
خانم مریم. م از بوشهر ۔ خانم مژگان. ض از اسفراین 
.خانم عاشق کوچک از کاشان -خانم بتول غفاری از 
کرج ۔ خانم محبوبه. الف از شاهین شهر -خانم ۷۷ از 
پردیس ‏ خانم منیر دهکردی از بوشهر ‏ خانم نجمه 
درانی زاده از کرمان خانم سعیده مقدم از مشهد 
مقدس خانم ش. ر از ساوه ‏ آقای یوسف از ایلام. 
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زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 


من عاشق آن روی چو ماهم چه بخواهی چه نخواهی 
دلبسته ان چشم سیاهم چه بخواهی چه نخواهی 

پیداست غم عشق تو زیبای من ای خوب ترینم 
از چاک گریبان نگاهم چه بخواهی چه نخواهی 

از روز ازل فسمتم این بود عزیزم» که بنوشد 
از چشمه عشق تو گیاهم چه بخواهی چه نخواهی 

عمری‌ست که مجنونم و سرگشته و خواهان تو هستم 
این شعر و غزل هست گواهم چه بخواهی چه نخواهی 

دل بستن و عاشق شدن ار جرم و خطا هست به نزدت 
آلوده این جرم و گناهم چه بخواهی چه نخواهی 

راهی ارس مت و ساختنم نیست» جو افتاد 
این اتش جان‌سوز به کاهم چه بخواهی چه نخواهی 

بیهوده مترسان دل دیوانه من راز عقوبت 
چون از دو جهان جز تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی 
اسماعیل مزیدی . علی‌آباد کتول 
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در اتاق می نشینم 
خود را حبس می کنم 
تا رویاها بیایند 
و مرا پېرند 
از میان همین پنجره صمیمی رو به آواز 
که هر شب مرا 
به ارواح فرشتگان 
پیو ند می دهد 
این گورستان قدیمی 
که کنار خانه ما 
دراز کشیده است 
همان راز مقدس سر به مهر است 
که شبها از گلوی شهیدانش 
ستاره می بارد 


همان انسان نخستین 
در سایه‌سار سنگی غار 
ار ار 

در دل ا 
گویی هزار سال بعد مرا 

نقش می زند 

که من 
در («رژه یکدست این کلمات» 
گویی همان 
«سر بازانند» 
بازآمده 


از حبهه جنوب 


دو غزل از محمد رحیمی رآمهرمز 


بس که برباد است باغ و بیشه‌ام 

حسرت اباد است باع و پیشه‌ام 
آه» متروک ات از چشم همه 

رفته از باد است باغ و پيشه ام 


سالها در دست طوفان و تگرگ 
محو بیداد است باع و بیشه ام 
0 


خواب ديدم آمدی و مملو از 
۱ سرو و شمشاد است باغ و بیشه‌ام 
امدی هم‌راه ایسل نوبهار 
باع میعاد است باع و پیشه ام 
0 
کی می‌ایبی تسا ببینم باتو باز 
سبز و اباد است باع و بيشه‌ام !؟ 


گرچه آباد است باغ زندگی 

جمع اضداد است باع 
ار 

سبز و آباد است باغ زندگی 
گه پر از خار و خس و گاهی پر از 

سرو و شمشاد است باغ زندگی 
گاه لبريز شميم ترد گل 

گاه بر باد است باغ زندگی 

0 

برچه معیار است باغ زندگی؟ 

بر چه بنیاد است باغ زندگی؟ 
جمع اضداد است باع زندگی 

گرچه آباد است باغ زندگی! 


هلاء بر زخم دل پیوسته مرهم 

مبادا از سر من سایه‌ات کم 
سرم هرگز به لطف دولت عشق 

نشد در زیر بار زندگی خم 
عبدالرسول میرکیانی . اندیمشک 


دو رباعی از شهرام رسولی . اقلید 
مراد 

گشته است معما همة مشکا من 
این چرخ فلک به‌رغم آیینگیام 

غزل می خواندی 
ان روز تونم به نم غزل می خواندی 

از شبنم صبحدم غزل می خواندی 
وفتی که تو را به باد ناسزا پژمردند 

ديدم که کنار غم غزل می خواندی 





هنور 

قدم می زنم در یقینم هنوز 
کنار دلم می‌نشینم هنوز 
سواری که بر روی زینم هنوز 

ببین راه‌جوی شبان تواند 
دوتامشعل آستینم هنوز 

اگرچه تو را بارها مردام 
تو آنی که برمی گزینم هنوز 

رن 
که من اهل این سرزمینم هنوز 

تو را ای بهاری‌ترین شکل عشق! 
در آیینه می آفرینم هنوز 
بیژن صادق‌زاده . قائم شهر 





مینا رحیمیان ‏ تهران 


اینجا 
به احترام دکتر قاسم حسینیان 
اگر چو شعله سراپا زبان شدیم اینجا 
ین که راوی ۳ حهان شدیم اینحا 
به شوق دیدن گلهای گم» غریب‌انه 
۱ جو گریه همسفر عاشفان شدیم اینحا 
غروب دهک‌ده را تا پر از بهار کنیم 
به رنک SE‏ اذان شدیم اینحا 
زلال فرصت پروازتان شدیم اینجا 
چه تلخ می گذرد روزگار من ای عشق! 
بهار می وزز و چون وس شدیم اینجا 
۱ کنار این همه e‏ شدیم اینحا 
غریب و دربه‌در کوچه‌های متروکیم 
چه حیف شد که چنین بی‌نشان شدیم اینجا 
شعبان کرم‌دخت . بابلسر 


چشمهای تو 





شمت | ... را کعات استااد کتاب «بدعتها و بد ایع نیما یو شیج» نو‌شته صبحها 
شما می‌توانید اشعار خوبی بسرایید به شرطط مرحوم مهدی اخوان ثالث شمارا با وزن و عروض ‏ پیراهن آبی‌ام رامی‌پوشم 
TT‏ را ها سا a‏ ی یل مر 


تصاویر وسواس به خرج دهید.: 
خیال روی تو دیشب. چه قصه‌ها که به من گفت 


ز حرف لیلی و مجنون. به جای چشم سیاهت 


نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهتر تان هستم: 


و در میان رویاها و آرزوها 


بساطم را پهن می کنم 


من قناری‌های قشنگی دارم 


. مسعود دشتی فرد. خرمشهر - زینب جهاندار» که مثل جشمهای تو 
ی رک ET E E‏ 


حتماًوزن و قافیه رافراگیرید. با این گونه سرودن 
محال است به مقصد برسید: 

من کل خواهم شد 

تو بیا و برگم باش 

من دریا خواهم شد 

تو بیا و ساحلم باش 

شاعری خواهم شد من 

تو بیا و شعرم باش 


رضا پنبه‌کار جویباری 
شماهم بهتر است در زمینه شعر کلاسیک طبع و نوق 
خود را بیازمایید. قدرمسلم اينکه استعداد شاعری را دارید: 
باید باران بود 


1[ 
(۴ نامه) مهرداد نصیری» حهرج (۲ نامه) - محمدعلی 
فریدونی» شیراز (۲ نامه). 


دو رباعی از سیدهادی معصومی . قم 


خدابا رحمی 

با درد هماغوش خدایا رحمی 
در من نود مهروترحم هرگز 

شفاعت علیی(ع) 


منوچهر آتشک ۔ رشت 
کاش 

ار ار EC‏ 
روزهایم کاش چون حالا نود 
8 همه غم همنشین مسا سود 

مهربانی توی دلها خانه داشت 
زخم طوفان در دل دریا نود 

باد پاییزی که کارش جیدن است 
در خیال چیدن گلهانبود 

سادگی کالای بازار جهان 
زور و تزویر و ریا اینحا نود 


تا بی‌کرانه نگاه تو را ماییم و هدایت علی غم چه خوریم مرد تنهایی که می گفت از وصال 
فهمید ماییم و حمایت علی غم چه خوریم اینجنین آواره صحرا نبود 
کاش می شد غم نیست به روز محشر و روز جزا CT‏ 
۱ ماییم و شفاعت علی. غم چه خوریم ا کا اه ۱ 
باران باشم ماشاءا.. فرمانی بیجار 
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2 در قلمرو داستان 








اتقام 


نوشته: ابوالفضل گلی . ۱۷ ساله از تهران 


۳ داستان کوتاه نوشته: 
صا سلمانز اده از کرج 


ای رنگین کمان هفت رنگ. من را به اوج نیلی 
خود ببر که اینجا خیلی تنهایم. 

تنهاییم از جنس آن تنهایی است که نخستین بار 
چشم گشودم» آن روز که مردی با دستکشهای 
لاستیکی سفیدش چند بار پشت من کوبید و من جیغ 
کشیدم و هوای خاکستری را در ریه‌های آبیم فرو 
دادم. با دستهای کوچکم دنیا را می‌کاویدم و 
می‌خواستم به کنج همان رحم تاریک و تنگ پناه برم. 
مردمک چشمهای میشی کوچکم به اطراف 
می‌چرخیدند و از دیدن موجوداتی که سرهایشان بر 
گردنهای لاغرشان تاب می‌خورد. سخت می‌ترسیدم. 

ای رنگین کمان هفت رنگ من را به اوج نیلی 
خود ببر که اینجا خیلی تنهایم. 


داستان کو تاه «رمان فشرده» ست 

رمان. چشم انداز وسیع‌تری از زندگی را پیش 
روی خواننده می‌نهد و يا باید بنهد. به قول «ماتیو 
ارنولد» رمان بايد به خواننده امکان دهد تمام 
زندگی را به چشم ببیند. نشان دادن برش یا بخش 
کوچکی از زندگی, وظیفه رمان نیست. 

طرح برخلاف داستان کوناه تنچند ۵ ی 
هست. رمان می‌تواند یک «تم» اصلی و یک يا چند 
«تم» فرعی داشته باشد. 








این چندمین بار بود که معلم ریاضی او را از 
کلاس بیرون می انداخت. باید درس خوبی به این 


معلم می داد تا دیگر با او درنیفتد. 


آمروز. روز انتقام بود. مجید کمی صبر کرد تا 


کوچه خلوت شد. بعد باسرعت دو عدد سیب زمینی 


از جیب خود بیرون آورد و با چوب به داخل اگزوز 
ماشین آقامعلم فرو کرد. 

آن روز. حسابی دلش خنک شد. چون آقامعلم 
مجبور شد ماشین راکه خفه کرده بود. با هزار زور 
و زحمت تا تعمیرگاه ببرد. 

OOO 

مجید حالا به بدنه ماشین جدیدش خیره شده 

بود. که مورد بخشم. کید‌ها ق بوک جافوهای 


اه ۳ فافع تسه توك 
نس اموراں وافع یی ت 


وداع 

او می‌خواهد ترکم کند. او وارث سالهای تلخ 
یی اسر اه 
و سوزی سرد می‌آید. ۱ 

سرما نزدیک است و من از ان سخت 
می‌ترسم. کاش می‌شد همین جا در بستری گرم 
چشمانم را برهم گذارم و در خلسه‌ای شیرین 
به نیستی و زوال پیوند خورم._ 

چای داغ است. استکان سرد ارام می‌شکند و 
چای روان کلهای تشنه قالیچه را سیراب 
می‌کند. او روبرویم نشسته است. از فرو رفتن 
من در گرداب زمان می‌گوید. من دلم از اندوه 
لبریز است. می‌گویم و با خود می‌گویم. زندگی 
میان این هیاهوی خفقان اور چه ارزشی دارد. 
وقتی که دستهای او از من دور است. 


یا سا را را 
دربر گیرد. به علاوه نویسنده می‌تواند استان با کشور 
و یا کشورهایی رابرای صحنه وقایع داستان خویش 
برگزیند و جزییات امررابه تفصیل و بی احساس هیچ 
قید و بندی به روی کاغذ آورد. 

۰ 
اشخاص داستان و دوستان انها و با ر 
همه افراد خانواده‌شان را در بر گیرد. ممکن نیست 
بتوان رمانی رادر دایره و حوزه عمل داستان کوتاه 
مچاله کرد. به همین جهت است که نویسنده 
داستان کوتاه, هنگامی که طرح پیچیده‌ای را اساس 
کار قرار می‌دهد. از عهده برنمی‌اید و این اشتیاهی 
است که بیشتر نویسندگان تازه‌کار می کنند. 


ادامه دارد 





۳ داستان کوتاه نوشته: ؟؟؟ 


کوچ 


ماهها از ورود مرغان ماهی خوار به «دشت 
سبز» می‌گذشت. پرندگان و مرغان ماهی‌خوار 
ایستاد ه و دریاچه را نظاره می کرد ند. چند 
هفته‌ای بود که دیگر ماهی‌ای صید نشده بود. و 
باشند. اما درحقیقت دیکر ماهی ای وجود نداشت. 

دیشب در جلسه مرغان ماهی‌خوار مطرح 
شد: «ماهی‌ها گرسنه بودند. همدیگر را 
می‌خوردند. گوشت و دم یکدیگر را و بزرگترهاء 
دیگر جای ما نیست...» 

و بدین ترتیب گروه مرغان ماهی‌خوار به 
سمت دریاچه و یا برکه‌ای دیگر حرکت کردند. 

در زیر آب. دیگر حرکتی و جنب و جوشی 
احساس نمی‌شد. و بر روی صخره‌هاء پرندگان 
لجن خوار ایستاده و کوچ مرغان ماهی‌خوار را 


اسر و 
تو با قامتی کشیده» سر به سقف آسمان 
می‌ساییدی و تبر در گوشه انباری آویزان بود. 
براق؛ و پدر» روزی آن را برداشت و به سراغ تو 
امد. ما مانع شدیم. پاسخ داد: «اخر این سرو 
نمی گذ ارد گیلاسها رشد کنند» و ما باز نگذ اشتیم. 


مانند چند بار گذشته. 


ید گشت.» امه باه دست کر قت و اه 
پر لت رود ۰ 9 


روی صندلی اش در ایوان چویبی خانه مان 
نشست. به صرافت افتادیم» روزنامه نمی خواند. 
در فکر بود. تابستان از راه رسید و پدر به سراغ 
گیلاسها رفت که نیمی از انها خشک شده بودند. 
برگشت. ولی چیزی نگفت. با این حال. تو 
خوشحال نباش, آخر تبر هنوز هم همان جا 


زر آهشها 

«خدایا! نمی دانم چه باید بکنم؟ مانده‌ام گرفتار 
با این ادم‌ها. امروز عصر. در پارک قدم می زدم» 
یکی را دیدم. نظرم را جلب کرد. مردی ارام 
نشسته بود. فکر می کرد که تغییر و تحول را 
شروع می‌کند و فکر می‌کرد. اگر ثانیه‌ها تکرارپذیر 
بود. کن فیکون می شد. 

به اتاق زمان رفتیم. او را به گذشته 
دلخواهش بردم. او رابا همان تجربه, باهمان فکر. 

او باز همان گونه زندگی کرد؛ دوباره 
همان گونه تجربه کرد. و دوباره. همان شد که 
بود. دروغ گفت. 

مانند بقیه. 

دنبال یکی می‌گردم که از گذشته پشیمان 
نباشد. راهنمایی ام کن!» 

از دفتر یادداشت‌های روزانه‌ی یک غول چراغ 
جادو! 






















۳ داستان کوتاه نوشته: 
بهروز مباشر بهروز از تبریز 


آلز ایمر 

جلوی حجره قیامت بود... مردم سرک می‌کشیدند. حاجی دور برداشته بود. 
رنگش از سرخی به سیاهی می‌زد. با فریاد حرف می‌زد «مرد ناحسابی, فکر می‌کنی 
من خرم که حرفهاتو باور کنم. می‌گم فرش‌رو کجا بردی؟ مگه حرف صدتومن 
دویست تومنه! کم کمش یک و دویست پولشه. مردیکه...!» 

جلیل سیا سرش پایین بود. سی سال بود تو بازار کار می‌کرد. ولی از این حرفها 
نشنیده بود: «حاجی به‌خدا من بردم. حاجی فاطر. خودش نبود تحویل پسرش دادم 
هگه من آدرق ندارم؟ مگه من...» دیگر حاجی مهلتش نداد. بدجوری صداش درامد: 
«یه ساعت بهت مهلت میدم فرش‌رو بیاری وال میدمت دست مامور.» 

نگاه سنگین مردم جلیل سیا را بدرقه کرد. کاش زمین دهن وا می‌کرد. 


OOO 





«حاجی سلام». «سلام علیک جلیل آقاء OT‏ ا از صبح یه ریز 
داره زنگ می‌زنه»آخه پدر من» فرش رو اینجا نیاوردی». 

«حاجی به خدا نمی‌دونم. این روزا همه چی یادم می‌ره» دخترم منو برد پیش 
یه دکتر. دکتر گفت: تو «ازار» داری.» اگه انگشت حاجی رو می‌بردی خبردار نمی شد. 
اش کے اد کی رار ودل بان کے تسه را 
چه وقت شوخیه؟» 

حاجی همونطور که می‌خندید گفت: «آخه مرد موّمن آزار چیه؟ آلزایمر. آهای 
پسر یه چایی بیار.» 

حاجی فاطر رفت. بعد یک ربعی برگشت و مستقیم رفت سراغ تلفن: «سلام 
حاج اقا حاجی, فرشت پیش منه. حالا بعدا بهت می‌گم. ولی یه حلالیت باید از جلیل 
اقا بگیری» و گوشی‌رو گذاشت و با لبخند به جلیل گفت: «موّمن خدا تو فرش‌رو 
یه طبقه بالاتر بردی مغازه حاج غلام. خودش نبوده پسرشم پرس وجو نکردد.» 

چایی سرد شده بود. ولی مثل یک شربت داشت از گلوی جلیل سیا پایین می‌رفت. 

ےا 

همان اول توی یک محله» مدرسه رفتنمان» دیب 
گرفتنمان. خدمت سربازی و... 

روز تاسوعا. البته دو. سه روز 


با هم بزرگ شده بودیم. از 


قبلش, ۔ تصمیم گرفته بودیم خون 
اهدا کنیم. بعد از کلی نوبت کشیدن, 
با ترس و لرز نوبت ما رسید. خیلی 
دلهره داشتیم. بعد از خونگیری. 
نشانی ما را پرسیدند که کارت 
بفرستند. دو. سه روز بعد. سعید امد 
می‌فوته باشه؟ 

به شوخی گفتم: پول شیری که 
دادند یادشون رفته بگیرند. خب 





تو انتقال خون مارا بردند پیش یک دکتر. او گفت: «خون سعید مشکل دارد» 
و بعد دکتری را معرفی کرد و... فامیل بهم ریخت. 

سعید سرطان خون داشت؛ شیمی‌درمانی! بستری شدن و آخرش هم... 

ولی حرف سعید تا اخرین لحظه این بود: «قسمت ماهم این بود که «ندا از امام 


حسین(ع») بر سد.» 8 
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حسین عوض‌زاده از گرمسار 
حستین فا «پیوند» را خواندم. فقط 
همین را بگویم. حیف اين نثر روان و 


داستانی که بایک سوژه تکراری درهم 


امیخت. 
طیبه قاسمی از همدان 

خواهر خوبم» اول از همه اینکه من 
«محمدرضا مهدیزاده» نیستم. ایشان 
همکار خوب بنده و مسوول صفحه 
«تماشاگه ران» هستند و بعد در مورد 
داستان «دوگانگی» باید به عرض شما 
برسانم که منطق داستان ایراد داشت 


چون هنرپیشه فیلم را معمولاً 


کارگردان انتخاب می‌کند نه بازیگر 
محمد حامی از تایباد 

جناب جامیء در داستان «اشتیاه 
لپی» به نظر شما کمی عجیب نیست 
که خریدار تا قبل از باز کردن درب 
قوطی» متوجه اشتباه فروشنده 
E‏ 
قوطی کمپوت سیب خیلی با هم 
متفاوتند. لااقل از نظر شکل و شمایل 
روی قوطی! 





معصومه فلکی مقدم از رامسر 

خواهر خویم «اریاب و رعیت» 
که از 
داستان هم قابل حدس بود. راجع به 
ظلم ارباب به رعیت است. و این 
یعنی سوژه تکراری. در ضمن نثر و 
پرداخت شما هم هنوز خیلی جای 
کار دارد. در مورد ادامه تحصیل 
خود هم بهتر است با قسمت 
ی OR‏ 
بگیرید. پیروز باشی. 

جبرئیل معتمد از گنبدکاووس 

جناب معتمد. داستان «گردنبند» 
اه که 
شبیه داستان «گردنبند» اثر 
«گی دوموپاسان» است. منتها چیزی 
TS‏ 
این داستان را برای اولین بار شما 
نوشتید یا «گی دوموپاسان»؟! 

آقای قاضیء دو داستان ارسالی‌تان 
را خواندم. «خواب» و «موش و موش» 
را می‌گویم. در مورد هر دو آنهاء 
خصوصا دومی باید عرض کنم که 
طرح و چارچوب داستانتان ضعیف 
است. به‌طوری که نمی‌توان ساختمان 
داستان را درست بر روی ان بنا کرد. 
برای تقویت آن باید پیچی به طرح 
داستان خود می‌دادید. 
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یایانه بندرعباس امکانات ندارد 
اه و اک ای . 
سیک و و بای وین 
خودروها را ندارد. 
از طرفی. پایانه بار بندرعباس هم یکی از 
شلوغترین پایانه‌های باری کشور است. به قول 
معروف دران هر راننده‌ای پیدا می‌شود! 
توقف در پایانه بندرعباس, تواءم با خطر است. 
اگر حادثه‌ای مثل اتش سوزی رخ بدهد. نیمی از 
سرمایه ملی دود می‌شودا! 
این پایانه نیازمند آتش‌نشانی و درمانگاه است. 
سرکیسم کردن بیمار! 
بعضی از دندان پزشکانی که در قوچان مشغول 
فعالیت هستند. از بی اطلاعی مشتریان خود 
میوء اوه مر کن راشی که نبا ین کف اند 
سردواندن بیمار و گرفتن هزینه اضافی است. 
جالب اتجاست که رونت نکه بلمار جة فق 
دندانپزشک این شهر مراجعه می‌کند. هریک از آنها 
حرفی می‌زنند و به‌گونه متضاد با دیگری عمل می کند. 
این رفتار موجب شبهه برای بیمار می‌شود. 
سوال اینجاست. پی‌گیری و رفع این گونه 
مشکلات به عهده چه کسی است؟! 
علی طلعتی . قوچان 
اتوبوسرانی پراز مشکل 
اتویوسرانی مشهد. اغلب مردم این شهر را کلافه 
کرده است. طی سال جاری سه بار به قیمت بلیت‌ها 
اضافه کرده است. در این مان بیشترین آسیب به 
افراد کم درآمد وارد آمده است: 
از طرفی» این افزایش ناگهانی. هیچ تأثیری بر 
مات انوو‌سرای نک اف است: کت نود 
اتوبوسهاء سردرگمی در ساعات حرکت. معطلی زیاد 
در ان اس اقا ی زار ام اس واگ 
ازجمله مشکلات اساسی اتوبوسرانی مشهد است. 
اتوبوسرانی باید به‌طور جدی این مشکلات را 
حل کند و تنها به فکر افزایش بلیت خود نباشد. 
صمدی رضایی 
نیکشهر بانت مسکن می خواهد 
شهرستان نیکشهر از توابع سیستان و 
بلوچستان بالغ بر ۱۸۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد. این شهر 
از کمبودهای زیر در رنج است: 
۱ نداشتن بانک مسکن. لازم است حداقل یک 
شعبه در این شهر دایر شود. 
۲ نبود نمایندگی میراث فرهنگی, چند ماه پیش 
یک نفر امد. اما دوباره رفت! 
نیکشهر دارای میراث فرهنگی غنی است. از جمله 
وجود کلات. قبرستان چهل دختر. درخت کرت و 
چیچک و دهها اثر تاریخی دیگر. 
امید است مسوولان فکری به حال این مشکلات 
a‏ 
رستم کریمی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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نخل کاران بمی, نیازمند توجہ 

شهرستان زلزله‌زده بم که در فاصله دویست 
کیلومتری جنوب شرقی کرمان قرار دارد. به عنوان 
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصول خرماء در 
و ات ماقرا سای 

مسا ری تا وان و ون 
مصیب دیده بم با مشکلات فراوانی روبرو هستند و 
مشکلات موجود زندگی قشر عظیمی از نخل کاران 
این شهرستان را به مخاطره افکنده است. 

از مسوولان مربوطه خواهشمنديم با 
برنامه‌ریزی صحیح و ایجاد صنایم تبدیلی. جنبی و 
بسته‌بندی خرماء بازسازی فنی نخلستانهاء توسعه 
بازارهای صادراتی و با حمایت قاطع و بی‌دریغ از 
تخل کاران بھی انان رابه کار خود دلگرم نموده و 
گامی مهم در راه حمایت از کشاورزان مصیبت دیدہ 
بم و حفظ و توسعه صادرات این محصول بردارند. 

محمود جعفری 
حسرت سیمان 

سیمان در شهرستان اسلام آباد غرب. نادر و 
بسیاری در این فصل که 
موقع ساخت و ساز است. هر روز در مغازه‌های 
مصالح ساختمانی جمع می‌شوند و غروب بدون 
هیچ نتیجه‌ای به خانه‌هایشان بازمی‌گردند و این کار 
هر روز ادامه دارد. 

سیمان در اسلاح آباد قرب کی کیسه ای دو برایر 
نرخ اصلی پیدا نمی‌شود. بناها و مغازه‌داران و حتی 
عموم مردم از این وضعیت خیلی ناراحت هستند. 

به قول یکی از شهروندان. سیمان وجود دارد. اما 
در بازار سياه و در دست عوامل و فروشندگان 


آنچنانی و با قیمت بالاتر! 


مرزبان بخشم 


فت تحصیا 
"۳ از حد. باعث افت تحصیلی 
می شود. قوچان در شمال شرقی کشور و در 
منطقه ای كاملا کوهستانی و سردسیر قرار دارد. 
بیشتر وقتها در فصل زمستان با آمدن اندکی برف و 
باران. اموزش و پرورش منطقه مدارس را تعطیل 
می‌کند. مثل اینکه انها مایلند با تعطیلی مدارس به 
دنبال راحتی خود باشند! غافل از اينکه این تعطیلات 
باعث افت تحصیلی دانش آموزان و ضرر مادی و 
معنوی برای خانواده‌ها است. 
علی کریمی 
حمایت از نوع کاخ نشینی: 
در روزنامه ای خواندم. کمیته امداد حضرت 
امام قصری در سوهانک تهران ساخته که هزینه ان 
۴ میلیارد تومان شده انهم کمیته امداد که بیشتر 
صدقات و وجوهات مردم را جمع آوری می‌کند و 
بیشتر ایام سال مراسم روز عاطفه‌هاء روز شادیهاء 
روز کمک به بم روز کمک به... برگزار می‌کند. ایا این 
کمیته همه این هدایا را جمع کرده تا کاخی ۴ میلیارد 
ای تک تاه نارکا ی 
هستند؟ این وضعیت درحالی ات کر ن در 
همین تهران عده‌ای از افراد کارتن خواب يخ می‌زنند 
و در سکوت می‌میرند و کسی هم مسوول نیست! 
شارا به فا یا ن ۱۴ مارد چ اه ری 
می‌شود ساخت و به خانواده‌های فقیر و ندار حتی 
درقبال دریافت وجه آن داد؟ 
از کمیته امداد انتظار نمی‌رفت که په جمم 
گلستان . ذکریا آقابابایی 





چر اد خی از شلم های سینمایی «وسترن) 
نامبده می شود؟ 





۱ ۳ زبان ھ8 


رت ات و 


«عربی». چون 
نخستین ساکنان نواحی غربی قاره آمریکا «کابوی» 
یا کاوچران بودند. بنابراین فیلم‌هایی که از زندگی 
این مردمان. بویژه درخلال جنگ با سرخپوستان 
ساخته می شود و همین طور کتابهایی که در این 
باره به رشته نگارش درمی‌آید :أضطلاح ووسر 
نامیده می شوند که به طور کلی مربوط به غرب 
چا لبه دعضی سکه‌ها صاف است و ر خی دیکر 
کنگ ه دادرد؟ 

سکه‌هایی که در گذشته ضرب می‌شد معمولا از 
خی لا با کرد یوک اقا گاید انم اها ا 
بود و هیچ گونه کنگره يا خطوط منظمی نداشت. همین 
امر سیب شد که افراد آزمند. درصدد سودجویی 
برآمده دست به تقلب بزنند. آنها کناره این سکه‌های 
ارزشمند راسوهان زده مقداری از فلز ان را که طلا با 
نقره بود کش 
می رفتدد ! 
دیری نپایید 
که این 
موضصوع در 
داد و ستدهای مالی, آشفتگی وی اعتمادی | ا کرد 
راا لمان ادوس ایک فلا ما راون 
کرده باشد! اما این کار هم به نوبه خود وقت‌کیر و 
پردردسر بود. همین آمر سبب شد که ضرابخانه‌های 
جهان درصدد چاره‌جویی برایند و لبه سکه‌ها را 
کنگره‌دار بسازند. با این ندییر» ایتکار عمل از ذد ست 
سیاه کاران خارج شد. زیرا هرگاه کسی درصدد 
ساییدن سکه برمی آمد فوراً معلوم می‌گشت. اما در 
مورد سکه‌های ارزان‌تر که معمولا از جنس نیکل بود 


چر اجنم اسان گاهی در عکس. 
قر مز دبده می شود؟ 

شاید شما هم در عکسهایی که با فلاش گرفته 
شده است دیده باشید که چشم شخص در عکس» به 
ایوگ ی دوو کون ی اده ادا 

این موضوع زمانی رخ می دهد که فلاش دوربین 
به‌گونه ای زده شود که نور آن از پشت چشم به داخل 
عدسی‌های دوربین منعکس گردد. رنگ قرمز چشم 
در عکس به واسطه وجود رگهای خونی بافت شبکیه 
در پشت چشم پدید می‌آید. 

با تدابیری می‌توان ن¿ مانع از سرخ شدن چشم در 
عکس شد ال از و ره خو اس تا تکام وه که سرا 
قدری از دوربین برگرداند. و یا چراغهای دیکری را 
روشن کرد تا مردمک چشم تنگ تر شده از میزان 
نور قرمزی که منعکس می‌گردد کاسته شود. 








TW‏ ض ۷ ۳ | نحانه نیکنا 
جدیدترین و موفق ترین روش علمی ترک اعنیاد رد ۱۳۳۲۳ 
در سال تحصیلی ۸۳-۸۴ بامعدل ۲۰ شاگرد ممتاز 


سم زدایی قوق سریع (UROD)‏ شناخته شده است. 
۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در E!‏ تب مقرم مدره تحتو سرگاز 
مجهزترین مراکز بیمارستانی 
بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 
۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 
بورد تخصصی با پیگیری ۶ ماهه 
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۱. محمدصادق مستقیمی نائینی از نائین 
۲ فاطمه روشن پور از تهران 
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در نام من فلز سختی پنهان شده 
است! من کدام پوشاک هستم؟ 


طول زمین هر کدام چند هتر است؟ 


فرامرز و خواهرش, دو قطعه زمین نزدیک یکدیگر در شمال ایران خریداری 
کردند. طول زمین فرامرز و خواهرش بر روی هم ۶۵ متر است و طول زمین 
خواهر فرامرز. ۲۵ متر کوتاهتر از طول زمین برادرش می‌باشد. ایا می‌توانید 
بگویید طول زمین هرکدام چند متر است؟ 





شباهت ها را پیدا کنید! 


در اینجا دو تصویر می‌بینید که یکی از آنها مردی را نشان می‌دهد که جلوی 
تلویزیون خوابش برده و مجری مهربان, تلویزیون او را خاموش می‌کند! و دیگری و ٩ CC‏ و ۳ ۱ ۳۷( ۵ 
کارگری را که سرگرم سوراخ کردن زمین با مته برقی است. در نگاه اول. ظاهراً جالب پنهان شده که در نگاه اول چیزی دیده نمی‌شود. اما اگر با خودکار یا مداد 
هیچ رابطه‌ای بین این دو تصویر وجود ندارد. اما با اندکی دقت می‌توان هفت رنگی داخل خانه‌هایی را که با نقطه سیاه مشخص شده‌اند رنگ کنید با تصویر 


تصویر پنهان شده! 


مورد شباهت را پیدا کرد. برای مثال» نقش پارچه کت مجری تلویزیون در تصویر جالبی رویرو خواهید شد. 
اول با نقش پارچه کلاه کارگر در تصویر دوم شبیه است. شش مورد اختلاف 
دیگر را خودتان پیدا کنید! 


کر اک ای ری ار ان را 
مجله پس از خواندن بخشی از داستان, آن رابه صاحیش بازگرداند و گفت که 
از چاپ ان معذور است. وقتی نویسنده علت را جویا شد. سردبیر پاسخ داد که 
داستانش غیرواقعی است. نویسنده این طور نوشته بود: 

«... باران تندی در تهران می‌بارید. جمشید در صف اتوبوس, منتظر ایستاده 
بود. در این هنگام. چشمش به یکی از دوستان قدیم افتاد که چتری به دست 
گرفته بود و پالتوی سیاه رنگی به تن داشت. جمشید از دیدن او خیلی تعجب 
کرد از او پرسید: «راستی پسرت از خارج برگشت؟» دوست قدیمی جواب داد: 

اک نیامده, اما قرار است هفت ماه دیگر بیاید و تعطیلات عید نوروز را 
در کنار ما باشد. دوست عزیز. می‌دانی که بچه‌ها همین که بزرگ می‌شوند... 


بست و آماده سوار شدن گشت. جمشید هم سیگارش را خاموش کرد...» 
پذیرفتن آن داستان خودداری کرد؟ 
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جهن دایره ها را تعیین کنید 
آنچه در این چهار دایره 
می‌بینید. قسمت‌هایی از 
تصویر سمت راست را 
تشکیل می دهد. آیا 
و اتد پیا 
دایره‌ها را جدا کنید و 
روی تصویر 
کدام یک از دایره‌ها 
درست در جهت 
خودش قرار دارد. 
کدام یک در جهت 
چرخیده و کدام‌یک در 
جهت عکس حرکت 
عقریه‌های ساعت؟ 
اگر اندکی دقت به 


حرح دهید موفق به 


۳ کل ان خو‌آهند شد. 
شار مر 6۵ 
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گفتگو را رمريي سعادته کار گردان و بازیگر تنانره سینما و رویزیون: 


۴و کوک کرای 


گفتگو از: آرمینا عبدالهیان 


هستید توضیح بدهید؟ 
ECCT‏ 
تهیه کننده آن خانم ولی زاده. نویسنده آن آقای 
شادمهر راستین و کارگردانی آن نیز برعهده من قرار 
دارد. البته اولین کار تک دوربین من به حساب می‌اید 
و قرار است از گروه کودک و نوجوان شبکه دو پخش 


بشود. 
۵ مراحل تولید را از چه زمانی شروع کردید؟ 


مه 


مقدمه: 

همه ما از کوچک و بزرگک در هر سنی که باشیم مریم سعادت را به خوبی 
می شناسیم چرا که چهره دلنشین او را در نقشهای گوناگون برای محدوده‌های 
سنی خاص دیددایم. 

صدایش را بر روی عروسک های زیادی شنیدهایم. این بازیگر و کا رگردان 
فعال و پ رکار با چهره شاداب. لحن شیرین و بازیهای واقع گرایانه‌ای که دارد 
محبوبیت زیادی دربین همه ما کسب نموده و همین امر بهانه‌ای شد تا گیی 
دوستانه با او یز نیم که اميدواريم مورد قبول شود... 













از چه زمانی و چطور وارد این حرفه شدید؟ 
ا نگ هنرهلی دراماتیک شدخ 
و پس از پایان تحصیلات در رشته تئاتر عروسکی. 
ابتدا کارم را با اجرای تئاتر شروع کردم و بعد وارد 
عرصه تلویزیون و تثاتر در زمینه هنرپیشگی. 
صداپیشگی و کارگردانی شدم. 

#اولین بازی شما در تلویزیون در چه سریالی 
بود؟ 

.من بازیگری تلویزیون را با سریال آرایشگاه زیبا 
شروع کردم. 

6 آخرین کار نات و تویزیونی شما چه بوده؟ 

اخرین کاری تثاتری که انجام دادم تئاتر 
حرفه ای‌ها بود و درحال حاضر هم مشغول ساخت 
سریالی هستم که کارگردانی آن رانیز خودم به عهده 
دارم. 

# چطور شد که با توجه به رشته تحصیلی‌تان 
بیشتر در زمینه تلویزیون فعال هستید؟ 

این طور نیست. بستگی به این دارد که چه کاری 
برایم پیش بیاید و پیشنهاد بشود. نه اینکه به خواست 
خودم صرفا کار تصویر انجام بدهم. اتفاقا چند سال 
ار انیا هی ده وه هیر ان 
کارها را در طی چهار سال با گروه دکتر رفیعی به 
روی صحنه آوردیم. 

انتخاب شما بین سینما و تثاتر و تلویزیون 
کدام یک است؟ 

E E OT 
وقت که جلو می‌ روم با درهای بسته و شکسته‎ 
مواجه می شوم.‎ 

# چه شد که گرایش به کار کودک پیدا کردید؟ 

کار کودک را همیشه انجام می‌دهم چون رشته 







تخصصی من است و درواقع علاقه زیاد من به انجام 
TT‏ 
داشته باشم. اگر می‌بینید در سریالهای طنز بازی 
می‌کنم هم به همین خاطر است. چون دوست ندارم 
غم و مریضی و کریه و زاری رابه نمایش بگذارم. به 


| .۵ | عبارت دیگر می‌خواهم شادی رابه خانه‌ها ببرم. 


شماره ۳۱۸۸ 


# چرا به برنامه‌هایی که باید برای کودکان ساخته 
شود از نظر کیفی کمتر توجه می‌گردد؟ _ 

.کاری که باید برای کودک ساخته بشود ادمهایی 
خاص و تربیت دیده همین حرفه را لازم دارد و اگر 
برنامه‌ریزی و تقسیم‌بندی درستی در مورد جایگاه 
این افراد اتفاق بیفتد. برنامه‌های خویی از دل کار 
بیرون می‌آید. 

۵ می‌توانید مثالی بزنید؟ 

EE‏ حاضر نود درصد برنامه‌های 
ی رت او سره 
محدوده سنی کودکان درنظر گرفته نمی‌شود و اینها 
خیلی با هم متفاوت هستند. برای کودک برنامه 
ساختن مقوله سختی است که بايد سلیقه و روحیه 
ای رو کر 
بروند. من در این زمینه ادعایی ندارم ولی چون زياد 
با کودک کار کرده‌ام روحیه‌ام به انها نزدیک شده و 
به خوبی آنها را می‌فهمم و علایقشان را می‌شناسم. 
درعین حال دوست دارم کاری که برای کودک انجام 
می‌دهم برای بزرکترها هم جذاب باشد. 

#مثل سریال قصه‌های تابه‌تا (زی‌زی گولو)؟ 

.بله, دقیقاً مثال خوبی زدید. با اینکه این سریال را 
مرضیه برومند کارگردانی کرد. اما من هميشه این 
سریال را مثال می‌زنم. قرار بود مخاطب این سریال 
کودکان باشند ولی همه اعضای خانواده را جذب 
کرد. خانم برومند به نظر من یک استتناء در عرصه 
کار کودک است و کودک را خوب می‌شناسند. 

4شما از بین بازیگری و کارگرداتی کدامیک را 
بیشتر دوست دارید؟ 

رک خر کی وا 

در مورد کاری که درحال حاضر مشغول به آن 


شهرت در مجموع خوب است و با اینکه 
اسان را در زحمت انداخته و ازادی او را 
محدودتر می کند» و درنهایت خود ما 
ار وت داشتیم و انتخاب کردیم 


.این کار رادر بهمن ماه شروع کردیم. 
را E‏ 
ولی به دلیل مشکلاتی که پیش امد. از 
اک 
در طی ساختن لوکیشن برایمان 
به‌وجود امد اصل کار به تاءعخیر افتاد. 

#موضوع داستان این سریال درباره 







درباره خانواده‌ای که پدر و طراح 
کتاب کودکان و شاعر و نویسنده است و کودکی که 
برای تنهایی‌هایش آرزو کرده که دوستی داشته باشد. 
دوستان این کودک دو عروسک کوساله هستند به 
نامهای مومو و مومی که نام سریال هم همین است. 

۵ شما با ساخت سریالهای روتین ٩۰‏ شبی موافق 
هستنید؟ 

- فمی قوانم بگویم موافق نیستم چون اگر موافق 
نبودم در انها بازی نمی‌کردم. اما باید گفت هر برنامه. 
ویژگی و شرایط خاص خودش و بستکی به نوع کار 
دارد و نمی‌توان قاطع نظر منفی یا مثبت داد. 

تفاوت تولید سریالهای روتین نود شبی با 
سریالهای هفتگی در چیست؟ ۱ 

تفاوتهای زیادی دارند اما بارزترین آنها این است 
که اگر در یک سریال هفتگی مشکلی پیش بیاید. کار 
را تعطیل می‌کنند یا به تعویق می‌اندازند ولی در 
برنامه‌های روتین تحت هر شرایطی کار را ادامه 
E‏ 

#فکر می‌کنید چرا سریال خوش غیرت (سری 
دوم خوش رکاب) محبوبیت سری اول را نداشت و آیا 
شما این موضوع را پیش‌بینی کرده بودید؟ 

.من معتقدم ساخت قسمت دوم هر برنامه موفقی 
به شدت کار سختی است بخصوص برای مردم ما 
که عادت دارند بگویند «نه آن اولی چیز دیگری بود». 
ی اک ۳ ۳۰| 
پیش رو داریم. سری اول جایگاه بسیار خوبی پیدا 
کرد و کار دوم خیلی سخت تر بود تا بتواند محبوبیت 
پیدا کند. البته من به خاطر مشکلاتی که برایم پیش 
e‏ 
نمی‌توانم درست قضاوت کنم» از طرفی چون بازی 








محدودی داشتم آن هم در تهران. نمی‌توانم راجم به 

* می شود خاطره‌ای از سریال بدون شرح 
برایمان بگویید؟ 

من هیچ وقت خاطره خوبی ندارم چون همه 
TE‏ ار را 
هستند و اصلا آدمی هستم که از خیلی چیزها 

# شهرت چه خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد؟ 
را در زحمت اند اخته و ازادی او را محدودتر می‌کند. 
ولی درنهایت خود ما آن را دوست داشتیم و انتخاب 
کردیم. 

تا حالا شده که خسته بشوید از اينکه در این 

- هیچ وقت. ممکن ات از کار خسته شده باشم 
اما از این حرفه به هیچ عنوان. 

#اگر قرار بود دوباره شروع کنید باز هم همین 
حرفه‌رو انتخاب می‌کردید؟ 

.فکر نمی‌کنم کسی بتواند بگوید چه می‌شد چون 
اگر قرار بود دوباره شروع کنم کس دیگری می‌شدم 
و ادم دیگه ای می‌بودم. 

#بدترین و بهترین لحظه زندگی شما چه بوده؟ 

O‏ را ی ان 
E‏ 

E TT 
بلد نیستم و ورقه سفید می دهم. مثلا وقتی برای اولین‎ 
بار می‌خواهم تئأتری را به روی صحنه ببرم يا جلو‎ 
دورس بروم که کارش کمی سخت است. خواب‎ 

چه رویایی در زندگی دارید؟ 

رویاهای خوب (با خنده‌های زیاد. 

#عشق چه جایگاهی برای شما دارد؟ 
ای ای ار ی دی 

* یک کلمه. یک حواب؟! 

- دوریین: فیلم خانه: رندگی ازدواج: سرانجام 
صیح: شادی - ستاره: دود ۔ کار کت : پلان. 
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مدیرعامل مو سسه پرده نقره ای 


باز ار فیلم های ویدیویی 
داغ تر از سینما است 


چندی پیش نشستی مطبوعاتی در هتل لاله 
درخصوص اولین موّسسه ویدیو رسانه خصوصی 
در ایران -موْ‌سسه پرده نقره‌ای -برگزار شد. 

در ابتدای این نشست حجت حاتم مدیرعامل این 
موسسه گفت: در سال ۷٩‏ با مجوز وزارت ارشاد 
کار خود را شروع کردیم. کار ما ابتدا این بود که 
فیلم های سینمای ایران را به‌راحتی در دسترس 
مردم قرار دهیم اما بعدها به فکر تولید فیلم هم افتادیم 
و فیلم‌هایی تولید کردیم با محتوای فرهنگی و بازگو 
كردن مشکلات جامعه. 

حاتم درخصوص هدف ایجاد موسسه گفت: ما 
امدیم صنعت ویدیو را در ایران رشد بدهیم و قصد 
داریم در سال ۰۸۴ ۲۶ عنوان فیلم با موضوعات 
مختلف تهیه و تولید کنیم. این فیلم‌ها در ژانر کودک. 
طنز. ترسناک. اجتماعی و... می‌باشد. 

مدیرعامل موسسه پرده نقره‌ای درخصوص 
نظارت بر این مو‌سسات گفت: ما با نظارت مخالف 
نیستیم ولی اگر نظارت تبدیل به دخالت شود. مسلماً 


جج ‏ مه 





مجموع باعث کندی فعالیت‌های موّ‌سسات ویدیویی 


ماهدنیلم همجنان در مسیر 
اعتلای سینمای ایر آن 

ها 
ی اک 
دارد حضوری ارزشمند و تاءثیرگذار در جریان 
ای دا 

به گفته مدير روابط عمومی ماهدفیلم. این 
شرکت چند کار را در دست تولید دارد و از جمله 
آن می‌توان به مجموعه تلویزیونی لوطی حیدر 
اشاره کرد که مراحل پیش تولید را پشت سر 
می‌گذارد و قرار است احمدرضا گرشاسبی آن 
را در ۲۶ قسمت برای شک ډو بسازد. این 
مجموعه درباره لوطی‌های زمان ناصرالدین 
شاه است که یکی از پروژه‌های عظیم و قابل 
تاءمل تلویزیون به حساب آمده و تهیه‌کنندگی 
ان نیز برعهده سیداحمد میرعلایی است. 

را 1 
مستندش با عنوان عاشقی سعی دارد فیلمی 
بر و را ار 
دوربین ببرد. این فیلم زندگی و مشکلات یک 
ار 


ما از درون جامعه‌ایم و نباید از . ِ 
بیرون به آن نگاه کنیم. درواقع ما با 
مخاطب تعامل داریم و با او در تقابل 
نیستیم. کسی که حساس نباشد 
هنرمند نیست. هنرمند هم به وجود 





می شود. درحالی که سینما از طریق مو سسات 
ویدیویی کالایش را بهتر می‌تواند عرضه کند. 

حجت در ادامه اضافه کرد: ما برای اینکه 
مو سسات ویدیویی از رشد و تعالی عقب نمانند 
انجمن ویدیو رسانه صنفی را تاءسیس کردیم و 
موّسساتی که مجوز ارشاد را دارند می‌توانند به 
E TT‏ 
صنف شده‌ایم» باز هم محدودیتهای زیادی داریم. 
به‌طوری که می خواهیم تولید کنیم باید اجازه بگیریم. 
می‌خواهیم اثر را بفروشیم. بر سر قیمت فروش باید 
اجازه بگیریم» می‌خواهیم... به همین دلایل دست 
صنف بسته است. ما حمایت دولت رانه فقط در بحث 
مالی بلکه در بخش معنوی هم نیازمندیم و 
بوروکراسی اداری یکی از مهمترین موانع 
فعالیت های ماست. 





هر وز قر یب پور 
(کار کردان) 


» مه 


کسی که درحال خلق یک اثر است. اگر تمام جان و 
احساسش را بتواند در این راه بگذارد. می‌تواند اثرگذار 


تس 


باشد و بر دل بنشیند در غیر این صورت چنین نخواهد 
دود. 


کبانوش عبار ی (نیلمساز) 


مت ای دزن اه ات 
ندارم. روزی که متولد شدم پرسیدم ایا سینما هم اختراع 
شده است یا نه؟ وقتی پاسخ این سوّال من مثبت بود پا 
به دنیا گذاشتم. من راه دیگری غیر از سینما برای ادامه 


عرصه دستیار کارگردانی» منشی صحنه و 
فیلمنامه نویسی در سینما فعالیت داشته فیلمی 
ساخته در ارتباط با فلسطین و مبارزات آنها که 
آخرین مراحل فنی را در ماهدفیلم پشت سر 
ار 

مرثیه برف هم همچنان که خبرش در 
نشریه شما و دیگر نشریات چاپ شد تا پایان 
سال در چندین جشنواره معتبر و بین المللی 
حضوری فعال خواهد داشت. 


بازنده 


جایی برای زندگی 





مناسب تر از هر چیز دیگر هستیم. 


فیلم ها به روایت کیشه 
شاخه گلی برای عروس ۷۷ روز ۳۳۶ میلیون تومان 


۵ روز 
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۴ روز 
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حتماً در طول یکی دو هفته اخیر در مطبوعات 
خبر دادگاه دست اندرکاران پارتی سینماگران که 
درنهایت منجر به فوت کارگران جوانی هم شده بود 
را خوانده‌اید و با حداقل ان را شننده‌اید. 

این خبر که در طول این مدت به یکی از داغ‌ترین 
و جنجالی‌ترین موضوعات مجلات تبدیل گردید. 
ماجرای مفصلی دارد و خیلی از مردم کنجکاو 
شده اند که بدانند قضیه ان چه بوده است. حتی 
زمانی که این خبر دو. سه هفته گذشته در صفحه 
یک هفته حادثه همین نشریه به چاپ رسید. بسیاری 
هنری تماس گرفتند و خواهان کسب اطلاعات بیشتر 
و شناسایی نام افراد این پارتی شدند. اما جالب است 
مطیوعات شده است مربوط به اسفند سال AY‏ 
می‌باشد و مجله اطلاعات هفتگی برای اولین بار در 
سال گذشته این خبر را چاپ کرد (شماره ۰۳۱۳۴ ۱۶ 
اردیبهشت در صفحه ۵۲ ستون اخبار داغ بدون 
تیتر) و به علت اينکه مردم هنوز اطلاع دقیقی از اصل 

اما یکی از دلایل اصلی که تصمیم گرفتم نوشتن 
این مقاله را دست بگیرم این بود که بنده به طور 
دارم و متاءسفانه کارگردان مرحوم که در مطبوعات 
این روزها از او به نام «الف ‏ الف» یاد می‌شود از 
هم دانشگاهیان و دوستان من محسوب می شد و 
دوستان مشترک بنده و ان مرحوم از کم و کیف 
ماجرا آگاه بودند. اما نگارنده به علت اینکه ماجرا در 
نزد آذهان عمومی منتشر نشده بود و جهت حفظ 
ابروی بعضی‌ها به شرح ان در مطبوعات نپرداختم 
ولی با تشکیل دادگاه افراد حاضر در این میهمانی و 
انعکاس ان در جراید و کنجکاوی ذهن مردم تصمیم 
گرفتم که حادثه را کامل و به دور از هرگونه شایعه 
و رویاپردازی توضیح دهم. البته خودم بدم نمی آمد 
که نام تمام افراد این پارتی را در این مقاله عنوان 
کنم اما با صلاحدید سردبیر محترم مجله و پس از 
مشورت با وی و استدلالهای منطقی ایشان قرار شد 
که از اوردن نام انها خودداری کنم و فقط به شرح 
ماجرابه صورت کامل و واقعی و بدون وارد کردن 
تخیلات و شایعات ذکر شده در این روزهاء بپردازم 
و امیدوارم که عاشقان سینه چاک سینما که فکر 
می‌کنند سینما مدینه فاضله ای است که هر کسی 
در ان قدم گذاشت رستکار می شود و به پول و ثروت 
هنگفتی دست پیدا می کند» پس از خواندن این ماجرا 
کمی به خود بیایند و برای حتی چند لحظه با 
خودشان فکر کنند که راه درست چیست و انتخاب 
و سرانجام یک مقوله از طریق منطق و هوس چه 
تفاوتهایی با هم دارند. 
کاک انت کک وجیرو از بت پر 
سینمای ما است. سینمایی که ادعا می‌کذیم 
نجیب ترین سینمای جهان به‌شمار می‌اید. تصویری 
از بازیگران و عواملی است که در سینما و جلوی 





ماجرای 
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دوربین سجاده آب می‌کشند و نقش آدم‌های مهربان 
و معصوم را بازی می کنند اما در پشت پرد ۵ 
کوچکترین اعتقادی به بزرگترین باورها ندارند و در 
شب عاشورا پارتی می‌گیرند و کارهای انچنانی 
می‌کنند. ادمهایی که ظاهری روشن اما درونی تیره 
و تار دارند. 

چه خوب بود ما انسانها کمی جنبه و ظرفیت 
بالاتری داشتیم. چه خوب بود وقتی که نام و عنوان 
هنرمند بودن را یدک می‌کشیدیم حتی از روی ظاهر 
هم که دومح طاشن عمل ھی کر کی و ان تین متا 
از کف نمی‌دادیم. چه خوب بود ذره‌ای, و فقط ذره‌ای 
کت هاس وا که انفا مس کدی 
در خودمان بارور داشتیم. چه خوب بود... 

بگذریم. حال اگر موافق باشید به شرح ماجرا 
بپردازیم: 
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امیدوارم که عاشفان و سینه 
جاکان هنر سینما از این ماحرا 

درس عبرت گرفته و آگاه شو ند 
که «ا واز دهل شنیدن از دور 
خوش است» 

تست به Sl‏ 
و کوشش‌های بسیار توانست در چند فیلم سینمایی 
به عنوان دستیار کارگردان مشغول به کار شود و 
به علت پشتکار زیاد خیلی سریع پله‌های موفقیت را 
یکی پس از دیگری طی کرد و ظرف مدت کوتاهی 
دستیار اول و برنامه‌ریز فیکس و ثابت یکی از 
کارگردانان خوب کشور شد و بعد از ان هم به علت 
تلاش زیاد و استعداد فراوان و کسب اشنایی‌های 
متعدد در سینما توانست شرایط ساخت اولین فیلم 
بلند خود را درحالی که ۲۶ سال بیشتر نداشت مهیا 
نماید و ظرف مدت کوتاهی آن را کلید زد. 

او و دوستان نزدیکش از این موفقیت خیلی 
خوشحال بودند و با تمام انرژی و قوا فیلمبرداری را 
پیش می‌بردند و خیلی سریع نود و پنج درصد کار 
رافیلمبرداری کردند و فقط پنج روز دیگر لازم داشتند 
ایا مات نام سس ۲ اک 

... درست شب عاشورای سال ۸۲ زمانی که 
فیلمبرداری در آن جلسه به پایان رسید. یکی از 


| سینما گران 







بازیگران زن فیلم که در مطبوعات این روزها از وی 
با عنوان بازیگر زن ۳۴ ساله «ش .ع» یاد می‌شود به 
حاو کرت ان پیشنهاد می دهد که چون امروز خیلی 
خسته شده‌ایم و فردا هم فیلمبرداری ند اریم. به اتفاق 
چند تن دیگر به منزل وی بروند و میهمانی کوچک 
و مختصری بگیرند و خستکی در کنند. کارگردان 
جوان «الف ‏ الف» پیشنهاد این خانم را می‌پذیرد و 
به اتفاق چند نفر دیگر راهی منزل او می‌شوند و در 
انجا به رقص و پایکویی می‌پردازند. پس از گذشت 
یکی. دو ساعت افراد حاضر در ان منزل تازه حسابی 
گرم می‌شوند و سر کیف می ایند و تصمیم می‌گیرند 
چند نفر دیگر از دوستانشان راهم به انجا دعوت 
کر کم بش ار ی ا ا 
پذیرایی و به‌یادماندنی‌تر شدن میهمانی 
صاحب خانه... خود را از قفسه بیرون می‌آورد و به 
وسیله ان از حاضرین پذیرایی می‌کند. 

اکنون پاسی از شب گذشته است و دوستان عزیز 
که از حالت تعادل خارج شده‌اند و حسابی رقص و 
پايكىنى کرده اند تر جیح می‌دهند درجه 
خوشگذرانی را بالاتر ببرند و در نتیجه ظرف مدت 
کوتاهی قرصهای روان‌گردان اکس هم دست به 
دست ميان دوستان هنرمند به گردش درمی‌آید و 
کیفت آنها حسنایی کرک می کر دی مدای می رگا 
اوج خود می رسد. 

در خانه خانم «ش ۔ع» همگی به رقص و پایکوبی 
مشفولند. اما یکی از همسایگان این خانم که در آن 
ساعت شب از صدای بلند موزیک کلافه شده است 
و احیانا از روی بدجنسی و گوشمالی شدن «ش -ع» 
تصمیم می‌گیرد که به پلیس ۱۱۰ زنگ بزند و محفل 
انها را لو بدهد. پس از زنگ زدن همسایه به نیروی 
انتظامی. گشت پلیس ظرف مدت کوتاهی به انجا 
می‌روند و تصمیم ورود به منزل انها می‌گيرند. 

هنرمندان که تا ان لحظه غافل از هر چیز و هر 
کسی مشغول عيش و نوش و سیر در توهم بودند. 
زمانی که پلیس قصد وارد شدن را داشت تازه از 
ماجرا مطلع می شوند و دست و پای خود را گم 
اکستازی خیلی بیشتر از آن است که عقل بتواند در 














از آنها با وحشت از این سوی منزل به آن سوی منزل 
ھی ون و به دنبال راه‌حلی می‌گردند و کارگردان 
جوان آقای «الف - الف» به اتفاق سه تن دیکر در ان 
و از پنجره پشتی به بیرون بروند. زیرا دستگیری انها 
در ان وضعیت ممکن بود که باعث توقیف فیلم و 
ممنوع الکار شدن کارگردان شود. خلاصه سه نفر 
این کار را انجام می‌دهند و نوبت به کارگردان جوان 
بیرون برود. پس او بی درنگ از پنجره آویزان 
می‌شود و وقتی که به طبقه دوم می‌رسد به علت 
مصرف قرص اکستازی فکر می‌کند که به زمین 
این است که مغز فرد مصرف کننده نمی تواند 
فاصله‌ها را به درستی تشخیص دهد و مثلا ارتفاع 
۰ متری را ۲ متر مشاهده کرده] و دست خود رارها 
نموده و درحال سقوط شاخه درختی به طحال وی 
اصابت و آن راپاره می‌کند و سپس با شدت به زمین 
برخورد می‌کند و به علت خونریزی شدید با وجود 
بردن وی به بیمارستان جان خود را از دست می دهد. 
GOG‏ 

این بود کل ماجرای تراژدی تلخ کارگردان جوان 
مرحوم «الف ‏ الف» و خانم بازیگر ۴ ساله «ش -ع» 
SS Ts‏ 
یک سال و چند ماه دادگاه آن تشکیل شده است و 
کارگردان جوان از دست اندرکاران میهمانی شکایت 
کرده است که انها از قصد به علت پیشرفت زياد 
پسرش در سینما او را کشته‌اند و صدالبته که پس از 
بررسی‌های به عمل امده مشخص شد که قتلی در 
کار نبوده و کسی قصد جان کارگردان را نداشته 
است. درواقع از ابتدا هم کاملا مشخص بود که قتلی 
صورت نگرفته و مرگ «الف -الف» غیرعمد بوده است. 
اصلا افراد زیادی در سینما هستند که در این زمینه 
انها را نکرده است و به اعتقاد نگارنده پدر کارگردان 
NG Es‏ ۳ 
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یک شکایت می‌کرد که چرا فرزندش را به‌گونه ای 
ترییت نکرده که امروز افسوس از دست رفتن او را 
نخورد. چرا اجازه داد پسرش راهی رایرود که به این 
بن بست ختم شود؟ 
«الف -الف» هم بسیار صمیمی بود صحنه‌های گرفته 
شده از فیلم ناتمام او را مشاهده کرده و اظهار می کند 
و واقعا صد حیف که چرا استعداد بالایی چون او در 
سینما این گونه و به خاطر هیچ و پوج از دست رفت 
و تباه شد؟ ایا واقعا لحظه‌ای خوشگذرانی و مصرف... 
ارزش جان أ دست فان د ای شت؟ با یقین و اطمینان و 
ازروی سابقه دوستی با وی و آثار او می‌گویم که اگر 
«الف ‏ الف» می ماند یکی از چهره‌های بسیار معروف 
صد حسرت و هزار تأاسف. 

امیدوارم که حداقل عاشقان و سینه چاکان هنر 
ماجرا درس عبرتی بگیرند و فریفتگان بی چون و 
چرای سینما اگاه شوند که برای بار هزارم عرض 
می‌کنم «اواز دهل شنیدن از دور خوش است.» 








جشنو اره‌ای کسترده 


دومین جشنواره بين المللی بانوان ن با عنوان «از . rh Ates tional‏ 2 


مادر تا مدیر» از اول تا پانزده مرداد ماه سال جاری 
در مجموعه فرهنگی - هنری حچاب (کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان) برگزار می‌شود. 

چندی پیش فاطمه غفاری دبیر و علیرضا امینی 
مدير اجرایی دومین جشنواره بین المللی بانوان. در 
یک نشست مطبوعاتی به توضیح و تشریح اهداف 
و نحوه برگزاری این جشنواره پرداختند. 

ی ره ی ی سا 
خبرنگاران توضیح داد و گفت: این جشنواره با هدف 
حذف و تغییر آذهان منفی جهانی. نیکو ساختن چهره 
زن ایرانی. ایجاد انگیزه برای حرکتهای جدید و 
درنهایت شناسایی قابلیت های نهفته بانوان در دو 
بخش اصلی و جنبی برپا می‌شود. 

خانم غفاری همچنین افزود: دو بخش موسیقی 





من رس 
کمازی قاتا مخ با ین سا مخالف تقستم [با شله 
تجاری نیز نمی‌توانم بسازم. 

این وی مرس ام وی ان 
حضرت امام(ره) گفت: بازیگران فرزند صبح سوابق 
مشخصی ندارند. فرزند صبح فیلمی است درباره 
زندگی امام. 

دیشب باباتو دیدم آیدا آخرین کار رسول 
صدرعاملی قطعاً عید فطر امسال به اکران عمومی 
درمی آید. صدرعاملی گفت از نسخه ۱۰۵ دقیقه ای 
که در جشنواره نمایش دادیم یازده دقیقه کم کردیم 
و فیلم در زمان ٩۴‏ دقیقه نمایش داده می‌شود. 





ز بنال ز اده پس از سالها 
در عر صه نناأتر 
محرم زینال‌زاده پس از 
سالها دوری از عرصه تئاترء 
در نمایشی با عنوان «بانوی 
این نمایش به کارگردانی 
محمد پرویزی ساعت ۰ هر روز در تالار وحدت 


به روی صحنه می رود. 
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بازدید بانوان دارد اما بخش‌های دیگر مانند: صنایع 


و نمایش لباس بانوان 






دبیر جشنواره در ادامه یادآور شد: تمام محوریت به 
جشنواره برجسته کردن ارزش اعتقادی بانوان است 
و برخلاف بسیاری از جوامع که نقش زنان حتی در 
هر اه فار در رای ای تفای هی ٢اک‏ ا 
می‌خواهیم در کشورمان با نگرشی عمیق ارزش و 
اهمیت زن را جلوه‌گر نماییم. 


نم می‌برند و گفته می شود این کار ناد خش و 
اغا دا و ای 
خواهد شد. 

ارگ :کے که مدن اه ودرو 
پخش می شود. بیش از ۶۰ درصد مورد استقبال قرار 

الاسم لیے ر واس سا لے 
عنوان «مگر خاطرخواهی گناهه» را می‌سازد. 

ا فیلہ تردست ساخته محمدعلی سجادی 
تامستان به اگران فرهی ان این فل ان مخموتی 2 
کمدی برخوردار است. 

یی ای وال ی 
فیلم سالاد فصل از ۱۲ مرداد ماه به سینماهای تهران | پم 
می‌آیند. این فیلم را جیرانی ساخته است. وی 
گفت: بنیاد حفظ آثار نباید مسوولیت. برگزاری 
جشنواره فیلم دفاع مقدس را از انجمن سینمای دفاع 
کس مک ف ای نک اشفا تور که نود 

#بودجه کلی مرکز هنرهای نمایشی در سال ۸۴ ۱ 
۰ میلیون تومان خواهد بود که از این مبلغ ۳۰۰ میلیون | . 


فنر در چهار سو 

نمایش «فنر» نوشته و کار «محمد رحمانیان» از 
روز یکشنبه ۱۲ تیرماه در تالار چهارسوی مجموعه 
تئاترشهر روی صحنه می‌رود. 

قیمت بلیت این نمایش چهار هزار تومان 
توا اھا اے که تا وی ۲۱۰ رد اد اء 
پیش خرید بلیت کنند ۲۵ درصد تخفیف درنظر گرفته 
می‌شود. ضمن آنکه در روزهای یکشنبه قیمت بلیت 
ها ان سا اس 

این نمایش در ساعت ۱۹/۲۰ اجرا می‌شود. 


است و 
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سه مرد قوی هیکل ناگهان به سرعت از در 
شیشه ای وارد سالن بانک شدند. انها لباسهای نیم تنه 
شلوار سرهم به رنگ ابی اسمانی پوشیده بودند. 
هرکدام روی سرو صورت خود جوراب نایلون 
زنانه کشیده بودند. به‌ طوری که از صورت انها 
چیزی پیدا نبود. آنها تپانچه‌های بزرگی را که در 
دست داشتند. تهدیدکنان نشان جمعیت دادند و یکی 
از آنها با فریاد گفت: 

کے کنا دای تا کوک گنه و گر که واک 
هس کم 

سکویت. مر فضای مالن بانگه بخاکم, که 
مشتریان و کارمندان از ترس در جای خود میخکوب 
شدند. و با ترس و وحشت به تبهکاران نگاه کردند 
که آنها چه خواهند کرد! 

دو نفر تبهکار به آرامی به طرف گیشه تحویلدار 
صندوق بانک رفتند و تپانچه‌های خود رااماده در 
دست نگه داشتند. 

را وة ای آمرانه‌ای از اال 
بانک بلند شد که فریاد می‌کشید: 

کافی است. دست نگه دارید. 

با این صدا تبهکاران در جای خود متوقف 
شدند. بلافاصله همان صدا دستور داد: 

- دوربین ها خاموش! بازیگران نتوانستند نقش 
خود را خوب بازی کنند! 

با این صدا همه کسانی که در سالن بانک بودند 
قهمدته که همه ا ای و ر 
بوده و ظاهراً می خواستند صحنه‌ای از یک سرقت 
کر ا ا ر ك انس 
به آرامی کشیدند و دوباره فعالیت و جنب و جوش 
در سالن شروع شد. در این هنگام فقط سه تبهکار 
وسط سالن بودند. مرد لاغراندامی که پیراهن استین 
کوناه پوشیده بود و چهره اش از شدت عصیانیت 
سرخ شده بود از گوشه سالن به سمت آنها امد. او 
کارگردان فیلم «ریچارد دونکن» بود. 

«ریچارد دونکن» که این صحنه را چند بار در 
استودیو با بازیگرانش تمرین کرده بود. حالا که 
می‌دید با این همه تمرین, آنها نتوانستند نقش خود را 
آتطور که پاید ایفا کنند با تهایت. عضبائیت و 
خشونت به بازیگران خود گفت: 

واقعاً که خیلی بی استعداد هستید! جوراب را از 
سرتان دربیاورید. هزار بار به شما گفتم که چطور 
بازی کنید. اما شما انگار متوجه نیستید. اصلا نقش 
دود وا کی ایا ی کین وسط مان ,نانک مل 
زر ن هات کیرات راف رنی اقام با کیک مارک 
حرکت می‌کردید. واقعاً مسخره است! 

بعد هم روی خود را به طرف مدیر فیلمبرداری 
«کراهان سکات» کرد و گفت: 

«کراهان» برای امروز کافی است. امروز دیگر 
اصلاً حوصله ندارم. فردا صبح ساعت ۱۰ دوباره 
این صحنه را می‌گیریم. 


به این ترتیب بازیگران یکی پس از دیگری از سالن 
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از وا سس وا سوت ون تس از رو 
ETT‏ اف 
بیرون رفتند و سالن بانک تقریبا خلوت شد. فقط 
وت ا اس تس وان 
در مقابل کیشه‌های بانک کارهای عادی خود را انجام 
می د اد نك. 

«دونکن» کارگردان فیلم. بعد از آنکه همه رفتند با 
قدم‌های مصمم به دفتر کار رئیس بانک رفت و بعد 
از عذرخواهی از «سام بروکس» رئیس بانک. از او 
خواهش کرد تایک بار دیگر اجازه دهد. فردا هم مزاحم 
انها شده و این صحنه را مجددا فیلمیرداری کنند. 
ی اک هه با هی گنت 

. بسیار خب اقای «دونکن» ما اماده پذیرفتن 
مزاحمت مجدد شما هستیم! 

@ 

فردا صبح ساعت ۱۰ نورافکن‌های بزرگ گوشه 
و کنار سالن بانک روشن شدند و دوربین های 
فیلمیرداری اماده فیلمیرداری شدند. «دونکن» 
کارگردان, با دست اشاره کرد که دوربین‌ها کار خود 
را شروع کنند. در همین موقع سه نفر تبهکار که 
سروصورت خود را با جوراب‌های نایلون پوشانده 
بودند. به طرف سالن و گیشه‌های بانک هجوم 
أاوردند. 

یک نی تدای که SEL Ol‏ 
مردم گرفته بود فریاد زد: 

.ما داریم به بانک دستبرد می‌زنیم. کسی از جای 
خود حرکت نکند! 

تبهکار دوم به سمت تحویلدار رفت و تبهکار 
سوم مطابق انچه که در سناریو در نظر گرفته شده 
بود. کنار در ورودی بانک ایستاد تا مراقب مشتریان 
و کارکنان بانک باشد. 

تبهکاری که کنار گيشه تحویلدار رسیده بود. 
کیسه‌ای را از بالای گیشه به داخل انداخت و خطاب 
به تحویلدار فریاد زد: 

تمام پولهایی را که در گاوصندوق دارید. داخل 





این کیسه بریزید! 


صند وقدار متحیر و بلاتکلیف نگاهی به 
کارگردان که گوشه سالن ایستاده بودء انداخت. اما 
نور قوی پروژکتورها چشم او را زد. در همان لحظه 
تبهکار دوباره فریاد زد: 

زود باش! عجله کن وگرنه مغزت را با گلوله 
پریشان می‌کنم! 

در این موقع فریاد «دونکن» کارگردان بلند شد 

کات! فیلمبرداری را قطع کنید! 

و رو به آن مثلاً تبهکاران فریاد زد: 

چرا حواست نیست! چرا خارج از سناریو حرف 
می‌زنی؟! 

در این موقع تبهکار دومی فریاد زد: 

O O‏ یا 
نریزید و به ما ندهید هیچ کس از اینجا زنده بیرون 
نخواهد رفت! 

«دونکن» با قیافه ناراحت و عصبی به طرف 
تبهکار آمد و گفت: 

معلوم می‌شود که شما دیوانه شده‌اید. زود از 
اینجا بیرون بروید! 

در این موقع ناگهان صدای کلوله‌ای از تپانچه 
یکی از تبهکاران بلند شد و «دونکن» با صورت روی 
زمین افتاد. ناگهان موجی از ترس و وحشت سالن را 
که اولظ خسن ار 
حد یک فیلم می‌دیدند. ناگهان متوجه شدند که 
موضوع جدی است و تبهکاران واقعا دارند به بانک 
دستیرد می‌زنند. دستیار کارگردان زیر لب گفت: 

مثل اینکه تبهکاران واقعاً قصد سرقت پولها را 
دارند! 

تحویلدار که تا آن لحظه در اجرای دستورات 
تبهکاران خونسرد بود. وقتی فهمید موضوع جدی 
است بدون معطلی از ترس گاوصندوق را باز کرد و 
کیسه‌های اسکناس داخل ان را به سرعت در کیسه 
تبهکاران ریخت. وقتی کیسه پر شد یکی از تبهکاران 





که گویا هدایت بقیه را برعهده داشت. فریاد زد: 

بسیار خب! حالا کیسه را بردار و از گیشه خارج 
شو! خیلی زود وگرنه مغزت را متلاشی می‌کنم! 

کاملا مشخص بود اگر تحویلدار کمی تعلل کند. 
او راهم به قتل می‌رساند. به همین خاطر مرد بیچاره 
درحالی که رنگش سفید شده بود و می‌لرزید. کیسه 
وا کرت و ار که ارم کف وب سالن ان گے ۱ 
تبهکاران کیسه را از دست او گرفت و به طرف در 
رفت. تبهکار دیگر هم يقه تحویلدار را گرفته و او رابه 
عنوان گروگان دنبال خود کشید و برد. بعد از انکه ان 
دو تبهکار بیرون رفتند. تبهکار سوم هم درحالی که 
از انها حمایت می‌کرد. درحالی که تپانچه را رو به 
افراد سالن گرفته بود آهسته آهسته, عقب عقب از سالن 
خارج شد. 

O 

حدود نیم ساعت بعد بود که مأموران پلیس به 
محل حادثه رسیدند. ستوان «موریس» افسر پلیس 
جنایی مشغول تحقیق از همه حضار و شاهدان شد. 
در همین موقع پزشک اورژانس هم که با امبولانس 
به انجا امده بود. مشغول معاینه «دونکن» شد. 
معاینه زیاد طول نکشید و پزشک په ستوان اطلاع 
داد که کارگردان نمرده بلکه براثر اصابت یک گلوله 
پلاستیکی به پیشانی اش بیهوش شده و روی زمین 
افتاده است و تا چند لحظه دیگر به هوش می‌اید. 

چند لحظه بعد کارگردان به هوش آمد. بعد از به 
هوش آمدن کارگردان ستوان «موریس» روی خود 
رابه طرف سام بروکس» رئیس بانک کرد و پرسید: 

راستی چقدر پول از بانک ربوده‌اند؟ 

- درست دو و نیم میلیون دلار! 

ستوان «موریس» از تعجب با دهان سوتی کشید 
و گفت: 

واقعا که پول زیاد و هنگفتی است. اما نگران 
نباشید ما حتما آنها را پیدا می‌کنیم! 

چند لحظه بعد ناگهان یکی از افراد گشت پلیس با 
عجله وارد بانک شد و به طرف ستوان رفت و درحالی 
که نفس نفس می‌زد گفت: 

- ستوان همکاران من در پارکینگ «سیتی بانک» 
چهار مرد دست بسته را پیدا کردند. سه نفر از آنها 
ادعا می کنند که هدرپیشه هستند و نفر چهارم 

ستوان دستور داد فورا ان چهار نفر را بیاورند. 
طولی نکشید که هر چهار نفر را وارد سالن سیتی 
بانک کردند. یکی از هنرپیشه‌ها با هیجان گفت که 
دو نفر مرد مسلح واقع شدند. انها دست و دهان و 
چشمانشان را بستند و انها را در اتاقک یک وانت 
انداختند و از آنجا بردند. بعد هم در جایی توقف کردند 
و آنها چاره‌ای نداشتند جز آنکه منتظر بمانند که چه 

صندوقد ار بانک هم گفت که وقتی تبهکاران او را 
از بانک بیرون آوردند چشمانش را یستند و سوار 
اتومبیل کردند و کمی بعد او را از ان اتومبیل پیاده و 
کوبیدن پاهای خود به دیواره وأنت مودع را متوجه 
خود کرده و بالاخره پلیس به سراغ انها امده و دست 
وپاو چشم و دهانشان را باز کرد و نجات پیدا کردند. 

ستوان با شنیدن صحبت های انها از مدير 
فیلمیرداری «کراهان سکات» خواست تافیلمی که انها 





صبح روز بعد تمام افرادی که دیروز در بانک 
حضور داشتند و شاهدان عینی واقعی بودند در 
هذرپيشه هاء صند و قد ار. رئیس یانک و سایر 
کارمندانی که در بانک بودند. کارگردان «دونکن» 
کنار ستوان («(موردس)) دذشسته يود تا بتو‌اند 
توضیحات لازم را به او بدهد. فیلم حدود پنج دقیقه 
بود اما تمام آنچه که در بانک رخ داده بود را با تمام 
جزئیات نشان می‌داد. 

بلافاصله بعد از اتمام فیلم. چراغهای سالن 
روشن شد. چند تانیه ای سکوت کامل برقرار بود. 
اما وقتی ستوان «موریس» از جای خود بلند شد تا 
چیزی بگوید ناگهان «ریچارد دونکن» کارگردان از 
چا پرید و با عجله گفت: 

بسیار خب «گراهان» فیلم همان بود. صحبه 
تیراندازی به طرف مرا هم در فیلم می‌کنجانيم البته 
ناچاریم کمی سناریو را تغییر بدهیم. 

بعد «دونکن» به سمت ستوان «موریس» برگشت 
و گفت: 
کارها تقصیر من بود و اگر باعث زحمت شما شد و 
من فقط می خواستم یک فیلم واقعی بسازم برای 

(سام بروکس» رئیس یانک وسط حرف 
«دونکن» پرید و گفت: 

یعنی می‌خواهید بگویید سرقت پولهای بانک هم 
صحنه سازی بوده؟ 

کاملا درست است. من آنقدر از دست این 
هنرپیشه های بی استعداد خسته شده بودم که 
تصمیم گرفتم از سارقان واقعی استفاده کنم. البته 
هزینه چنین کاری خیلی زیاد بود. اما چاره ای 
ند اشتم. مجدور شدم دو سابقه دار حرفه ای را 
فیلمبرداری کنیم. حتی قرار شد وقتی من اعتراض 
می‌کنم. انها مرا مورد هدف قرار بدهند که دیدید بازی 
من چقدر عالی و طبیعی بود. 

«سام بروکس» بار دیگر حرفهای او را قطع کرد 

خب حالا پولهای ربوده شده کجاست؟ می‌دانید 
که شما مسوول... 

«دونکن» حرف او را قطع کرد و گفت: 

خاطرتان اسوده باشد اقای «بروکس» پولها 
دست نخورده است و حالا هم در شعبه مرکزی 
سیتی بانک است. اما در این جریان یک اشکال پیش 
آمده که مربوط به خود شماست. و آن این است که 
در کیسه پول درست دو میلیون دلار اسکناس وجود 
داشت. اما وقتی که ستوان از شما پرسید چقدر پول 
به سرقت رفته شما گفتید دو و نیم میلیون دلار. چون 
فکر کردید که دزدها واقعی بودند و من هم از پا 
درامده‌ام. به این ترتیب نیم میلیون دلار رابالا بردید 
و آن رابه نفع خودتان از صندوق برداشتید تا گناه 
سرقت آن راهم به گردن دزدها بیندازید! البته دفاتر 
کارکرد شعیه بانک که در بانک مرکزی درحال 
افتادید با صندوقدار شریک شده و نیم میلیون دلار 
په جیب ورد 

«بروکس» دیگر حرفی نتوانست بگوید و حالش 
به هم خورد و روی صندلی افتاد! 





ستوان «موریس» نگاه تحسین آمیزی به 
«دونکن» کرد و با دست روی شانه او زد و گفت: 

- خب آقای «دونکن» تبریک می‌گویم. بالاخره 
توانستید یک فیلم صددرصد واقعی بسازید! 

«دونکن» سری به علامت تشکر تکان داد و 
خواست خداحافظی کند و برود که ستوان دست او 
را گرفت و گفت: 

اما همه اینها مانع از ان نمی‌شود که دادستان 
شما را به اتهام ایجاد مزاحمت برای پلیس و گمراه 
کردن مأموران, تحت تعقیب قرار ندهد. آقای «دونکن» 
متأسفم. ناچارم شما را به این اتهام بازداشت کنم! 

Hi 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


من کدام پوشاک هستم؟ 
پيراهن (آهن) 


طول زمین هر کدام چند متر است؟ 

کل ر یی و ایر ن ۲ مرو مال خرف 

۶۵ - ۲۵ -< ۰ 

2ب 

(طول زمین فرامرن) ۴۵ = ۲۵ + ۲۰ 

(طول زمین خواهر فرامرز) ۲۰ = ۶۵-۴۳۵ 
شباهت ها را پیدا کنید! 


۱.پارچه کت مجری با کلاه کارگر ۲-بند پرده 
در تصویر اول, با لب جیب کارگر در تصویر دوم 
را منگوله کلاه کار گن ۴ ور 
که در تایلو است با دسته فانوس سمت راست ۵ 
وسیله متصل به سیم تلویزیون با نقش روی 
دیوار سمت راست ۶مثلث بالای کلدان گل, با مثلث 
داخل بلوک‌های سمت راست تصویر دیگر ۷.دکمه 
جلوی تلویزیون با نوک دسته مته برقی. 


داستان خير واقعی! 

چون در ان زمان, هفت ماه به عید نوروز مانده 
بود (بنابراین ماه مرداد بود) عجیب به نظر 
می رسد که در اواسط فصل تابستان در تهران 
باران ببارد و کسی با چتر و پالتو در خیابان ظاهر 
شودا!! 

جهن داير ه ها را تعیین کنید 

دایره (۱) درست در جهت خودش قرار دارد. 
دایره (۲) در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت 
چرخیده. دایره (۳) در جهت حرکت عقربه‌های 


ساعت. و دایره (۴) در جهت عکس حرکت 


شماره ۳۱۸۸ 


خد ابا در دراد آنجه انسان ماندن را 


۱ نا 
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اند مر 
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| دا ډډ ایز 


شتن و دحواستن ده 


۶ 


۰۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰۰ 





مدکتر على شریعتی || ۶ | @) 


1 ۹ ۹ 


در شرایطی که بوکس بانوان در ایران 
فعال 


تیم ملی بوکس بانوان به مسابقات 
قهرمانی آسبا دعوت شد! 

فدراسیون بوکس چین تایپه با ارسال نمابری 
به فدراسیون بوکس کشورمان از تیم ملی بانوان 
برای حضور در مسابقات قهرمانی اسیا دعوت کردا! 

مسابقات بوکس بانوان قهرمان آسیا طی 
روزهای پانزدهم لغایت بیست و یکم مهرماه در 
کشور چین و تایپه برگزار می شود این در حالی 
است که رشته بوکس بانوان در کشورمان غير 
فعال است. 


حمله یه آتویوس و ر اننده اش ! 


بیچاره شرکت واحد اتوبوسرانی! پس از مدتها 
قطع رابطه با فدراسیون فوتبال, در آستانه بازی 
تیم ملی ایران و بحرین جوگیر شد و ۵۰۰ دستگاه 
اتوبوس و ۷۰۰ دستگاه مینی‌بوس زبان بسته اش 
راوقف رفاه حال تماشاگران محترم کرد تابه نوعی 
در جشن صعود تیم ملی به جام جهانی سهیم 


= 


شند. 


1۹۹ 


این سهیم بودن در جشن صعود ایران برای 
شرکت اتوبوسرانی ۴۰۰ میلیون ریال خسارت 
دربر داشت. شکستن شیشه و صندلی ۲۷۰ دستگاه 
اتویوس به علاوه تخریب سقف ۱۲۰ دستگاه 
اتوبوس, به علاوه یک نان اضافه و نوشابه که 
می‌شود ۴۰ میلیون تومان! 

البته به مینی‌بوسها هم در این جشن وارونه 
خسارتهایی وارد شد که هنوز میزان آنها اعلام 
a‏ 
TTT‏ 
رانندگان اتوبوسها هم به دلیل ممانعت از صدمه 
زدن به اتوبوسهایشان در درگیری با تماشاگران 
ل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که دو نفر 
ET‏ 

۸ آذر: قرعه کشی جام جهانی 

قرعه کشی مرحله نهایی رقابتهای فوتبال جام 
جهانی. ۲۰۰۶ روز جمعه ماه سال جاری در شهر 
۱ 

را رک رک 
جام چهانی فوتبال. تاریخ برگزاری ا ۱ 
٩‏ خرداد تا ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۵ در کشور المان 
اعلام شده است و در این مدت. ۳۲ تیم شرکت کننده 
در این پیکارهاء دیدارهای خود را برگزار خواهند 
کر 

تاکنون بجز تیم ملی آلمان بعنوان کشور 
میزبان. صعود تیمهای ملی ایران. ژاپن. عربستان. 
کره جنوبی و آرژانتین به جام جهانی ۲۰۰۶ قطعی 
شده است. 

براساس این گزارش, همچنین مسابقات فوتبال 
جام باشگاههای جهان از ۲۰ تا ۲۷ اذر ماه در کشور 
ژاپن برکزار خواهد شد و مراسم انتخاب بهترین‌های 
فوتبال جهان نیز در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر ماه در 
شهر زوریخ سوییس انجام ميشود. 
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البته جگر شیر می‌خواهد که کسی آنهم در این 
شرایط جشن و سرور ملی راهیابی ایران به جام 
جهانی به نقد رفتار حکومت در رابطه با تشویق 
تیم ملی بپردازد اما گمان می‌کنم اگر حال این انتقاد 
را مطرح نکنم. در آینده چنین فرصت طلایی به 
دست نخواهد امد. 

حتماً شما هم با خبر شده‌اید که قرار است به 
هرکدام از اعضای تیم ملی فوتبال یک دستگاه زانتیا 
بدهند و حتماً باخبر شدید که سازمان تربیت بدنی 
هم قرار است به هرکدام از آنان یکصد میلیون تومان 
پول بدهد و این جدای نزدیک به ۲۰ میلیون تومانی 
را ای ۱ 
شهرداری تهران هم جوزده شده و قرار است یک 
این به بعد هم حتما هر شرکت و سازمانی هم هدیه 
که فقیر و نیازمند هم نیستند و اصولا بازیکنان 
فوتبال انهم در سطح ملی در زمره طبقات مرفه 

بنده با تشویق ملی‌پوشان مخالفتی ندارم. اتفاقا 
خوب است که ما به قهرمانان خود برسیم و به آنان 
توجه کنیم اما نباید احساساتی و جوزده عمل کنیم 
و غیرت ملی و میهنی و افتخار پوشیدن پیراهن تیم 
ملی را نیز مثل پیراهن باشگاهی پولکی کنیم تا از 
فردا هر بازیکنی که به تیم ملی می‌آید بابت هر 
پیروزی کلی پاداش و خانه و ماشین طلب کند. 
در این ميان وجود دارد. به یک بازیکن تیم ملی 
نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان پاداش می‌دهیم 
درحالی که کل بودجه فدرأسیون دوچرخه‌سواری 


به یک بازیکن تیم ملی نزدیک به 
۰ میلیون تومان پاداش می‌دهیم 
درحالی که کل بو د حه فدراسیون 
دوچرخه سواری و يا دوومیدانی 
ما پانصد میلیون تومان هم نیست 


و یا دوومیدانی ما پانصد میلیون تومان هم نیست 
و همه ما می‌دانیم که ورزشهایی نظیر دوومیدانی و 
یا تیراندازی و شنا و یا ژیمناستیک تقریبا نصف 
TT E‏ 
این تبعیض وحشتناک را بگذارید کنار 
موفقیت هایی که تیم های والیبال و بسکتبال ما 
کسب کردند و حتی ده درصد این پاداشها را نگرفتند. 
و یا توجه کنیم که همین روزها تیم جوانان ما در 
کشتی به مقام اول اسیا رسیدند و احتمالا ده درصد 
این پاداش راهم نمی‌گیرند. آخر چرا باید با همه چیز 
راد ری 
ملی را پولکی کنیم؟ و با این وضعیت چگونه انتظار 
داریم در اسیا و جهان و در بازیهای المپیک به کسب 
مدال نائل اییم و رتبه ایران را در ورزش جهان بالا 
و بالاتر ببریم؟ ایا با این وضعیت دیکر جایی برای 
سایر رشته‌های ورزشی و موفقیت انها خواهد ماند؟ 
را را ی 
و ورزش قهرمانی را تک بعدی نبینیم و این همه 
اختلاف و تفاوت بین فوتبال و سایر ورزشها قائل 
نباشیم و مهمتر اینکه افتخار ملی را با معیارهای مالی 
غلطی رابنا بگذاریم. فردا بازیکتان ما برای حضور در 
lL TTT‏ 
برد که در آنصورت یک فاجعه رقم خواهد خورد. 


پیش بینی های فوتبالی نامزدهای ریاست جمهوری 


ریاست جمهوری» هشت نامزد انتخابات نهم. به 
پیش بینی نتیجه دیدار مهم و حساس تیم ملی 

غالب نامزدهای انتخایات» پیش بینی کرده‌اند 
که ایران در دیدار با بحرین پیروز از زمین خارج 
خواهد شد اما همه انها ریسک پیش بینی این دیدار 

او از پیش بینی صریح نتیجه این دیدار 
خودداری کرد اما خاطرنشان کرد که به اعتقاد او 
ایران در این دیدار پیروز خواهد شد." 

غ ور کان که نامزد انتخایات ریاست 
جمهوری نیز برد ایران را در بازی با بحرین محتمل 
ری ی 
نتیجه ۲ بر صفر یا ۲ بر یک پیروز خواهد شد. 

محسن رضایی با ارائه دیدگاه خود درباره 
شرایط تیم ملی ایران گفت: ایران در این بازی یک بر 

محمدباقر قالیباف دیگر نامزد انتخایات ریاست 
جمهوری معتقد بود که ایران این بازی را به سود 
خود به پایان خواهد برد و پیش بینی کرد که نتیجه 
این دیدار در پایان ۲ بر یک به سود ایران خواهد 
دو‌د. 

مهدی کروبی که فوتبال را در خانه و در کنار 


اد O‏ ۱۱ 
نتیجه ۲ بر صفر شکست می دهد. 

مصطفی معین شرایط برای صعود به مرحله 
پایانی جام جهانی المان را به سود ایران توصیف 
و پیش بینی کرد که ملی پوشان این بازی رایک بر 
صفر به سود خود به پایان خواهند برد. 

محسن مهرعلیزاده با اشاره به اینکه ایران با 
یک مساوی نیز به مرحله بعد صعود خواهد کرد. 
ابراز امیدواری نمود که دیدار روز چهارشنبه با 
بحرین به سود ایران به پایان برسد. 

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ابراز امیدواری کرد 
که بازیکنان تیم ملی با همت والا و اتحاد و یکدلی . 
گام اخر را با قدرت بردارند و با صعود به جام 
جهانی المان دل مردم ایران را شاد کنند. 











ورزف رهی برای زبروزی در 





با کمی دقت هم می‌شود به حساسیت ویژه 
نامزدهای انتخاباتی نسبت به ورزش پی برد. شاید 
را رس را رد 
فوق العاده ان بر لابه‌های مختلف اجتماع باعث شده. 
هر هشت نامرد انتخابات ریاست جمهوری بخش 


یا بخش‌هایی از برنامه‌های خود را به ورزش 
۱ ختصاص دهند. 


نکاہ ورزشی یا برنامہ های ورزدنی 

علی لاریجانی با دعوت از نخبگان ورزش 
کشور و گفتگو با انها پیش قراول تفکر حمایت از 
ورزش است. 

رئیس فدراسیون والیبال. رشد ورزش را به 
دلیل توجه لاریجانی در زمان تصدی اش در 

هاشمی رفسنجانی هم چندی پیش دیداری با 
مسوولان ورزش و قهرمانان رشته‌های مختلف 
داشت. هاشمی که داشتن جامعه ورزشکار را اولین 
قدم برای رشد می‌داند. در این جمم نوجه به 
ورزش همگانی و قهرمانی رالازم دانست. 

قالیباف هم برای جلب نظر ورزشکاران و 
جوانان تلاش قایل ملاحظه‌ای داشته است. همه 
کارشناسان ورزش. پروبال گرفتن پاس و 

ای رای 
خود رابه رفاه جوانان اختصاص داده و ناگزیر 
طرحهایی هم برای ورزش درنظر دارد. 

شاید چندان غیرمنطقی نباشد که مهرعلیزاده 
به سبب حضور در متن ورزش کشور نگاهی 
کاملا ورزشی به دولت خود داشته باشد. 
رک 

احمدی نژاد. معین و کروبی گرچه در 
سخنرانیهای مختلف خود از توجه ویژه به جوانان. 
پیاده کردن برنامه‌های رفاهی برای آنها و رسیدگی 
به مشکل این قشر تعیین کننده حرف زده‌اند. اما 


تاکنون به طور ویژه در مورد ورزش صحبت 


نکرده‌اند. 


ورزش, پل ارتباطی با جوانان 

تلاش آنها تاکنون در ایجاد پل ارتباطی با 
جوانان بوده. اما به طور مشخص حرفی از پیاده 
کردن برنامه‌های خاص برای ورزش قهرمانی و 
تا 
نامزدهای انتخاباتی به ورزش کم و زیاد باشد (که 
حتماًهمین طور است) اما به هرحال نمی‌توان منکر 
نفوذ ورزش در تفکرات نامزدهای این دوره شد. 

این امر نشان از جایگاه ویژه ورزش در جامعه 
امروزی دارد. جایگاهی که نمی‌توان آن را نادیده 
گرفت. چون نادیده گرفتن ورزش به قیمت از دست 
دادن بخشی از محبوبیت و مقبولیت اجتماعی تمام 
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می شود. 

بحث خارج شدن ورزش از سایه مدیریت 
دولتی» نکته خاصی است که برخی نامزدها به ان 
اشاره کرده‌اند. به اعتقاد انها دولت باید نقش 
نظارتی در ورزش داشته باشد. نه اجرایی محض. 
در برخی سخنرانی‌ها عنوان شده که سایه دولت 
بر ورزش, سایه‌ای سنگین است و ابتکار عمل را در 
بعضی جاها از ورزش می‌گیرد. 


حامعه ماء خواهان آن است که رئیس 


جمهور آینده به تمام شعارهای خود 
در رابطه با ورزش عمل کند 





البته باید توجه داشت که خارج شدن ورزش 
از زیرنظر دولت. عواقب نگران کننده‌ای درپی خواهد 
داشت. باید دید نامزدهایی که شعار خصوصی 
کردن ورزش رآاسرمی‌دهند. ظرافت لازم را در این 
مورد رعایت می‌کنند یا خیر؟! 


کسترش ورزش چکونم؟ 

از دیگر مواردی که در تبلیغات انتخایاتی دیده 
O‏ ۱ 
ورزش در ادارات. ایجاد شرایط لازم برای ورزش 
رد 
ورزشگاههای آبرومند است. یعنی همان آرزویی 
اه هن و که ۵ 
اف ET‏ 

بی‌شک ورزش در دنیای امروز. عامل مهم در 
نزدیک کردن ملل و میدانی برای حرف زدن در 
ات کی 

جامعه ماء خواهان آن است که رئيس جمهور 
اینده به تمام شعارهای خود در رابطه با ورزش 
عمل کند و همواره در ارتباط با این مقوله چند گام 
را ی 
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ورزش. شاید 
اثرگذارترین و پرنفوذترین 
ملی به ورزشگاه می‌رود و بعد هم راء‌ی می اورد و 
دک dG‏ 
ورزش» بهترین راه را حضور در ورزشگاهها 
می‌بینند. نمی توان منکر تاءثیر عمیق این جریان 

به دلیل همین نفوذ و عمق تاءثیر. نامزدهای 
اسلامی و چه در انتخایات ریاست جمهوری سعی 
بر ان دارند که بخش یا بخشهایی از جریان ورزش 
را با خود همسق کنند. 

کم ضررترین» مفیدترین و راحت ترین کار از 
نظر انها جذب ورزشکاران نامدار است. حال انکه 
ورزشکار خود جزیی از این جریان است. نه 
جریان‌ساز. و اگر هم قرار باشد جریان‌سازی کند به 
دلیل خام بودن برداشت‌های سیاسی اش زیاد موفق 

متاءسفانه در جریان این انتخایات هم ددد ۵ شد ۵ 
برخی نامزدها سعی در همراه کردن چهره‌های 
به داشتن یک عکس یادگاری با جمله موافق محدود 
می‌شود و ورزشکار وقتی متوجه اقد امش می شود 
که همه او را در دسته‌بندیهای سیاسی منسوب به 

نداشتن احزاب سیاسی خاص» شاید تلاش برای 
چذب ورزشکاران را تشدید می کند. چون اگر 
رقابتهای انتخاباتی بیش از ورزشکاران. باشگاهها 
و نهادهای ورزشی درگیر بازیهای انتخاباتی یا 

اینکه ورزشکاری امروز از یک نامزد و فردا از 
نامزدی دیگر حمایت می کند نه به سود ورزش 
ات و نه به سود ورزشکاران و نه به سود 
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گزارش ویژه به قلم یکی از خانمبای تماشاجی بازی ایران - بحرین 


زمانی که بعد از ظهر روز بازی فوتبال تیمهای 
ایران و بحرین به عنوان خبرنگار به ورودی غربی 
نزدیک می‌شدم هرگز باورم نمی‌شد قرار است یکی 
از ماندگارترین خاطرات ذهنم به ثبت برسد. 

خاطره حضور یک زن در ورزشگاه آزادی؛ خاطره 
E‏ ۱ 

پیش از بازی در ورزشگاه ازادی که سومین 
حضور ایران را در جام جهانی تثبیت کرد. نیز شاهد 
حضور تعدادی از زنان در ورزشگاه آزادی در 
بازیهای مهمی همچون ایران و ژاپن بودیم اما این بار 
با هميشه فرق داشت. 

تقریبا دو ساعت پیش از بازی ۲۵ زن در مقابل 
درب غربی تجمع کرده و با شعارهای عدالت 
اجتماعی. حقوق عادلانه برای زنان و... خواستار 
حضور در ورزشگاه شدند اما با خرید بلیت هم راهی 
برای ورود آنها نبود. 

گیت بازرسی ۲۱۷ در واقع اولین محل بازرسی 
بلیت بود. براساس اخبار انتشار یافته از قبل بازی» 
انتظار وجود گیت‌های بازرسی مخصوص را داشتیم. 
اما خبری از انها نبود. تنها محدودیت‌های اعمال شده 
از حضور ماموران ویژه حفاظت ریاست جمهوری 
اوج سخت گیری ورود به ورزشگاه را نشان می‌داد. 
در نهایت همه خانم‌ها را در یک جا جمع و از دری که 
محل تردد خودروها بود به داخل هدایت کردند. 

در جلوی این ورودی شاهد بگومگوهای پدر و 
دختری بودیم که قرار بود از هم جدا شوند. دختر 
جوان ترس ورود را به دل داشت و پدر در تلاش 
برای ارام کردن دخترش و اخرین نصیحت ها: 

اصلا نترس؛ وقتی همه رفتند. جلوی این در با 
برادرت منتظریم و انها از هم جدا شدند به اميد دیدار 
مجدد در اوج شادی و پیروزی .... 

لحظه شیرینی بود ورودی ورزشگاه را نشانمان 
دادند و به سوی بازرسی هدایتمان کردند. بعد از 
بازرسی بدنی و عبور وسایلمان از دستگاه. به اولین 
پله‌ها پا گذاشتیم 

اخرین دالان را که پشت سر گذاشتیم گیت‌های 
مخصوص را دیدیم. از گیت‌های فلزی که به بزرگی 
در ورودی بود عبور کردیم سه پله بالا رفتیم و به 
yT‏ 
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فونبال ممنوع بود. 


جایگاه ویژه ما بین محل استقرار خبرنگاران و 
محل مقامات در نظر گرفته شده بود. 

به گفته یکی از پرسنل حفاظت فیزیکی حراست 
مرکزی سازمان تربیتی. این جایگاه ظرفیت یک 
ها که 
۳ هزار تماشاچی را در خود جای داده بود. ردیف 
اول در بالاترین سطح جایگاه تا چهار ردیف پایین تر 
اختصاص به خانم‌ها داشت. 

هیجان‌زده از اولین ورودمان چهره‌های آشنای 
چند تن از بازیگران سینما و تلویزیون را در ميان 
تماشاچی‌ها دیدم. از بازیکنان تیم ملی هم در جایگاه 
زنان نشسته بودند. 

هر چند ویژگی این جایگاهه ویژه بودن انها برای 
مدعوین خانم نبود؛ اما برای خودشان این مهمترین 
اتفاق بود. مهمترین اتفاقی که به عشق دیدنش مادر 
جوانی همراه با پسر بچه یکساله خود در آن شرکت 
می کرد. عشقی که حتی زنان خارجی راهم به 
صندلیهای زرد جایگاه ویژه رسانده بود. 

ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه از بلندگوی استادیوم 
یاداوری خاطره تلخ کشته‌شدن ۷ تماشاچی بازی 
ار کر ار ۲ 
داده شد هنگام خروج با ازدحام مشکل آفرینی نکنند. 

در حالی که می‌خواستیم خود را با تماشاگران 
حرفه ای یکی کنیم. در آموج شادی فریادهای "ایران. 
ایران ما گل می‌خواهیم ایران را فریاد بزنیم آنقدر 
ذوق زده بودیم که سوت اغاز بازی را نشنیدم. 

اما زمانی که رییس جمهوری به جایگاه وارد شد. 
دیگر کاملا حواسمان از بازی پرت شد. همه از حضور 
سید محمد خاتمی در ورزشگاه ذوق زده بودیم. 

تلاش مامور حفاظت فیزیکی برای جلوگیری از 
ورود آقایان به جایگاه زنان دیدنی بود. با زنجیر 
کردن دستانشان به یکدیگر و توضیح هزار باره به 
افرادی که می خواستند در آنجا مستقر شوند. نگهبانی 
را ار را را 
برایشان سوخت. از بازی چیزی ندیدند. 

لنز دوربین‌ها شاید بیشتر از آن که سوی زمین 
سبز باشد رو به صندلیهای زرد جایگاه ویژه بود. 
ار ای از ی سر اک ری 
با 


مهری رنجبر 


شاید بتوان از حضور محمد خاتمی رییس جمهور محبوب ایران و بخشی از 
بانوان جامعه به عنوان شاخص ترین عنصر بازی ایران و بحرین نام برد. چرا که 
در این دوره از بازیهای تیم ملی برای نخستین بار بانوان ایرانی از نزدیک به 
تماشای بازی قهرمانان ملی پرداختند و ثابت کردند که در عشق به میهن و ایران 
چیزی از مردان کم ندارند. ۱ 

این در حالی است که پیش از این ورود بانوان به استادیوم آزادی برای دیدن 


پیش از این نیز در اوایل سال جاری خبرکزاری کیودو در کزارشی به ممنوعیت 
ورود بانوان به ورزشگاه ازادی پرداخته بود. 

کیودو در گزارش خود اورده است:زنان ایرانی برای تشویق تیم‌های محبوبشان 
ایران به تصویب رسید. نویسندگان ورزشی ایران دلیل ممنوعیت حضور بانوان 
ایرانی رآ در ورزشگاه به دلیل شعارهای رکیک در استادیوم می دانند. 

در گذشته و در زمان بازی تیم ملی ایران با دیکر کشورها زمانی که برخی 
زان کشورهای مهمان در استادیوم ازادی حضور یافته و از نزدیک برخورد 
هواداران ایرانی با تیم ملی را می‌ دیدند با تعجب می گفتند که دلایل ممنوعیت 
خارجی ندز دست مایه ای شده بود تا بحت تفاوت‌ های جنستی و محدودسازی 
بانوان ایرانی مطرح شود: اما حضور بانوان ایرانی در بازی ایران و بحرین همه 
معادلات فوق رایرهم ریخت. 





ارادی کم دیده بودند. 

این بار با هميشه فرق داشت. امده بودیم 
راتشویق کنیم و بگوییم فوتبال دوستی» زن 
نمی شناسد. همه حق حضور دارند. 

رک ی راز 
بود. زنان فریادهای پیروزی عده دیگری از زنان را 
ندید ۲۵ رن و دحتر حوات که برای عدالت 
اجتماعی در مقابل درب‌های بسته ورزشگاه فریاد 
می زدند» با دریافت اجازه ویژه راهی جایگاه شماره ۵ 


تیم ملي 


۵۵ نز 
و مرد 


¢ 


نشد ند. 

طعم شیرین این پیروزی همه احساسات ام رابه 
شور آورده بود. دیدن بازی از جایگاهی که همه در 
آن حالت تشویش و اضطراب به سر می‌بردند. حال 
خاصی داشت. اما دروغ نیست اگر بگویم چیزی از 
روند بازی نمی‌فهميديم. چرا که هميشه با صدای 
گوینده تلویزیون روند بازی را دنبال می‌کردیم اما 
Ey‏ 
زده می شد. 

۱ TT 
دقیقه به پایان بازی در حالی که هنوز همه در‎ 
اضطراب حادته ای دیگر در زمین بودند. از سوی‎ 
حفاظت به زنان اعلام شد فقط الان می‌توانند جایگاه‎ 
راترک کنند و در غیر این صورت تا خالی شدن کامل‎ 
جایگاه و خروج کامل آقایان باید در ورزشگاه بمانیم.‎ 

ریسک بزرگی بود نگرانی ده دقيقه پایانی را چه 
CEC TS‏ 
سوت پایان بازی زده و خروجی‌ها باز شد و بر اساس 
ی ری ار ار بر ۱ 
ماندیم. 

بیهراس خارج شدیم و از صندلی‌های زرد و زمین 
سبز خداحافظی کردیم. به اميد ان روز که دوباره 
ببینیمش. بر خلاف حرفهای زده شده در حریم 
ورزشگاه همه چیز امن بود. ان قدر که مأموران یگان 
ویژه تیپ امام خمینی(ره) راحت و اسوده در کنار 
هم حرف‌های فوتبالی رد و بدل می‌کردند. 

EES 
تماشاچی‌ها که زنان را در کال خروج می‌دیدند.‎ 
تماشایی بود. بعضی‌ها می‌پرسبدند مگر شما را به‎ 
ورزشگاه راه می‌دهند؟ پاسخ محکم ها ای تون‎ 





ریا دوا سال است 
ثارسی 1 را( 





آقای زندی اول خوش آمد می گوییم حضور 
مجدد شما را به ایران و بعد سئوال خودمان را با سئوال 
شخصی از خود جنابعالی آغاز می کنیم ... 

- ممنونم. من در حد مت شستم 

٩‏ چند سال پیش عازم المان شدید ؟ 

- من حدود ۳۶ سالی هست که مقیم المان هستم 

و شغل شما ؟ 

- الان که بازنشسته هستم اما من رستوران و 
هتل داشتم.همسرم هم کارمند خود من بود 

برویم سراغ فریدون ... ظاهرا حاشبه امنبت 
او در کایزرسلاترن کم شده ؟ 

چ کے درست می گوئید 

4 باعث این امر بازی در تیم ملی ایران بود؟ 
حضور در تیم ملی مصدوم شد و چند بازی تیم 
کایزرسلاترن را از دست داد. بعد دوباره عازم تیم ملی 
ایران شد و بازهم از تمرین تیم خود به دور بود و در 
بازگشت خب منطقی بود که تا اخت گرفتن مجدد با 
بازیکنان و رفع مصدومیت از ترکیب دور بماند. 

4 فریدون زندی پیشنهاداتی از سایر تیمها دارد؟ 
که خواهان او هسنند 

نام تیمها ؟ 
بين او و مدير برنامه های اوست. 

اقای فاضلی ؟ 
ایران است. فری در آلمان یک مدیر برنامه خارجی 
داد 

4 خود شما دوست دارید فریدون در کدام تیم 
اروپائی بازی کند ؟ 

- فقط دوست دارم هر تیمی هست در آلمان باشد. 
تا او هم در کنار ما بماند. البته اگر هم به کشور دیگری 
برود ما تنها برای سرزدن پیش او می‌رویم. چون 

٩‏ فریدون خیلی با مزه فارسی صحبت می کند. 
پس معلوم است حسابی با او تمرین کردید ؟ 

- نه اصلا. ما داخل خانه آلمانی حرف می زنیم, 
اما این یکی دو سال اخیر که احتمال حضور او در 
ایران جدی شد مافارسی حرف زدن راشروع کردیم. 
البته هنوز کامل راه نیفتاده است. 

ممنون. برای شما و خانواده ارزوی موفقیت دارم. 








سلام بر جام جهانی فوتبال. ما آمدیم. یک بار 
دیگر. و این بار برای سومین مرتبه. دلیرمردان 
فوتبال ایران. مجوز حضور در بزرگترین رویداد 
فوتبال جهان را دریافت کردند. 

اما این بار با قدرت و بدون اما و اگر. مستقیم 
به جام جهانی ۲۰۰۶ راه یافتند. درود بر انان و 
غیرتشان که چنین مردانه جنگیدند و چنین با 


خود را به این رقابتها قطعی ساختند. 

تیم ملی فوتبال ایران یک بار پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی در سال ۸ و باردیگر پس از 
به عنوان آخرین تیم به جام جهانی صعود کرده 
و این بار. المان ۲۰۰۶ شاهد حضور غیور مردان 
فوتبال ایران به این رویداد بزرگ جهانی است. 

اکنون پس از هشت سال, مردم ایران باردیگر 
جشن صعود گرفتند و همگان در تهران و 
با یکدیگر تقسیم کردند. 

بر دا تن ان کر 
فریادهایتان بلندتر و نام ایران پرطنین تر باد. 
خسته نباشید قهرمانان ! در این میان نباید از 
صعود بزرگ و شادی و غرور ملی سهم بسزایی 
ا گذشت. به همه آنها می‌گوییم: آخداقوت و 


سازمان تربیت بدنی. 
فدراسیون فوتبال. رسانه‌های 
ECS‏ 
yT‏ 
۱ 
تیم ایران در این دوره. با 
قدرت هرچه تمامتر و راحت 
تر از دوره‌های قبل و در حالی 
که هنوز یک دیدار دیگر مقابل 
ژاپن (مرداد ماه) درپیش دارد. 
a O‏ | 
دوره‌های پیش» با اما و اگرها مواجه نشود و با 
خیالی آسوده به دیدار آخر در توکیو گام بگذارد. 

تیم ملی ایران حالاء راه جدیدی پیش رو خواهد 
داشت و آن. حضور شایسته در جام جهانی به 
عنوان یکی از تیمهای پرقدرت آسیا و برنامه ریزی 
برای این هدف بزرگ است. 

خر ی ار ار 
و این صعود. شروع راهی بزرگ و سخت است. 
حضور شایسته نام ایران در جام جهانی 

اگر در ۱۹۹۸ فرانسه تیم ایران با یک پیروزی 
شیرین مقابل آمریکاو دو شکست برابر یوگسلاوی 
و المان, از دور رقابتها کنار رفت» اکنون می‌توان با 
توجه به پتانسیل تیم و مدیریتی که بر ان حاکم 
۱ 
ایران. حتی به دور دوم مسابقات نیز راه یابد و 
بتواند پنجه در پنجه بزرگان فوتبال چهان اندازد 
و سرفراز از این میدان بیرون بیاید. 

این ام شدنی است. فقط نیاز به یک برنامه ریزی 
دقیق تر. اردوها و دیدارهای تدارکاتی مناسب تر و 
نگاهی جهانی تر دارد. تیم ایران باردیگر جهانی شده 


کت 


ات 

اکنون باید جهانی اندیشید. جهانی برنامه 
ریزی کرد. جهانی رفتار نمود و جهانی به میدان 
حریفان رفت. که اگر چنین شود. از شیران بيشه 
ایران. انتظار هرکار به ظاهر نشدنی را می‌توان 
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شماره ۳۱۸۸ 


مصاحبه با ابوالفضل جلالی مدیر برنامه‌های علی کریمی 





خبر انتقال علی کریمی ستاره بی چون چرای 
کشورمان به قاره سبز خبر تعجب آوری نیست چون 
برای محمد علی کریمی حضور و درخشش در بهترین 
تیمهای اروپا و بالاترین سطح فوتبال جهان یک توقع 
از سوی دوستداران وی تلقی می شود.مردی با 
خصوصیات خاص خود.بسیار کم حرف و به نوعی 
خجالتی تا جائیکه عربها او را جادوگر خجالتی (ساحر 
الکو اح ع اب وت ای ی 
ویران می کند و نظر هر کسی رابه خود جلب می کند 
تا جاگ ماکان هنان خهوه نام اشتای فوتان الما 
و سرمربی کنونی بایرن مونیخ فاتح بوندس لیکا 
بگوید: هرطوری شده او را می خواهم ! 

داشتن مهره هائی این چنینی در فوتبال ایران 
زمین باعث می شود ما بیش از پیش به خود ببالیم.آن 
روز بعد ازدرخشش در فوتسال جام رمضان و بازی 
به یاد ماندنی در بازی فتح مقابل استقلال تهران»کمتر 
کسی فکر می کرد کریمی فتح همان کریمی بایرن 
بشود.خبرهای بسیاری در مورد انتقال علی کریمی 
به تیم پرافتخار بایرن مونیخ منتشر شده است و 
هروز خبرهای جدیدی نیز به گوش می رسد.از مبلغ 
قرارداد گرفته تا مدت و چگونگی شرط و 
شروطها.مرد سال فوتبال آسیا نیز خود کمی از بابت 
اک وی ات 

او از امارات و فوتبال سرد و تنبل عربها دل کنده 
است و وارد مرحله جدیدی شده است جائیکه تازه 
کریمی وأقعی دیده خواهد شد.اين رافقط مانمی‌گوئیم 
ابوالفضل جلالی مدير برنامه های کریمی نیز حرف 
مارا تصدیق می کند.پس چه کسی بهتر از ایشان که 
باب سخن را بکشاید و تمامی مسائل انتقال عجوبه 
آسیا را مو به مو برای ما تعریف کند... 

آقای جلالی! از جزئیات انتقال کریمی به بایرن 
بگوئید ؟ 

- از مدتها قبل حرفهای بسیاری به گوش می 
رسید.از مدتها قبل نیز اقای ماگات برای جذب کریمی 
ابراز علاقه کرده بودند.ماگات علاقه و تعصب 
خاصی روی کریمی نشان داده بود. از سفری هم که 
تیم بایرن در اردوی زمستانی خود به دبی داشت 
صحبتها رنگ و بوی جدی به خود گرفت.حضور 





آفای فاختلی هم در این انتهال کیک بسباری کرد از 
همان اردوی زمستانی دبی برنامه ریزی شد تا علی 
به بابرخ انقال بسا کنه‌ماکان به ستاتات جانون 
اعلام کرده بود هرطوری شده است کریمی را 
می‌خواهد.حتی چون طبق قوانین بوندس لیکا حق 
داشتن ۴ بازیکن خارجی را داشت و جا برای کریمی 
نبود پس از قهرمانی بایرن در بوندس لیگا مسئولان 
بایرن هرطوری بود به هر دری زدند تا بالاخره کریمی 
را جذب کردند. 

٭ آیا کریمی تست فنی هم داد ؟ 

-نه اصلا.ما صبح رأهی مونیخ شدیم.علی چیزی 
حدود ۶ ساعت زیر نظر پزشکان تیم بایرن مونیخ در 
بیمارستان مورد آزمایش قرار گرفت.ما هم جلسه 
مفصلی در دفتر باشگاه داشتیم.من و اقای فاضلی 
تمامی مسائل را بازگو کردیم و قرار داد منعقد 
شد.همان روز ناهار را در مونیخ خوردیم و علی 
بدون دادن تست فنی رآهی دبی شد و به تمرین تیم 
الاهلی رفت. 

وا منت نم سوال او مدت ق اداد ومتم 
قرارداد بگوئید ؟ 

- مدت قرارداد ۲ ساله بسته شده است اما شرط 
دارد.علی یک سال را در بایرن قرارداد دارد و سال 
دوم باز باید مذاکره شود.چون ما گفتیم تیم ایران 
انشاءالله راهی جام جهانی می شود و امیدواریم با 
درخشش کریمی شاید پیشنهادات بهتری برای او داده 
شود پس درست نیست که او در بند بایرن باشد. 

هو مبلغ قرارداد ؟ 

- تقریبا همان مقداری که در امارات می گرفت با 
قطری ها پیشنهاد داده بودند را از بایرن دریافت کرده 
است.کریمی از صحبتها و مسائلی که چند روز قبل 
در نشریات بازگو شده بود دلخور است و همه رامن 
همین جا از سوی علی کریمی تکذیب می کنم.در 
هی ها خر اس ونت کت راردا 
هیچ جامطرح نشود و ماهم عمل کردیم.اما قرار است 
در صورت تمدید قرارداد مبلغ قرارداد مثل بازیکنان 
بزرگ دنیا بسته شود. 

#اینکه به نقل از کریمی گفته شده بود مثل 
هاشمیان و ... نخواهم شد. درست است ؟ 


ار مان اردوی 
زمستانی دی 
برنامه‌ریزی شد تا 


على به بابرن انتفال 
بیدا کند. ماکات معتقد 


است. کریمی جر 
بزرگان جپان است 


یاسر اشراقی 


- همین مسائل را می گویم.تمامی این مسائل را 
تکذیب می کنم.کریمی به تمامی بازیکنان بسیار 
احترام می گذارد و هرگز نگفته من اگر فلان شود مثل 
اکن یا عقل نمی کن هب انتها را الکی وشت اند 

مشکلات خاصی که در مسیر او نیست ؟ 

اهلا کرنمی اک فشک ان رایرطرف که 
و بتواند زود خود رابا محیط وفق دهد تازه می توانید 
گریھی واھ ر ات ان گر ھی کا ہے سرب : 
۰ درصد کریمی است.علی هیچ وقت برنامه 
او تاه اسل قفار جاک ان ترات 
ودد و مرکا ھاے کاماد حر ام دة 
است.هرگاه تیم الاهلی برای بدنسازی می رفت 
کریمی به اردوی تیم ملی می آمد.او با کار کنار ماگات 
ی کر کی ان وتا کال ا کل ماکان 
معتقد است. کریمی جز بزرگان چهان است . 

۵ از نیمکت نشینی هراس ندارد ؟ 

- اصلااکریمی گفت مگر در جام ملتهای لبنان و 
در زمان آقای طالبی روی نیمکت تیم ملی 
ننشستم.من حتی روی نیمکت هم که باشم به مربی 
و کادر احترام می گذارم.حضور کریمی در بایرن 
باعث می شود او تجربه بسیار زیادی کسب کند و 
پله های ترقی را سریع طی کند . 

#چه وقت عازم تمرینات تیم بایرن می شود ؟ 

- ۴ جولای با همان ۱۲ تیرماه 

#شماره پیراهن که هنوز درخواست نکرده 
است؟ 

- نه اما گفتند چند تا شماره خالی است و چند تا 
شنم خالی ھی شود ھر گام مرا هی وات ااا 
کتتتیغا. نا اغاز دع کان منخظن اسست: 

#رفتن هاشمیان که جارابرای کریمی (۴ بازیکن 
خارجی غير اروپائی) باز نکرد ؟ 

- نه چون وقتی کریمی قرارداد رسمی را امضاء 
کرده بود هاشمیان هم بود.جز دو برزیلی ظاهرا یک 
بازیکن دیگر از تیم رفت.وحید وقتی کریمی قرارداد 
بست گفت اصلا از تیم نمی روم و در کنار کریمی 
هستم اما دوباره تصمیم گرفت به هانوفر برود . 

#ممنون از اينکه وقت خودتان را به ما دادید! 

- ممنون از شما.برایتان آروزی موفقیت دارم 








ختل در کشتی فر بھی منجستر 


بقیه از صفحه ۲۳ 


مانفرد هم کوتاه نمی آمد: «پس چی فکر کردی؟ 
لابد انتظار داری عاشق خودت باشم؟ زنیکه عقده‌ای 
من فقط بخاطر پولهای تو باهات عروسی کردم... 

حالا دیگر خانم آنیون دیوانه شده بود. ابتدا چند 


دشنام رکیک به شوهر و پرستارش داد. و بعد شروع 
کرد به گریستن و ادامه داد: «بسیار خب... پس من 
امروز کاری می‌کنم که از دستم راحت بشی...» 

. خواهش می‌کنم منو از طلاق نترسون... بهتره 
بدونی که من از خدا می‌خوام از چنک عفریته ای مثل 
تو خلاص بشم...» 
این آخرین دیالوگ بین زن و شوهر بود و بعد از 
ان» فقط صدای کریه خانم آنیون به گوش می رسید! 
مانفرد نیز بدون معطلی از راهرو خارج شد و به عرشه 
کشتی که رسید رو به سایر مهمانها گفت: «خانم‌ها و 
آقایان ن از همگی خواهش می‌کنم منو ببخشید. .. در 


چگ را۵ هل کی 


بقبه از صفحه ۲۹ 


کرد با توجه به شرایطی که دارم برای مدت کوتاهی 
در زندان بمانم تا خانواده‌ام تصور کنند متنیه 





شده‌ام. به این ترتیب برای بار سوم هم به زندان 
آمدم. بعد از این جریان اگرچه او دیگر دست از سرم 
برداشت اما زندگی ام به معنی واقعی کلمه از هم 
پاشید. چهره‌ام برای مأآمورها یک چهره شناخته شده 
بود و به این ترتیب هرازچندی به بهانه ای به من 
فطنین.می ددنت فقلا مک روز قل از اتحاناه 
مجلس شورای اسلامی مظنون به سرقت دستگیر 
شدم و از طریق پاسگاه قرچک به اگاهی ورامین اعزام 
شدم. حدود یک ساعتی دراختیار آگاهی بودم تا 
بالاخره متوجه شدند مجرم نیستم و آزادم کردند. 
اما دقیقا ۷۲ ساعت بعد مجددا دستگیر شدم و حالا به 
ام یواست مت است در انم 
تا به دادگاه نووم تکلیفم مشخص نمی‌شود. در انتا 
اگر اجازه بدهید. شعری را برایتان بخوانم. شعری که 
در تمام این مدت شاید تنها زمزمه من بوده. 
زمستونو چه نازه | ز گرمی نگاهت درای خونه بازه | 
پنجره چوبیمون / چه قیژ و قوژی داره / انگار داره می خنده 
/ به دل که بی‌قراره | کلاغه‌رو نگاه کن رو تک درخت خونه 
/ طوری ژست گرفته انگار بلبل می‌خونه / با هم دیگه 
می‌سازیم یه دونه مرد برفی /اگه یه وقت خراب شد آهای 
نباشه حرفی! / دماغش که هویجه چشاش تیله زرده / دل 
مارو قشنگش پر از غصه و درده / حالا بالا نگاه کن اومد 
خانوم خورشیده / طفلکی آدم برفی ببین رنگش پریده | 
خورشید که پیدا بشه ادم برفی اب می‌شه |می‌گن عیبی 
نداره آدم برفی دیگه / اينه قانون خلقت نباشه حرف دیگه. 


بدن ان اساسی در را 


خوزه رافائل باروسو رئیس کمیسیون 


قانون اساسی در کشور خود است. 


جالب 2 جه است. ته درحالی که دانمارک بر همه‌پر سی 2 فانست؛ جک تشر و فرفر 


ا ا و 


2 شماره ۳۱۸۸ 


اروپا می‌گوید: ۲۵ عضو اتحادیه باید 


ضمن هیچ لزومی نداره که بخاطر این اتفاق. برنامه 
گردش امروز صبحمون خراب بشه... پس لطفاً راه 
بیفتین که می‌ترسم اگر دیر کنیم. موقعی که ما داخل 
جزیره هستیم ناچار بشیم باهاش بریم زیر آب!» 

همه خندیدند و به این ترتیب گردش در جزیره 
آغار شت الت نگ از دای که همه این قضبه را 
ساده گرفتند. سابقه دعواهای این زن و شوهر بود که 
خیلی زود به آشتی می‌رسید! ضمن اينکه گردش در 
عجیب ترین جزیره جهان انقدر جذاب بود که 
هیچکس حاضر نبود بخاطر یک دعوای خانوادگی 
آن را از دست ددهد؛ درست مانند خود من! 

0 

ناهار را در رستورانی خوردیم که غذاهایش از 
ماهی‌های همان رودخانه بود و ساعت ۱ بعدازظهر 
به کشتی برگشتیم. مانفرد حاضر نبود حتی به اتاقش 
برود. اما با نصیحت چند بزرکتر راضی شد که برود 
و از بیسی آنیون عذرخواهی کند. رفت. اما بیسی در 
راباز نکرد. حتی جوا هم نمی داد. مانفرد نیمساعتی 
از پشت در با او حرف زد و موقعی که زنش جواب 


0 در پرانتز: 

(در زندگی همه ما گاه اتفاقاتی می‌افتد و دست 
سرنوشت مارا در مسیری قرار می‌دهد که تصمیم گیری 
N NET‏ 
هست حتی در بیراهه‌ترین جاده‌های زندگی همیشه 
یک نور کوچک ولو به اندازه یک کرم شب تاب وجود 
دارد که می تواند راهبر ما در زندگی باشد. شاید اگر این 
مرد مشکلی را که برایش پیش آمده بود با همسرش 
درمیان می گذاشت و از او می‌خواست که با منطقی ترین 
روش مشکل را حل کند هرگز کار به اینجا نمی کشید. 
شاید عوض کردن محل سکونت و رفتن به شهر و دیاری 
که آرامش بر فضای آن حاکم بود بهترین راه برای حفظ 
TMT‏ کت خر رای 
راندن یک عشق کاذب و یک دل هرزه. خودش را به 
نابودی کشید و در این میان او هرگز نه به بچه‌هایش 
فکر کرد و نه به همسرش که شاید سخت‌ترین ضربه در 
این میان به آنها وارد می‌شده. کوتاهی او در این مورد 
جای بحث دارد. چرا فردی که خود را آدم موفقی 
می‌دانست ناگهان باید تسلیم خواسته‌های نامعقول 
می‌شد؟ آیا بین بد و بدتر. انتخاب بدتر کار درستی است؟ 
قطعاً نه! حتی بین بد و بدتر حتما راه حل دیگری وجود 
دارد. شاید او اعتیاد را آنقدر جدی نگرفته بود که آگاهانه 
وارد ان شد. او حتی از داغ سوءسابقه هم نهراسید و 
خود را در باتلاقی انداخت که با هر دست و پا زدن بیشتر 
فرو رفت. زندگی از چاله درآمدن و به چاه افتادن در 
مورد او کاملاً صدق می‌کند. اما هنوز هم دیر نشده. هنوز 
هم امیدی هست او دیگر نباید به راحتی تسلیم آنچه 
پیش می آید بشود. باید عزمی داشته باشد راسخ و یکبار 
دیگر همت کند تا بار دیگر فرزندانش و همسرش به 
وجودش افتخار کنند نه اينکه حتی از بردن نامش 
شرمسار باشند!) 


بقیه از صفحه ۷ 


نداد. کم کم همه نگران شدند و توسط یکی از خدمه 
کشتی با کلید یدک در اتاق باز شد و... جنازه مادام 
انیون که خود رایه دار کشیده بود. باعث شد که سه 
خانمی که همراه ما بودند همسرانمان تا آخر شب 
دچار سردرد و حالت تهوع بشوند! 

0 

وین سرا نات e‏ 
همه مسافران از بایت این اتفاق طوری ناراحت بودند 
که درخواست برگشت کردند. 

ای > ری که مس و 
پرونده‌ای رکه همه فکر می‌کردند یک خودکشی بوده 
تبدیل به یک ماجرای عجیب کرد! آخرشب که با 
محسن دوتایی روی عرشه داشتیم چای 
می‌خوردیم. محسن یکمرتبه گفت: کلانتر.. فکر 
نمی کنی دعوای امروز صبح اقای مانفرد و زنش: 
بیشتز از اینکه یک اختلاف خانوادگی باشه یک نمایش 
حرفه‌ای بود؟! 

محسن با این حرف سرنخ رابه من داد و... 

ادامه و پایان این ماجرا در شماره ابنده 


بقیه از صفحه ۱۹ 





بدین ترتیب برطبق آمار بالا متوجه می‌شویم 
کاس اا ی ۲۰ سل 
گذشته مرتباً رو به کاهش بوده است. و این خود 
ان یمه سک موه 2 
می باشد. 

دد ذدست بدداندد (ماجراهای «اهیکی) 
-طولانی‌ترین ترافیک به‌وجود آمده در یک جاده در 
فوریه سال ۱۹۸۰ در جاده بین ليون و پاریس در فرانسه 
ایجاد شد که ۱۷۶ کیلومتر این ترافیک طول داشت 
بدترین ترافیک تاریخ در کشور انگلستان 
[بزرگراه ام یک] به‌طور ۶۴ ۶ کیلومتر در آوریل سال 
۵ اتفاق افتاد. 

و درک شرا راک 
باید از هجده میلیون اتومبیلی که در آوریل سال ۱۹۹۰ 
در مرز ورود به آلمان شرقی (در آن تاریخ آلمان به 
دو قسمت مجزا تقسیم شده بود) جمع شده بودند. 
نام برد. 

- در ژاپن یک زندان به خلافکاران راهنمایی و 
رانندگی و ایجادکنندگان ترافیک اختصاص داده شده 

بیشترین تعداد اتومبیلی که در یک تصادف 
درگیر بوده‌اند. ۷۱۸ اتومبیل می‌باشد که در یکی از 
بزرگراههای آمریکا در سال ۱۹۷۸ به یکدیگر برخورد 
کردند! این تصادف باعث شد تا سرغت مجان در 
بزرگراههای آمریکا از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به 
یکصد کیلومتر در ساعت کاهش یابد که تا به امروز 
این قانون به قوت خود باقی است. 


اقدام در جهت برگزاری همه‌پرسی درخصوص قانون اساسی اروپا را به تعویق 
اندازد. انگلیس همواره یکی از مخالفان برنامه‌های اتحادیه اروپا بوده و این کشور. 


خصوصاً در زمانی که قدرت در دست حزب محافظه‌کار و خانم مارگارت تاچر 


قرار داشت. سیاستی مخالف دیگر اعضای اتحادیه درپیش گرفته بود. 
اگر فرانسویان به قانون اساسی رأی مثبت می‌دادند. شرایط تغییر کرده و 


برخی از کشورهای اروپایی نیز از این روند استقبال می‌کردند. ولی امروزه سایه 


تردید بر قانون اساسی اروپاء موقعیت و آینده آن را با خطر مواجه ساخته است. 
به‌طوری که این احتمال که دیگر اعضا نیز به آن رأی منفی بدهند. افزایش یافته 


ست ولی درنهایت چالش فرانسه با قانون اساسی اروپا به نفع انگلیس و آمریکا 











۶۳۱۵۱۱:۲2 2۲216 ) yahoo.com 


روز چیعارم ثبت نام: 

١‏ برای کامل شدن لیست ثبت نامی‌ها بالاخره 
نوبتی هم باشد. نوبت فوتبالیست‌هاست. پس «ناصر 
حجازی» دروازه‌بان دوران دور فوتبال ایران و 
دروازه‌بان دوم قرن اخیر اسیا با سوت و کف 
حاضرین وارد می‌شود. ناصر امده است تا ایران را 
گلستان! کند (البته اگر به ایشان پاس بدهند!). 

بازگرداندن اندیشمندان ایرانی به کشور و جذب 
سرمایه‌های ایرانیان بیرون مرزها از اولین 
ها لک وی اس ا که چ 
احتمالاً مشاورانش باید بگویند. او برای عضویت در 
کابینه اش به کمتر از فوق‌لیسانس رضایت نخواهد 
فاك آنهم نه فوق لیسانس داخلی. که طرف بايد 
تحصیل کرده خارج باشد. ظاهرا ایشان دانشگاههای 
مارا قبول ندارد و اگر رئیس جمهور محترم شود. 
کن اس شام حوانهای مارا سوه واک دهان 
خارج ثبت‌نام کند؛ و این یعنی همان بسترسازی 
مناسب برای بازگشت اندیشمندان ایرانی به کشور! 

ناصر حجازی معتقد است که در عرصه 
انتخایات ریاست جمهوری هیچ رقیب خاصی ندارد 
و رون ای مان است: جرا که م سل جیار 
طرفدار تیم آبی‌پوش استقلال به او رأی خواهند داد 
و هم احتمالا میانسالانی که بازی او را در جوانی 
دیده‌اند. وی در این خصوص که چگونه بدون هیچ 
سابقه مدیریتی می‌تواند رئیس جمهور شود؟ با یک 
استدلال تاریخی می‌گوید: «مگر شهید رجایی قبل از 
ریاست جمهوری چه سمتی داشته است؟». 

توضیح واضحات ۱: ظاهرامشاوران آگاه جناب 
حجازی به وی اطلاع نداده‌اند که شهید رجایی, قبل از 
ریاست جمهوری» نخست وزير و پیش از آن نیز وزير 
آموزش و پرورش بود. حالا سابقه مبارزات 
یی نار 

اقاناصر عکس العمل دوستان و اطرافیانش رادرقبال 
موضوع ثبت‌نام وی برای انتخابات ریاست جمهوری, 
دوگونه می‌داند و می‌گوید که عده‌ای از این موضوع 
استقبال کردند و عده‌ای هم گفتند که اشتباه کردی. 

4 توضیح واضحات ۲ : تاریخ نشان خواهد داد 
که ان عده دوم ادمهای چیزفهمی بوده‌اند! 

۲ لطفاً نفر بعدی!... خیابان خوابی با یک کاپشن 
سبز رنگ داخل وزارت کشور می‌شود تا بخواید... 
ببخشید, تا ثبت نام کند. او ساکی بر دوش و مقداری 
کاغذ در دست دارد. می‌گوید: «اگر علی دایی رکورددار 
ورزش ایران است. من هم رکورددار سیاست ایران 
هستم». از قرار معلوم (و فوقش نامعلوم!» رکورد این 
ادم. ۱۳ بار نامزدی در انتخایات‌های مختلف است. 
به‌راحتی می‌تواند انگلیسی و آلمانی صحبت کند و بنا 
به گفته خودش در رشته ستاره‌شناسی کلاسیک 
تحصیل کرده است. به همین خاطر از وی می‌پرسند 
که آیا س تراد یت انتخابات را پیشگویی کند؟ وی 


۲ ی 
ست 0 لنثر لان 
ریاست جمهوری J‏ 


با صراحت پاسخ می‌دشد: ««فقط ستاره‌شناسان سنتی 
نکته: در این رابطه, عزیزان وابسته به جنام 

۳ الان سالهاست که نه ماو نه خیایانهای تهران. 
از مردی معروف به «حاجی بخشی» که نامش لرزه بر 
اند ام خودش می اند اخت. چیری نشنیده ایم و خبری 
نداشتیم تا اینکه ایشان به جهت امر حیاتی ثبت‌نام در 
انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور آفتابی 
شد. ورود او با ورود «دکتر ابراهیم یزدی» دبیرکل 
ثبت‌نام. اعتراض می‌کند اما مدیرکل حراست به وی 
گوشزد می‌کند که باید نظم را رعایت نماید. به هرحال 
وزارت کشور با خود کشور فرق دارد. 

«حاج ذییح الله بخشی» بعد از ثبت نام. پشت 
تریبون مخصوص در جایگاه خبرنگاران قرار 
می‌گیرد و می‌گوید: «من غلام همه ملت ایران هستم». 

نامبرده در ادامه سخنان مهم خود اضافه می کند 
جنایات آمریکا و انگلیس در جنگ جهانی دوم سخن 

«آزادی آری اآری بی بندوباری خیر» 

کاش یک کسی به ایشان می‌گفت که اگر قافیه را 
رعابت کنند. شعارشان قشنگ تر و دلنشین تر و 
کوبنده‌تر خواهد شد. می‌توانستند چنین بگویند: 

«ازادی» اری اری ‏ بی‌بندوباری. ساری» 

(که قافیه «ساری» اشاره دارد به عبارت انگلیسی 
«آی.ام.ساری»؛ یعنی متأسفم!». 

۴ آوازه دیگر کاندیداها کم بود که یک آوازخوان 
هم به جمع انها اضافه شد. «عرشیا» یکی از 
خوانندگان موسبقی پاپ است که با عکسهای دوره 
جوانی اش برای ثبت‌نام اه نطو اش لال او 
جالب است. می‌گوید: «بنا ندارم تایید صلاحیت شوم 
شایسته‌ترین کاندید است. امده‌ام تا از او حمایت کنم.» 

کمانه‌زنی: احتمالاً کسانی که از صدای عرشیا 
خوششان نمی‌آید. به هاشمی بنده خدا رای نخواهند داد. 

جناب عرشیا در ادامه صحبت هایش برای نشان 
دادن گوشه‌ای از توان مدیریتی خود. بنا به تقاضای 
خواند. به هرحال همین حسن سلیقه و انتخاب خوب 
او جای تعریف و آفرین دارد. 

نشر اکاذیب: می گویند همسر یکی از خوانندگان 
معروف به او گفته است که اگر رئیس جمهور بشود. 
او را سه طلاقه خواهد کرد. ظاهرا این خانم به 

پایان ثبت‌نام: روز آخر ثبت‌نام. ازدحام جمعیت 
مشتاقان زیاد بود. از اولین دقایق صبح و قبل از اغاز 
داوطلبان محترم ریاست جمهوری جلوی در شیشه‌ای 





طن ز[فرینان بی ستلر! 


قسمت سوم و آخر 
محل ثبت‌نام صف کشیده بودند. چند ساعتی نمی‌گذرد 
که به دستور مسوول حراست وزارت کشور. درهای 
ستاد به روی مراجعان بسته می‌شود و داوطلبان به 
صورت گروههای ۵ نفره وارد می‌شوند. ا 
متأسفانه این راهکار نیز افاقه نمی‌کند و چند ساعت | 
بعد. تعداد ۵ میز و چندتا صندلی دیگر در سالن مقایل 
در شیشه‌ای محل ثبت‌نام گذاشته می‌شود تا 
پاسخکوی جمع مشتاق باشد. تا پایان روز. علاوه بر 
افرادی که برشمردیم. در گوشه و کنار. چهره‌های 
دیگری هم برای ثبت‌نام پیدا می‌شوند. مثلا جوان 
داد اوه از اام کا یی فی نا 
و می‌گوید ۱۲ هزار تومان هزینه کرده تا بتواند به تهران 
بیاید. او معتقد است که اگر مجال سخنرانی پیدا کند. 
۰ درصد مردم به وی رأی خواهند داد. او صادقانه 2 
اظهار می دارد که از مسائل پیچیده هسته‌ای هم چیزی 75 
نمی‌داند. باز او چند گام از بعضی دیگر جلوتر است. 
آن کس که نداند و بداند که نداند 
لنگان خرک خویش به مدرل برساند 
4 سکانس آخر: علیرغم نزدیک شدن به پایان کار 
ثبت‌نام» کماکان بر جمعیت داوطلبان و مشتاقان ریاست 
جمهوری در ستاد ثبت‌نام وزارت کشور افزوده 
می‌شود. هریک از داوطلبان از خبرنگاران می‌خواهند که 
با آنها مضاحبه کنند. می‌گویند: «با ما مصاحبه کنید تا 


۰۰ 
۰۰ 


ډه 


هی چ »ك “ho.‏ .3 س 
معروف سویم). خبرنگاران از مصاحبه کردن خسته > 
با پایان یافتن وقت اداری آخرین روز ثبت‌نام. مه 


داوطلیان قدردانی می کذند. 

4 قدردانی مخصوص با امتنان اضافه: نگارنده نیز 
در پایان. وظیفه ادبی -وجدانی خود می‌داند تابه سهم 
ناچیز خویش از تمام خبرنگاران عزیزی که با پوشش 
هط با تراهم کر دیا عنم تنل سساسک رخ 
کند که کرد. 


< طزرعكسا > 


«بهزاد نبوی به هنگام سخنرانی در ستاد انتخاباتی 


بییجه 


آرزوبی دبک دارو 


معین درقم مورد ضرب و شتم قرار گرفت.» 








سار ۵ ۳۸ 


دوست خوبم در این روزگار و زمانه نمی‌شود بایدها 
راتعیین کرد و برایشان پافشاری نمود. بلکه تنهامی شود 
با انها همراه بود و تلاش برای تغییر شرایط به وضعیت 
مطلوب کرد. به خوبی مشخص است که شما در این 
روزها احتیاح دارید باموسیقی و برخوردهای لطیف روی 
جسم و روحتان کار کنید و به ارامش برسید. در ضمن 
انچنان مشکل مالی ندارید که مدام به این مورد فکر 
TTS‏ 1 
عمل نمایید تا ببینید که چقدر توانایی دارید. 


باید به شما تبریک گفت که این چنین فرمان زندگی 
رادر دست گرفته اید و هوشمندانه ان را کنترل می‌کنید. 
دوست خوبم! این هفته مواردی را درپیش رو دارید که 
باید در ارتباط با انها با دوستان احساس همدردی کنید. 
چون راه‌حل دیگری غير از این وجود ندارد و این خود 
بهترین کمک شما می‌باشد. در ضمن احتمالا حرفهایی 
به گوشتان می‌رسد که منبع و اساس درستی ندارد و 
بهترین کار این است که به خود بگویید شنونده باید عاقل 
باشد و تصمیم نادرست نگیرد. بنابراین به خاطر داشته 
باشید که در روزهای پیش رو باید در بعضی موارد اطاعت 
و در بعضی از آنها نافرمانی محض داشته باشید و 
را 
خوبی این موارد را تمیز دهید. 


خر داد 


از دوست و عزیزی بی خبر هستید که می دانم داشتن 
احوال او برایتان بسیار مهم است و دوستش دارید. امابه 
نظر من منتظر نباشید که کسی برایتان خبر بیاورد. چون 
هیچکس بهتر از خودتان نمی‌تواند چنین کاری کند و 
خوب می دانید که انتظار چقدر تلخ و کشنده است. شما 
رای دس رک او ات کی 
برای انجام بعضی امور توجیه می‌آورید درحالی که به 
خوبی می‌توانید عشق و سیاست راهمزمان وارد زندگی 
و بخصوص سیستم کاریتان کنید که این روزهابه شدت 
احتیاج به چنین کاری دارید. در ضمن احترام به بزرکترها 
و مدیران وظیفه هر شخص محترمی می‌باشد. این 
موضوع رارعایت کنید. 


اک 
در این هفته تجویز کنم. اما امیدوارم با واژه‌های نمی‌شود. 
درست نیست و یا حالا وقتش نمی‌باشد. تسلیم شرایط 
نشوید و برای این کار تنها کافی است که بر مسائل ریز و 
درشت زندگیتان پیروز شوید و مطمئن باشید که روحیه 
بازو نشاط بهترین کلید موفقیت است. در ضمن در اطرافتان 
بعضی افراد با انرژی منفی وجود دارند که من پیشنهاد 
می‌کنم با دوری از آنها خودتان را به دنیای جدیدی از 
زندگی وارد کنید تالذت واقعی ارامش را بچشید! 


در روزهای پیش رو شرایطی وجود دارد که ممکن 
چنین نمی‌باشد. پس به دقت رعایت جوانب امر راداشته 
باشید. دوست خویم اگر امکان سفر وجود ندارد با رفتن 
به پارکهای زیبا و یا قرار گرفتن در طبیعت خودتان را به 
ارامش دلخواه برسانید. می‌دانم که دلتان در تک تک 
جزئیات زندگی بیشتر از آنچه هست را طلب می‌کند و 
ولی بدانید که هیچ حق انتخابی بدون تحمل رنج 


زندگیتان دیده‌اید. پس برایتان قابل لمس می‌باشد که 
بگویم در این روزها نیز اتفاقی پیش روی شماست و 
واقعا به معجزه شییه می‌باشد. پس براستی باید 
شکرگزاری کنید و قدر نعمت‌های خد اوندی را داشته 
واقعیت‌هارا آنگونه که هست ببینید. در ضمن لازم است 
این رابدانید که کلید اصلی ورود به قلب همراه عزیزتان 
راهنمایی و همکاری با او در رسیدن به یک هدف مشترک 
است. وقت شناسی شما ثابت شده می باشد احتیاجی 


اگر به دنبال فردی برای انتخاب دوستی هستید و 
می‌گویید او باید بدون هیچ خطا و عیبی باشد سخت در 
اشتباهید. چون هیچ انسانی بی‌عیب نیست و هر گلی 
خار مخصوص به خودش را با همه زیباییها و لطافتش 
دارد و این شماهستید که بايد همه خوبیها و نقصها را در 
کنار یکدیگر بپذیرید و ببینید که محاسن آنها چقدر مهمتر 
کت 
می‌شود با گفتگو حل کرد. 

در ضمن در این روزها زمانتان را صرف کارهای 
غیرضروری نکنید. چون کارهای مهمتری دارید که باید 
در موردشان تمرکز داشته باشید در غير این صورت 


۰ 


بعضی از جزئیات را از دست خواهد داد. 
ابان 

می‌دانم برای کاری که انجام داده‌اید دلیل 
آن را بیان کنید تا هم خود و هم دیگران را به آرامش 
برسانید. دوست خوبم این روزها زمان مناسبی برای 
ان ا 

هنر یاری گرفتن از انرژی‌های مثبت جزء هنرهای 
می دهد و امیدوارم ار ان استفاده کافی رایبرید. در ضمن 


منتظر خبر و يا به وقوع پیوستن عملی هستید که بهتر 
برسد و برای به نتیجه رسیدن ان گذشت از سوی 
شما بسیار تاءثیرگذار ات 
آدر 

در شرایطی قرار می‌گیرید که باید مبلغی راهزینه 
کنید و لازم است که برایش کمی فکر بگذارید و من 
دهید. در ضمن اگر در شرایطی قرار گرفتید که مجبور 
شدید در مورد موضوعی نظر بدهید. لطفا با قاطعیت 
زیاد است. 

مشکل پیش آمده هم مورد جدی ندارد» ولی 
بی‌توجه به انها می‌تواند برایتان جدی و دردسرساز 
شود. تکمیل کردن ویتامین‌های لازم بدنتان برای شما 
امری ضروری شده است. دقت کنید! 


می دانم که احساساتی هستید و دریایی از محبت 
و ایثار در وجودتان نهفته, پس لازم است که در این 
SS‏ ار ار زره 
خانواده کنید که به شدت نیازمند شما می باشند. 
پیرامون آن بحث پیش آمده هم نگویید موردی ندارد 
و انجام شد. بلکه بهتر است با ظرافت و حوصله لازم 
پیش بروید. در ضمن اگر قصد انجام فعالیت کاری 
خاصی را دارید. این روزها می‌تواند شروع خوبی را 
رقم بزند. چون انرژی نهفته قوی دارید و فقط کافی 
است اراده کنید. دوست خویم در ارتباط بامورد پیش 
ان E‏ 

وي 

لجبازی و پافشاری در مورد بعضی امور شمارا 
از مسائل اصلی دور می‌کند. پس سعی کنید منطقی 
رفتار نمایید. چون غیر از این هم از شما انتظار 
نمی‌رود. فکر کردن به قرض و بدهی برای شماسخت 
است. پس کاری نکنید که مجبور به تحمل این مساءله 
شوید. 

در ضمن روزهای حساسی را پیش رو دارید که 
امیدوارم بتوانید بر احساسات خود تسلط پیدا نمایید. 
نکته پایانی اینکه سعی کنید از مصرف زياد مواد 
سرد مزاج بپرهیزید. چون ممکن است آسیبی به جسم 


خود وارد سازید. 


در شرایطی قرار می‌گیرید که امیدوارم رشته کار 
از دستتان خارج نشود و این بستگی به رفتار و عملکرد 
شمادارد که من توصیه می‌کنم جسورانه عمل کنید. 
در ضمن جسارت رابا گستاخی اشتباه نگیرید. چون 
جسارت گاهی بهترین عملکرد در وضعیت بحرانی 


در ضمن وضعیت جسمی سم احتیاج به 
رسیدگی خاص دارد تا دیر نشده به فریادش برسید 
و را به دست فراموشی نسپارید چون لطمه 
جبران ناپذیری به شما می زند. در پایان هم باید 
بگویم مساءله‌ای نه‌چندان مهم را از عزیزی پنهان 
کرده‌اید که امیدوارم هرچه زودتر خودتان را از این 
برزخ رها کنید! 








برای دوست بامحیتم («مهدی دانش»: 
ای شاعر نیکومنش, ای «مهدی دانش»! 

شادم که نگردیده ز من مهر تو کاهش 
در عصری که تلخی جفا رایج روز است 

این شیوه بود در خور تمجید و ستایش 
غير از تو ز باران دگر «راشد» و «جمشید»(۱) 
ذوق تو فزون باد و وفاق تو فزونتر 
در پا سخ مهر. انکه به مهرت ننوازد 

تو اهل صفا باش و هوادار نوازش 
مهری که ز هر مکر و تظاهر بود عاری 

بر درگه حق. نوعی نماز است و نیایش 

۱. اشاره است به «راشد انصاری» و «جمشید مقدم»؛ 

دو تن از رندان در حلقه ما که سابقاً در حلقه استاد وکیلی 
زند بودند! 


زهرا دری سده لنجان 


رفتم به خیابانی با نیت کردیدن 

تا روح شود خندان, از گردش و از دیدن 
از دندن صدها چیز. انگار کمارفتم 

مانند ریکا گڈ گشتم» افسوس که وا رفتم 
چشمان من ساده از کاسه درامد تا 

دیدم که خیابان بود. مملو ز عروسکها 
انگار نبود انجاء از شرم و حیاباقی 
فرق سر و برق لب. چشمان پر از دوده _ 

خط لب و تيک و رن وڈ حیثیت الوده 
رختی که به آن هرگز پوشنده نباید گفت 

گفتم به خودم: دختر, جای تو که اینجا نیست 
با یک دل آشفته برگشتم از آن طوفان 

گفتم بنویسم تا روحم بشود شادان 
قند قلم خود را قاطی به نمک کردم 

من هم دو لب خود را با خنده بزک کردم 





حاج حسن شعبانی (بانی) 


ناقلان تقل چایی خانه‌ه] 
محضر شمع و گل و پروانه‌ها 

پای کرسی خدمت مادربزرگ 
قصه‌های موش و گربه» میش و گرگ 

بزبزقندی و بره فلسفلسی 
نقل شیرین کدوی قلقلی 

دوغ و دوشاپ تابستانت چه شد 

نفمه‌های گل پونه نعناع پونه 
ای بدو مغز قلم بادمجونه 

نعره بیلت طلائه انگوری 
انگکوری مٹشل چراغ زنبوری 

نغمه ای گل به سر داره خیار 
کاکل و سنبل به سر داره خیار 

آب حوضی در کنار چوبکی 
را کار کی 

دوره‌گرد در تلاش روزی‌ات 
دکههای کفش پاره دوزی‌ات 

فصل تابستان و آب یخ‌فروش 
در خیابانهای تو کوزه به دوش 

تخم مرغ رنگی ایام عید 
خودستایی بود از مردم بعید 


حرفهای یک فرصت طلب ! 
آرش آزاد 


در هوایی این چنین. نوشیدن شربت خوش است 
بعد از آن هم. چرت در یک گوشه خلوت خوش است 
گر تو را پستی کلیدی هست و همدستی زرنگ 
اختلاس از صادرات و ملی و ملت خوش است 
این حقوق کارمندی نیم لقمه بیش نیست 

چون بخواهی معده‌ای پر خوردن رشوت خوش است 
اختلاس و رشوه‌خواری, هر دو خوبند و مفید 
یوار رتست 
نام نیک و آبرو و غیرت و مردانگی 

جملگی افتاده‌اند از مد. کنون ثروت خوش است 
گر که آقازاده‌ات یک چند صد میلیارد خورد 
بچه را تشویق کن. فرزند باجرأت خوش است 
خوردن و بردن هميشه نیست ممکن. جأن من 
پس کمی تعجیل کن, فعلا تو را فرصت خوش است 
وقت را ضايع مکن. زیرا که وقت تو طلاست 

هر زمان فرصت مناسب شد. همان ساعت خوش است 
هرچه آندوزی. مبدل کن به يورو و دلار 

کوه E‏ ات مت ات 
پولها را منتقل کن بر فرنگ و خود بمان 

اشتغال اندر وطن, تفریح در غربت خوش است 
گر فضولی پی به اسرار تو برد و حرف زد 
بی‌گمان کوبیدن او با همه قدرت خوش است 
چون ز کار افتاده دیگر چوب و چاقو و چماق 
لاجرم تکفیر و بهتان و کمی تهمت خوش است 
گر زبان سرخ شاعر فاش کرد اسرار تو 

که ای واک ب آنگه کی عالت کرش اا 


چرخهای دسسنی پر از انار 
ای بدو زنبیل و بردار و بیبار 
نغمه ای خامه داره بستنی 
نوبر فصل بهاره بستنی 
جفجخ ک های مظفر جفج فه 
وق وق وق وق صاحاب وق وقه 
کله جوش و شیر برنج و رویخی 
هر برون از مطبخ و يا مطبخی 
چایی‌های چای دارچینی کجاست 
آب زرشک دایی نائینی کجاست 
از کباب لقمه‌ای و سند ۵ پیچ 
وز سری بامیههای پیچ پیچ 
در کنار کوچه سیرابی فروش ر 
از چه اوازش نمی‌اید به کوش 
هستی ماغرق تشریفات شد 
وه که تشریقات ما اقسات شد 
از تمدن هر کسی دم می‌زند 
روز تا شب حرف مبهم می‌زند 
نوجوان از اجنی تقلیدگر 
پیر از بیگانگان تمجیدگر 
باز هم «بانی» لب از این قصه بست 
گرچه یک ثلث دگر زین قصه هست! 


گروهی مشت بر سندان پسندند 

گروهی میله زندان پسندند 

طرب در حلقه رندان پسندند 
O‏ 

یکی سنگک یکی تفتان پسندد 
O‏ 

یکی سیمین یکی سوزان پسندد 

یکی مژده یکی مژگان پسندد 

من از مژگان و سوزان و بقیه 


راشد انصاری 
از چه رو هی می‌زنی چشمک به من؟ 
تیال کرده باهم EE‏ 


مخلوط بود نوش و کمی نیش, ببخشید 
در جمع شما ریش سفیدان کرامی, 
شش قیقه زدم بنده آگر ریش, ببخشید! 


در ملایات هیچ گونه 
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الهام شفیع زاده 
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فائزه دژسا ۸ ساله از قرچک 


ت #: 





شهاب رادفر 
٩‏ ساله از چالوس 


احسان خان‌احمدی 


۶ ساله از ازادشهر 
a‏ 


٩‏ بمهسا مچد 
كلاش فوم 
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با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شادابی يوست 


Euicerit & Vitamin A+E 
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